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 منشور اخلاقی نشريات

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 آن، قالب در که است طیضواب اعلام بمثابه منشور این
 فعالیتهای انجام به مربوط مسئولیتهای و اخلاقی چارچوب

 اسلامی حكمت بنیاد در آثار نشر و پژوهشی و علمی
 پژوهشی و علمی تخلفات بروز از تا شده ترسیم صدرا

 این تنظیم مبنای .نماید پیشگیری ناآگاهانه یا آگاهانه
 مصوبات لهازجم کشور، علمی بالادستی اسناد منشور
 کشور، علمی نشریات کمیسیون و علوم وزارت
 اسلامی حكمت بنیاد اجرایی تجارب و مرسوم هایبایسته
 بدیهی .است اسلامی و قرآنی هایآموزه بویژه صدرا،
 باشد، نشده ارائه منشور این قالب در موردی چنانچه است

 لزوم عدم و قواعد ذیل از آن خروج و استثنا بمعنای
 این جدید، تجارب و اقتضا به بنا و نیست آن رعایت
 .شد خواهد بروزرسانی منشور

 کلیات( الف

 اعضای از اعم ـ نشریات اندرکاراندست تمامی .1
 وـ اجرایی کارشناسان و مدیران سردبیران، تحریریه،هیئت

 پیروی و یافتن آگاهی به ملزم  مقالات نویسندگان همچنین
 ۀبمنزل مقاله، ارسال یا مكاریه آغاز .هستند منشور این از

 سایر و منشور این در شده مطرح ضوابط و لوازم پذیرش
 عدم احراز صورت در .است اداری و علمی قانونی تعهدات
 بنیاد مسئولیتها، و اصول این به افراد از یك هر پایبندی
 برای قانونی اقدام هرگونه دارد حق صدرا اسلامی حكمت
 مكلف خاطی فرد و آورد عملب را شده ضایع حقوق احقاق

 .بود خواهد مافات جبران به

/ نویسنده  ۀعهد بر مقالات مضمون و محتوا مسئولیت .2

 حكمت بنیاد نشریات در مقاله چاپ .است نویسندگان
 علمی نوزایی و افكار تلاقی و عرضه برای تنها صدرا اسلامی
 .نمیشود شمرده آن تأیید بر دلیل و میگیرد صورت

 حق مقالات پذیرش در صدرا اسلامی حكمت بنیاد .3
 چاپ برای تعهدی مقاله ارسال و دارد تام آزادی و انتخاب

 صدرا اسلامی حكمت بنیاد نشریات همچنین .نمیكند ایجاد
 .آزادند مقالات ویرایش و تلخیص در

 تجدید حقوق تمامی از صدرا اسلامی حكمت بنیاد .4
 بزبان گر،دی رایج بصورتهای شده منتشر مقالات چاپ

 مقاله ارسال .بود خواهد برخوردار زبانها دیگر و فارسی
 .است شروط این پذیرش ۀبمنزل

 .شد نخواهد مسترد شده ارسال مقالات .5

 حفظ به موظف را خود صدرا اسلامی حكمت بنیاد .6
 نام ماندن مخفی و انتشار از قبل مقالات علمی هاییافته

 .میداند داوران

 حكمت بنیاد نشریات در لاتمقا داوری روند .7
 هر در که مقالاتی بود؛ خواهد ذیل بشرح صدرا اسلامی
 کار دستور از سردبیر، ۀملاحظ با نرسد، تأیید به مرحله
 .شد خواهد خارج

 احراز بمنظور علمی ویراستار توسط بررسی: نخست
 ضد افزارهاینرم با سنجیمشابه و مقاله اولیه ویژگیهای

 علمی سرقت

 متخصص اساتید از نفر 2 کمدست توسط سیبرر: دوم
 و علمی هاییافته بررسی بمنظور مقاله موضوع ۀدربار

 مقاله نوآوریهای

 مقاله ۀدربار تصمیم اتخاذ و سردبیر توسط بررسی: سوم
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 ضوابط برابر سردبیر نهایی نظر و داوران نظر اساس بر
 کشور علمی نشریات

 .مجله تحریریه هیئت در انتشار تصویب: سرانجام

 نویسندگان تعهدات و وظایف( ب

 مجله هر تخصصی ۀحوز در باید ارسالی مقالات .8
 مجله آن استاندارد مطابق منسجم، و علمی بصورت و بوده

 .باشد شده تنظیم

 و اصیل پژوهشی روش به باید ارسالی مقالات .9
 تحلیل انتقادی، نگرش نظریه، حاوی و شده تألیف بنیادی
 لازم منطقی انسجام و نظم از باشد، نوین یبرداشت یا تطبیقی

 در فارسی زبان سلامت و نگارش اصول و باشد برخوردار
 .شود رعایت بدقت آن

 /نویسنده  شخص پژوهش حاصل باید مقالات .10
 هاداده صحیح گزارش پژوهش، در دقت .باشد نویسندگان

 .است الزامی منابع ذکر و

 اصالت و صحت مسئول نویسندگان/ نویسنده .11
 .هستند خود مقالات محتوای

 باشد، نیاز دیگران مطالب از استفاده به چنانچه .12
 نقل علائم و روشها از استفاده با باید نویسندگان/ نویسنده

 را شده نقل فقرات  شده، استفاده مرجع دقیق ذکر و قول
 و کتبی ۀاجاز کسب نیاز، صورت در .نمایند مشخص دقیقاً

 .است نویسندگان/ نویسنده  ۀبرعهد اثر یا نظر صاحب صریح

 داخل در قبلاً نباید آن از بخشی یا مقاله وجه بهیچ .13
 و داوری برای همزمان یا شده منتشر کشور از خارج یا

 از یك هر در اگر .باشد شده سپرده دیگری ۀنشری به چاپ
 مقاله گردد، روشن امر این خلاف انتشار، و داوری مراحل

 نویسندگان/ نویسنده  و شد خواهد رجخا کار دستور از
 حكمت بنیاد معنوی و مادی خسارت جبران به متعهد

 .بود خواهند صدرا اسلامی

 قبلاً  که پژوهشهایی صوری تغییر و بازنویسی همچنین
 ارائه و باشد شده منتشر نحوی هر به آنها هاییافته و هاداده

 .نیست مجاز جدید، ییمقاله بصورت

 واژگان و چكیده عنوان، دارای باید تمقالا تمامی .14
 مناسب، فصلبندی ،(انگلیسی و فارسی زبان دو به) کلیدی
 .باشند منابع فهرست و گیرینتیجه

 باشد، داشته نویسنده یك از بیش ییمقاله چنانچه .15
 و کتبی تأیید و مقاله ۀمطالع به موظف نویسندگان تمامی
 بصورت گاننویسند یكایك .هستند خود همكاری صریح

 همچنین .بود خواهند مقاله علمی محتوای مسئول تضامنی
 باشد، تحقیقاتی طرحی یا نامهپایان از برگرفته ییمقاله اگر

 .است الزامی مقاله ابتدای در آن یادآوری

 است لازم ،گروهی همكاری از برآمده مقالات در .16
 اعلام .گردد مشخص بصراحت «مكاتبات مسئول ۀنویسند»

 از اعم مسئول، هنویسند به دسترسی و تماس راههای میتما
 الكترونیك پست و پستی نشانی همراه، تلفن ثابت، تلفن

 .است ضروری

 تمامی نظر اعمال به موظف مسئول ۀنویسند .17
 نام، دقیق ذکر از باید همچنین .است مقاله در نویسندگان

 همكار نویسندگان تمام تماس اطلاعات و علمی رتبه
 به و دریافت را آنها مكتوب تأییدیه و کند حاصل اناطمین
 و داوری مراحل از یك هر در اگر .نماید ارائه مجله دفتر

 داده، رخ اینباره در تقلبی یا تخلف که گردد روشن انتشار،
 مسئول ۀنویسند و شد خواهد خارج کار دستور از مقاله

 معنوی و مادی خسارت جبران به متعهد شخصاً  مكاتبات
 .بود خواهد صدرا اسلامی حكمت ادبنی

 ۀنویسند» همچون تعبیرهایی قالب در افراد نام ذکر .18
 .نیست مجاز «نظر زیر» و «افتخاری

 ۀنویسند ۀعهد بر مقالات ۀدربار مجله نظر پیگیری .19
 .است مسئول

 رضایت نویسندگان که است آن ۀبمنزل مقاله ارسال .20
 آنها و کرده جلب را ۀقالم معنوی یا مالی پشتیبانهای تمامی

 .اندنموده معرفی را

 مشاهده صورت در موظفند نویسندگان/ نویسنده .21
 پس ماه یك حداکثر خود، ۀمقال در بیدقتی و خطا گونه هر
 آن اصلاح به نسبت تا دهند اطلاع مجله دفتر به انتشار، از

 .گردد اقدام

 و لهمقا ارسالی هاینمونه باید نویسندگان/ نویسنده .22
 پس یكسال تا را مقاله ۀتهی در استفاده مورد خام اطلاعات

 در تا نمایند نگهداری خود نزد مجله، در آن چاپ از
 احتمالی سؤالات و انتقادات پاسخگوی نیاز صورت

 .باشند خوانندگان
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 تمامی رعایت به موظف نویسندگان/ نویسنده .23
 در اگر .هستند آثار نشر و پژوهشی موازین و اخلاقی اصول

 از پس حتی و چاپ ویرایش، داوری، مراحل از یك هر
 تخلف گردد، محرز ذیل موارد از یكی وقوع مقاله، انتشار

 برخورد حق صدرا اسلامی حكمت بنیاد و شده محسوب
 :دارد قانونی

 یا دانسته غیرعمدی، یا عمدی ۀاستفاد :علمی سرقت

 ادعاها ت،عبارا و جملات ها،اندیشه و افكار از بیملاحظه
 به مناسب استناد و منبع نام، ذکر بدون دیگران استنادات یا

 .دیگر ذیحق هر یا سخنران اثر، صاحب اثر،

 انجام برای دیگری فرد بكارگیری :علمی ةاجار

 .مقاله تألیف و پژوهش

 یا هاداده ۀارائ و واقعیغیر مطالب گزارش :هاداده جعل

 .شخصی هاییافته بعنوان ساختگی هاینتیجه

 فرایند و ابزار مواد، در دستكاری :هاداده تحریف

 سبب که بنحوی هاداده حذف و تغییر یا پژوهشی
 .گردد پژوهش نتایج شدن غیرواقعی

 رسمیت از قبل یا دروغین اعلام :غیرواقعی انتساب

 یا مرکز مؤسسه، با نویسندگان/ نویسنده همكاری یافتن
 حامی یا فعالیت محل انبعنو پژوهشی و آموزشی گروه

 .نویسندگان/ نویسنده

 داوران وظایف( ج

 نظر مد را ذیل نكات باید مقالات، بررسی در داوران
 :باشند داشته

 مقاله دریافت بمحض نشریه دفتر به رسانیاطلاع .24
 در داوری؛ پذیرش عدم یا پذیرش ۀدربار داوری، برای

 ذینفع ،آنها تخصص با مقاله موضوع نبودن مرتبط صورت
  با شخصی روابط یا مقاله آن انتشار در نحو هر به بودنشان
 .نویسندگان/ نویسنده

 و مقالات علمی و محتوایی کیفی، دقیق بررسی .25
 .صریح و سازنده بصورتی مقاله ضعف و قوت نقاط اعلام

 و علمی مستندات اساس بر باید مقالات داوری .26
 یی،سلیقه نظر اعمال هرگونه از و شود انجام کافی استدلال

 .گردد خودداری ...و مذهبی نژادی، صنفی، شخصی،

 نباید و است مقاله تمام دقیق ۀمطالع به موظف داور .27

 آن رد یا پذیرش ۀدربار مقاله از بخشی ۀمطالع اساس بر تنها
 .بگیرد تصمیم

 ۀدربار کامل و دقیق دهیارجاع از اطمینان حصول .28
 شده آورده دیگران آثار از که هاییقول نقل و مطالب تمامی

 ذکر و مقاله، منابع کتابشناسی اطلاعات دقیق و کامل درج و
 .داوری فرم در نواقص

 مصداق هرگونه از جلوگیری برای تلاش .29
 موارد بویژه مقاله، تنظیم در ییغیرحرفه و غیراخلاقی

 به تخلفات مستند اعلام و منشور، این 23 بند در مذکور
 .همجل دفتر

 در پاسخگویی و پذیریمسئولیت شناسی،وقت .30
 .است ضروری داوری روند

 شخصی، ۀسلیق اساس بر خود ندارد حق داور .31
 .نماید بازنویسی یا اصلاح را مقاله

 و اطلاعات حفظ و امانتداری به مكلف داور .32
 مقالات پژوهشی هاییافته و جدید مفاهیم ها،داده جزئیات،

 بازگو کسی برای را آنها انتشار از قبل ندارد حق و است
 از پس .نماید استفاده دیگران علیه یا خود بنفع آنها از یا کند

 در آنچه از فراتر جزئیاتی انتشار حق داور نیز مقاله انتشار
 .ندارد را شده چاپ مجله

 مقام خلط از کاملاً و بدقت باید داوری فرایند در .33
 .گردد پرهیز نقد مقام و داوری

 .بسپارد دیگری فرد به را مقاله ارزیابی نباید داور .34
 باید دیگر، فردی همكاری از جزئی استفاده صورت در

 همكار فرد اطلاعات و شود داده اطلاع مجله دفتر به مراتب
 .گردد ثبت مجله دفتر در دقیق و جزئی بطور

 نویسندگان/ نویسنده  با مستقیم تماس ۀاجاز داور .35
 با تماس هرگونه .ندارد را داوری دست در مقالات

 خواهد انجام مجله دفتر طریق از فقط مقالات نویسندگان
 .گرفت

 تحریریه هیئت اعضای و سردبیر وظایف( د

 میان از مجله تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .36
 ۀحوز آن خوشنام و پیشكسوت متخصصان و صاحبنظران

 پذیری،لیتمسئو روحیه دارای باید و میشوند انتخاب
 به پایبندی بیطرفی، و انصاف حقیقتجویی، پاسخگویی،
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 .باشند دیگران حقوق رعایت و ییحرفه اخلاق

 و حفظ برای باید تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .37
 و داخلی علمی مجامع در آن معرفی و نشریه کیفیت ارتقای

 .گیرند بكار را خود تلاش تمام خارجی

 رد یا قبول و داوران انتخاب مسئولیت و اختیار .38
 اعضای و سردبیر ۀعهد بر( داوری نظر به مستند) مقالات
 سلیقه اعمال مهم این انجام در نباید و است تحریریه هیئت

 .نمایند شخصی

 به توجه با شایسته داوران انتخاب در باید سردبیر .39
 کافی دقت آنها کاری و علمی ۀتجرب و تخصصی ۀزمین

 دقیق نظارت داوری وظایف انجام صحت بر و آورد بعمل
 یا اساسبی مغرضانه، داوریهای از و باشد داشته کامل و

 .کند جلوگیری تحقیرآمیز

 به موظف تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .40
  به نتیجه اعلام و مقاله رد یا پذیرش ۀدربار گیریتصمیم

 .هستند ممكن وقت اسرع در نویسندگان/ نویسنده

 به مكلف تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .41
 مقالات هاییافته و اطلاعات محرمانه حفظ و امانتداری

 یا انتشار از قبل مقالات محتوای از ندارند اجازه و هستند
 علیه/ له یا خود بنفع میشود، منتشر مجله در آنچه از بیش

 .نمایند استفاده دیگران

 لتداخ از باید تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .42
 تجاری، شخصی، ارتباط گونه هر برقراری و منافع

 تأثیرگذار مقالات پذیرش بر بالقوه که مالی و دانشگاهی
 .نمایند جلوگیری باشد،

 چاپ در نباید تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .43
 .شوند خواهیسهم مدعی خود آثار

 از عدول به متهم آثار است موظف مجله سردبیر .44
 نموده بررسی جدیت و دقت با را نشر و پژوهشی موازین

 آثار است موظف سردبیر .آورد بعمل را شایسته اقدام و
 خارج نشر فرایند از باشد که ییمرحله هر در را متخلفان

 مراتب مقاله، انتشار از پس تخلف احراز صورت در و کند
 اطلاع به وقت اسرع در و صریح شفاف، بنحو را

 .برساند ذینفعان دیگر و یسازنمایه مراجع خوانندگان،

  فرایند تمامی بر نظارت به موظف سردبیر .45
 ییمقاله انتشار در چنانچه .است مقالات چاپ و ویراستاری

 دهد، رخ بیدقتی یا خطا مجله اندرکاراندست سوی از
 انتشار به نسبت وقت اسرع در است موظف سردبیر

 .آورد ملبع را مقتضی اقدام شفاف رسانیاطلاع و اصلاحیه

 بطور باید مجله تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .46
 مجله داوران و خوانندگان نویسندگان، دیدگاههای مستمر

 و شكلی کیفیت و انتشاراتی سیاستهای بهبود مورد در را
 بروزرسانی به نسبت و شوند جویا مجله، محتوایی
 .نمایند اقدام هاشاخصه

 کارشناسان، ی،اجرای مدیران تعهدات و وظایف( هـ

 ...و ویراستاران

 و سردبیر همكاری با موظفند اجرایی مدیران .47
 داوران از جامع اطلاعاتی بانك یك تحریریه هیئت اعضای

 .نمایند بروزرسانی و تهیه نویسندگان و

 آرشیو و ثبت به نسبت موظفند اجرایی مدیران .48
 گاهن محرمانه و علمی، اسناد بعنوان مقالات داوری اسناد

 .دهند انجام را لازم اقدام مقاله هر داوران اسامی داشتن

 مدیران، از اعم مجلات، اندرکاراندست از هیچیك .49
 اجرایی عوامل دیگر و مترجمان ویراستاران، کارشناسان،

 فرایند در واگذارشده آنها به آنچه از بیش مداخله ۀاجاز
 به كلفم آنها تمامی .ندارند را مقالات انتشار و داوری

 مقالات جزئیات و اداری اسناد ۀمحرمان حفظ و امانتداری
 منتشر اطلاعات از شخصی برداریبهره اجازه و هستند
 .ندارند را مجله در نشده

 مدیران بویژه مجلات، اندرکاراندست تمامی .50
 برای را خود تلاش حداکثر مكلفند ویراستاران و اجرایی

 همچنین و نشر و شیپژوه موازین از تخلف از جلوگیری
 .آورند بعمل مجله کیفیت ارتقای

 ای،خامنه سیدمحمد اللهآیت حضرت تأیید و تنفیذ

 :صدرا اسلامی حکمت بنیاد رئیس

 که کسانی ۀهم برای خیر دعای ضمن و بفرجام و»
 در که میشود تأکید هستند، اخلاقی منشور این مخاطب

 خدمات و بدانند ناظر را حكیم علیم خدای موارد ۀهم
 .برسانند انجام به او پاداش و رضا برای را خود

 .«الله ةرحم و والسلام
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 راهنمای تدوين

 خردنامه صدرامقالات 

 اختصاربه ادامه در که) صدرا اسلامی حكمت بنیاد

 منتشر نشریه سه حاضر حال در( شده نامیده «بنیاد»

 زبان .دارند مشخصی تخصصی ۀحوز یك هر که میكند

 ۀترجم بهمراه است، فارسی بنیاد تنشریا رسمی

 نشریه هر برای مقاله ارسال .مقالات ۀچكید انگلیسی

 حقوق تمامی واگذاری و بنیاد شرایط پذیرش بمعنای

 روشهای سایر به شده پذیرفته آثار بازنشر و انتشار

 ایجاد چاپ برای حقی مقاله ارسال .است مرسوم

 آزاد لاتمقا ویرایش و رد پذیرش، در بنیاد و نمیكند

 مقالات .نمیشوند بازگردانده دریافتی مقالات .است

 مجله بایگانی از ماه شش از پس انصرافی، یا مردود

 .شد خواهند خارج

 خواهد ذیل بترتیب دریافتی مقالات ارزیابی فرایند

 فوق مراحل از هریك در که ییمقاله است بدیهی بود؛

 خارج کار ردستو از سردبیر، ۀملاحظ با نرسد، تأیید به

 .شد خواهد

 یابمشابه هایسامانه و افزارهانرم با آزماییراستی( 1

 علمی سرقت از جلوگیری بمنظور

 علمی ویراستار بررسی( 2

 بحث مورد موضوع در متخصص اساتید از نفر دو داوری( 3

 .سردبیر و تحریریه هیئت گیریتصمیم( 4

 که شوند متعهد کتباً باید نویسندگان /نویسنده

 رعایت را مقاله انتشار اخلاقی و حقوقی قواعد تمامی

 مطابقت راهنما این مندرجات با که مقالاتی .اندنموده

 .شد نخواهند بررسی باشند، نداشته

   صدرا خردنامه تخصصی ةحوز( الف

 تخصصی بطور صدرا خردنامه «علمی فصلنامه»

 :میپذیرد مقاله زیر هایزمینه در( اولویت بترتیب)

  متعالیه حكمت ۀاندیش و ملاصدراپژوهیـ 

 و شارحان و صدرایی فیلسوفان ۀدربار پژوهشـ 

 مكاتب و فیلسوفان ۀدربار پژوهش مكتب، این منتقدان

 متعالیه حكمت بر تأثیرگذار

 اسلامی حكمت و فلسفه ۀحوز مطالعاتـ 

   اسلامی کلام و عرفان ۀحوز مطالعاتـ 

 اشراقی فلسفی مكاتب تطبیقی مطالعاتـ 

 تمقالا پذیرش شرایط( ب

 نشریه هر تخصصی ۀزمین در باید ارسالی مقالاتـ 

 شده تألیف بنیادی و اصیل پژوهشی روش به باشند،

 یا تطبیقی تحلیل انتقادی، نگرش نظریه، حاوی و باشند

   .باشند بدیع برداشتی

 /نویسنده خود پژوهش حاصل باید مقالاتـ 

ـعلمی سرقت ییمرحله در چنانچه و باشد نویسندگان

 و خارج کار دستور از مقاله شود، احراز ییمقاله ادبی

 .بود خواهند جبران به مكلف گاننویسند/ نویسنده
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 ۀبرعهد مقالات مضمون و محتوا مسئولیتـ 

 بنیاد نشریات در آن چاپ و است نویسندگان/ نویسنده

 ت،اس علمی نوزایی و افكار تلاقی و عرضه برای تنها

 .آن محتوای تام تأیید بر دلیلی نه

 لازم منطقی انسجام و نظم از باید مقالاتـ 

 زبان سلامت و نگارش اصول و دنباش برخوردار

   .شود رعایت بدقت آنها در فارسی

 یا تحصیلی ۀنامپایان از برگرفته ییمقاله اگرـ 

 مقاله ابتدای در آن یادآوری باشد، تحقیقاتی طرحی

 .است الزامی

 هایرساله و هانامهپایان از برگرفته مقالات درـ 

 به و شود رعایت باید متبوع دانشگاه قواعد دانشجویان

 استاد مكتوب تأیید با مقالات این .برسد نشریه اطلاع

 .میشوند پذیرفته راهنما

 شده منتشر پیشتر مقاله از بخشی یا تمام نبایدـ 

 .گردد لارسا دیگری ۀنشری برای همزمان یا باشد

 و همایشها در آنها ۀخلاص پیشتر که مقالاتی ارسال

 بلامانع باشد، شده منتشر خارجی و داخلی سمینارهای

 همایش مقالات مجموعه در نباید مقاله اصل اما است

 .باشد شده منتشر

 .دننمیشو پذیرفته ترجمه از حاصل مقالاتـ 

 بنیاد و نمیكند ایجاد چاپ برای حقی مقاله ارسالـ 

 .است آزاد مقالات ویرایش و رد پذیرش، در

 /نویسنده ۀعهد بر مقالات ارزیابی ۀنتیج پیگیریـ 

 .است نویسندگان

 مقاله، ارسال از پیش محترم نویسندگان /نویسندهـ 

 بررسی را مقاله موضوع ۀدربار شده منتشر آثار ۀپیشین

   .شود جلوگیری تكراری مقالات ارسال از تا نمایند

 مقالات صورت و ساختار( ج

 عنوان،: شامل باشد؛ منظم ساختار دارای باید مقالهـ 

 10 حداکثر) کلیدی واژگان ،(کلمه 200 حدود) چكیده

 گیری،نتیجه اصلی، بحث بحث، طرح یا مقدمه ،(واژه

 اهداف، شامل باید چكیده .منابع فهرست و پیشنهادها

 .باشد پژوهش ۀنتیج و هایافته مهمترین تحقیق، روش

 .نباشد بیشتر کلمه 7000 از مقاله کل محج

 کلیدی واژگان و چكیده عنوان، انگلیسی ۀترجمـ 

 .شود افزوده جداگانه ییصفحه در مقاله

 خانوادگی نام و نام مقاله، عنوان دیگر، ییصفحه درـ 

 دو به هرکدام) او فعالیت محل و علمی ۀرتب نویسنده،

 همراه تلفن ۀرشما پستی، نشانی ،(انگلیسی و فارسی زبان

 ذکر دقیق بطور نویسندگان/ نویسنده( ایمیل) رایانامه و

 مطابق نویسندگان/ نویسنده نام انگلیسی املای .شود

 شده منتشر مقالات در صفحه همین نوشتاری صورت

 .شد خواهد درج

 کردن برجسته نیز و گذارینشانه اصول رعایتـ 

 .است ضروری قولها، نقل

 شوند نوشته فارسی بزبان بتداا غیرفارسی، نامهایـ 

 .بیاید)(  پرانتز داخل آنها اصلی زبان املای و

 درون» بصورت غیرفارسی معادلهای و ارجاعاتـ 

 ارتباط که فرعی تكمیلی و توضیحی مطالب و «متنی

 بصورت باشد، نداشته مقاله محور با مستقیمی

 ایتالیك بصورت کتابها نام .شوند تنظیم «نوشتپی»

 چپ و راست از تورفتگی دارای قولها نقل و( هشكست)

 .باشند

 اختصاصی الخطرسم از شده منتشر آثار در بنیادـ 

 شود، رعایت ابتدا از الخطرسم این اگر .میكند پیروی

 احتمال بدلیل اما میكند پیدا سرعت اثر انتشار یندافر

 آن رعایت الخط،رسم این با نویسنده آشنایی عدم

 را آن بنیاد ویراستاران انتشار هنگام رد و نیست الزامی

 .کرد خواهند اعمال

  B Nazanin با قلم فارسی Word ۀمقالات در برنامـ 

 ۀانداز Times New Roman ، قلم انگلیسی14 ۀانداز

، حروفچینی شوند، 13 ۀانداز B Badr ، قلم عربی11

عنوانهای اصلی  .باشد( single) میان سطرها یك ۀفاصل

 .رعی، و نقل قولها مشخص و برجسته شوندو ف

 دهیارجاع ةنحو

 پرانتز داخل مقاله، متن در خذآم و منابع به ارجاعـ 

 :باشد زیر الگوی مطابق و



 

 

 9 راهنمای تدوين مقالات خردنامه صدرا
 

: انتشار سال نویسنده، شهرت یا خانوادگی نام

: 1383 ملاصدرا،: )مثال .صفحه ةشمار/ جلد ةشمار

 .اسفار یکم جلد در 75 ۀصفح = (75/ 1

 نام هستند، نویسنده دو دارای که ریآثا درـ 

 دو از بیش که آثاری و نویسنده دو هر خانوادگی

 ۀواژ و اول ۀنویسند خانوادگی نام دارند، نویسنده

 منبع به مراجعه بدون که عباراتی .شود درج «همكاران»

 بصورت است، شده قول نقل دیگران ۀنوشت از اصلی،

 .شود تنظیم( صفحه: سال ،.... از بنقل)

 نویسنده، خانوادگی نام) بصورت اینترنتی منابعـ 

 تنظیم( سال/ ماه/ روز به دسترسی تاریخ: پایگاه آدرس

 (.mullasadra.org : 3/4/1398ای،خامنه: )مثال شوند؛

 عنوان باشد، نشده مشخص نویسنده نام که مواردی در

 حقایق ۀهم آیا»: )مثال شود؛ ذکر( گیومه داخل) مطلب

: mullasadra.org) ،«است؟ آمده لسفهف تاریخ در

 مطلب، عنوان بودن طولانی صورت در .(3/4/1398

 سه) ... از سپس و شود نوشته عنوان ابتدایی ۀواژ چند

 .شود استفاده( نقطه

 باشد، پیشین منبع ۀنویسند همان به ارجاع که مواردیـ 

 به ارجاع اگر ؛(صفحه/ جلد: سال :Idem/ همو) بصورت

 ؛(صفحه ۀشمار: همان) بصورت باشد، پیشین عمنب همان

/ همان) بصورت باشد، منبع همان از دیگر مجلدی اگر

Ibid: منبع ۀصفح ۀشمار همان عیناً اگر و( صفحه/ جلد 

 .شود تنظیم ( al /همانجا) بصورت باشد، پیشین

 /نویسنده اثر یك از بیش به که مواردی در ـ

 با منابع باشد، شده ارجاع سال همان در نویسندگان

 تفكیك هم از انتشار، سال به ...د /ج /ب /الف افزودن

 . ...و ج1391 ب؛1391 الف؛1391: مثال شوند؛

 اصلی زبان همان به غیرفارسی منابع به ارجاعـ 

 .باشد منبع

ـ ارجاع به آثار ملاصدرا منحصراً باید بر اساس 

چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدرا باشد. ترجمۀ 

ملاصدرا که بهمت ناشری دیگر منتشر  فارسی آثار

 شده باشند، از این قاعده مستثنی است.

 منابع فهرست تنظیم ةنحو

 در که منابعی تنها مقاله، منابع پایانی فهرست در

 زیر، الگوی مطابق و شود درج شده ارجاع آنها به متن

 .گردد تنظیم الفبایی بترتیب

( انتشار سال) نویسنده نام خانوادگی، نام :کتابها

 نام و نام ایتالیك، و بولد بصورت کتاب عنوان

 .ناشر: نشر محل مترجم، ویراستار، مصحح، خانوادگی

سرار أ یف ةلهيالإالمظاهر ( 1391) ملاصدرا :مثال
 اللهآیت مقدمه و تحقیق تصحیح، ،الكماليةالعلوم 

 .صدرا اسلامی حكمت بنیاد: تهران ای،خامنه سیدمحمد

 شده چاپ ناشر یا نهاد یك عنوان با که کتابیـ 
 .میگیرد قرار نویسنده نام بجای نهاد آن نام است،

 سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: نشریات مقالات

نام نشريه بصورت بولد  گیومه، داخل «مقاله عنوان»( انتشار
 صفحات ۀشمار شماره، و دوره امتیاز، صاحب ،کو ايتالي

 .مقاله درج

 و صدراملا»( 1392) سیدمحمد ،ایخامنه :مثال
 .5ـ 8ص ،73 ۀشمار صدرا، خردنامه ،«تصـوف

 نام خانوادگی، نام :کتاب در شده منتشر مقالات

 نام گیومه، داخل «مقاله عنوان»( انتشار سال) نویسنده
 خانوادگی نام و نام ،ایتالیك و بولد بصورت کتاب

 ۀشمار ناشر،: نشر محل مترجم، ویراستار، مصحح،
 .مقاله درج صفحات ۀشمار لد،ج

 و نكات»( 1392) سیدمحمد ای،خامنه :مثال
انسان در گذرگاه  ،«ملاصدرا یاتاسرارالآ از اسراری

 .225ـ254ص ،3 ج ،یهست

 نام نامه،پایان ۀنگارند خانوادگینام :هانامهپایان

 نام ایتالیك، و بولد بصورت نامهپایان عنوان( دفاع سال)
 کارشناسی ۀدور نامهپایان راهنما، استاد نوادگیخا نام و

 .دانشگاه دانشكده، آموزشی، گروه دکتری،/ ارشد

ابن مكتب( 1378) حسین اشتری، کلباسی :مثال
 ۀدور ۀنامپایان مجتهدی، کریم براهنمایی لاتینی، رشدی
 انسانی، علوم و ادبیات دانشكده فلسفه، گروه دکتری،
 .تهران دانشگاه
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 نویسنده، خانوادگی نام :اینترنت در شده تشرمن آثار

 بولد بصورت مطلب عنوان( دسترسی یا انتشار تاریخ) نام
 .مطلب لینك/ پیوند سایت،/ پایگاه نام ،ایتالیك و

 ۀهم آیا( 3/4/1398) سیدمحمد ای،خامنه: مثال

 رسانیاطلاع پایگاه است؟، آمده فلسفه تاریخ در حقایق

 را،صد اسلامی حكمت بنیاد

http://mullasadra.org/new_site/ persian/ Paper 

Bank/Tarikh Falsafe/barg aval.htm 

 صاحب خانوادگی نام :تصویری و صوتی منابع

 و بولد بصورت مطلب عنوان( انتشار تاریخ) نام اثر،

 .ناشر منبع، نوع ،ایتالیك

 پیوند( 26/2/1397) سیدمحمد ای،خامنه :مثال

 سخنرانی صوتی فایل ،فلسفه و یایشن وجودشناختی

 بنیاد ملاصدرا، بزرگداشت همایش دومین و بیست در

 .صدرا اسلامی حكمت

 نویسنده یك از بیش که منابعی نویسندگان نامـ 

 ویرگولنقطه علامت با و شود ذکر کامل بطور دارند،

 نام؛ اول، ۀنویسند خانوادگی نام: شوند جدا هم از( ؛)

 ... . نام؛ دوم، ۀیسندنو خانوادگی نام

 فهرست ابتدای در الفبا ترتیب به مرجع منابعـ 

 ،البلاغهنهج همچون مقدسی متون قرآن، .گیرند قرار

  که یالمعارفهايةداير و هانامهلغت ،...و سجاديهصحيفه 

 جای دسته این در ندارد، جداگانه ۀنویسند آن مدخلهای

 ...و البلاغهنهج ،قرآن از مشخصی ۀترجم از اگر .میگیرند

 نیز آن کتابشناسی اطلاعات ذکر باشد، شده استفاده

 .است ضروری

 ناشر یا نشر محل تاریخ، نبودن مشخص صورت درـ 

 اگرـ .شود استفاده نابی و جابی تا،بی عبارتهای از ترتیببه

 آشنایی برای شده، استفاده منابع از بیش آثاری معرفی

 منابع فهرست انتهای در میشود، شمرده ضروری خواننده

 بالا الگوی همان با «بیشتر آگاهی برای منابعی» عنوان ذیل

 .منابع فهرست لابلای در نه شوند، بندیدسته

 مقاله ارسال ةنحو( د

 به مجله اینترنتی ۀسامان طریق از ترجیحاً  مقالاتـ 

 kherad.mullasadra.org :گردد ارسال ذیل آدرس

 طریق از ارسال ایبر مانعی وجود صورت درـ 

بنیاد حكمت  (ایمیل) رایانامه نشانی به مقالات سامانه،

« subject» بخش در حتماً  .گردد ارسال اسلامی صدرا

 .شود قید «صدرا خردنامه به مربوط» عبارت رایانامه،

 PDF و Word بصورت مقالات فایل ارسالـ 

 .است ضروری



DOR:  20.1001.1.15600874.1402.28.4.8.1  
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دید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و ج ۀدر سال جاری، انتخابات دور

رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یك نظام و بیاری خداوند حكیم 

اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت 

یه و یعنی همان نمایندگی است که پا «وکالت»و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی 

 جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است.

)در مورد مجلس، ست از واگذاری موقت الت، در یك تعریف قانونی، عبارتوک

 ،های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصیحقوق و داشته چهارساله(

و ، همان تأثیر عمل وکیلیی که عمل و  امضا و گفتار بگونه ،به شخص یا اشخاص دیگر

بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که  .ل را داشته باشدو گفتار موکّ امضا

اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام 

اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممكن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق 

 منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف

مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم  ۀاین حقیقت در انتخابات قو

 ۀوکالت میدهند و او را به عرص صبمنصادق است و افراد ملت که شخص معینی را 

مال و ناموس و شئونات  ،جانمعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار اج ۀادار

و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و  خصیش

http://kherad.mullasadra.org/Article/38004
http://kherad.mullasadra.org/Article/44404
http://kherad.mullasadra.org/Article/43849
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به  ،اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او

 دیگر کارهای خود بپردازند.

بدیهی است که بحكم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری 

ی و تجربه و س از احراز امانت و توانایمال و ... به یك وکیل، بایستی پ اختیار جان و

همچنانكه هیچكس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته  ،تخصص وکیل باشد

دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی

ی او یقین دارد و ود میداند و به توانایی اجتماعی خکه او را امین در حفظ حقوق و هست

به صلاحیت شخص  ،از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن

 وکیل رسیده است.

بسیاری از مشكلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این 

ندگان بوده است. همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمای ،ملت آمده

مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تكیه بر احساسات منفی یا پیروی بی

اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز  ،مثبت خود به یك جریان سیاسی

گان بجای اعتراض به فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده

بسته و ناشناخته یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم این و آن

حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل  ۀهم

 «.سهم!الا انف نَّلا یلومَ فَ» ؛اند)در مجلس یا در دولت( سپرده
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عد تجرد ادراکهای حسی و خیالی با ب   ۀمقایس

  چهارم افزایشی
 مهدی اسدی

 چکیده

صدرایی  ۀدر فلسف یکی از مسائل مهمی که

 اساساست.  «عد چهارم افزایشیبُ» ،مغفول مانده

معدوم است ولی  ۀآیند« دیدگاه افزایشی زمان»

ثابت در  ،هر کدام از زمانهای گذشته و حال

اندیشمندان مسلمان گرچه  جای خود قرار دارند.

 ۀلازم ، امااندبتصریح متوجه چنین تقریری نبوده

تجرد  بارۀصدرایی در ۀسفبرخی سخنان فلا

همین دیدگاه  ،ادراک حسی و خیالی و حافظه

خیالی ـهنگامیکه چیزی را ادراک حسی» ؛است

 این ادراک درست بهمان صورت پدید ،میکنیم

 در این مقاله .«در ذهن باقی میماند ،آمدن خود

 دیدگاه ارتباطی درواقع اینکه نشان خواهیم داد 

تنها ـ در صورت درستی ادلّه ـ و  نداردبه تجرد 

را اثبات کند. در  «افزایشی معد چهاربُ»میتواند 

افزایشی را در  مبعد چهار ۀپیشین ،این راستا

های پیشاصدرایی نیز بصورت انتقادی فلسفه

ین ادعای سهروردی بررسی خواهیم کرد؛ بویژه ا

را که محتوای چهاربعدگروی افزایشی را

چون هر »به برخی نسبت داده است:  بصراحت

پس کل حرکتها  ،اندیک از حرکتها موجود شده

 .«اجتماع در وجود دارندنیز موجود شده و آنها 

 ،تجرد ادراک ،بعد چهارم افزایشی کلیدواژگان:

 حافظه. ،ادراک خیالی ،ادراک حسی

 مقدمه
 /Eternalismروی )ـدگـرمـارم/ سـد چهـبعُ

Fourth Dimension یعنی هر کدام از زمانهای )

گذشته و حال و آینده ثابت در جای خود قرار 

دارند. از آنجا که سرمدگروی تقریر رایج بعد 

بشمار  یدو را یکمعمولًا این ،چهارم بوده است

 ،آورند. معنای دقیق سرمدگروی یعنی گذشتهمی

مطلق  ،ابدی است و با این ویژگیها ،و آیندهازلی 

. ولی، ثابتندگذشته و حال و آینده در جای خود 

مفهوم یکی از نظر دو اگر دقیقتر سخن بگوییم، این

نیستند و بعد چهارم میتواند حالتهای دیگری نیز 

افزون بر این، دیدگاه افزایشی زمان  1داشته باشد.

 تهران، ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، استادیار ، 
m.assadi@ihcs.ac.ir 

 نوع مقاله: پژوهشی       16/9/1401 تاریخ پذیرش:       19/3/1401تاریخ دریافت: 
DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.3.6 

http://kherad.mullasadra.org/Article/38024
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(growing block view of timeگو )ی از بعُد ینه

 ،آینده معدوم است ،آن بر اساساست که  چهارم

ثابت در  ،ولی هر کدام از زمانهای گذشته و حال

 ،جای خود قرار دارند. این نوع از بعُد چهارم

 هر شدن سپری با ـعبیریبتـ  ، زیراافزایشی است

 موجود هایتکه بر جدید ییتکه رفتهرفته ،«آن»

  .میشود افزوده گذشته

بعد چهارم »و کاربرد نخستین معمولاً پیدایش 

 علمی اندیشۀغرب را در کتاب  ۀدر فلسف «افزایشی

میگوید: بر  بردُیابی میکنند. بردُ ریشه دیسی

گذشته »لقاً هیچ وجودی ندارد، خلاف آینده که مط

زمان حال که «. واقعی است ،حال ۀهمان اندازب

از دست د و چیزی کنتغییر نمی ،گذشته میشود

افزاید و ی جدید به هستی مییهابلکه تکه ،نمیدهد

مجموع هستی همواره در حال افزایش »سان بدین

 (.Broad, 1927: pp. 66-67« )است

کوتاه به تعریف بعد  ۀاینک، پس از اشار

باید ، غرب ۀآن در فلسف ۀافزایشی و پیشین مچهار

صدرا و ملا ۀدر فلسف مسئلۀ مهمی که که دانست

 مهمین بعد چهار، متعالیه مغفول ماندهحکمت 

افزایشی است. توضیح کوتاه اینکه، امروزه برخی 

احتمال را  افزایشی این مچهارعد ذیل بُ

جای خود  اند که تنها گذشته ثابت سرکشیدهپیش

وگرنه آینده کاملاً معدوم است. در  ،باقی است

این نسخه از بعد چهارم در جهان  ۀمورد پیشین

گرچه اندیشمندان که ان خواهیم داد اسلام، نش

 اند،متوجه چنین تقریری نبوده تحامسلمان بصر

 تجرد دربابـ برخی از سخنان آنها  ۀلازم اما

 همین ـ میتواندحافظه و خیالی و حسی ادراک

 معتقدند ملاصدرا و پیروان او چراکه باشد،

 میکنیم، خیالی/ حسی ادراک را چیزی هنگامیکه

 بهمان درست آید،می پدید نکههمی ادراک این

 چیزی به تبدیل بدون وـ  خود پدیدآمدن صورت

سان در ما در ذهن ما باقی میماند و بدین ـ،ردیگ

درست  ،آورد و ما هنگام یادآوریحافظه پدید می

آوریم )نه اینکه خود را بیاد می ۀهمان ادراک اولی

 بازتولیدی وجود داشته باشد(.

درواقع که واهیم داد نشان خ در این پژوهش

 صورت درـ و  ارتباطی ندارداین به تجرد 

افزایشی را  مبعد چهار تواندمی تنها ـادله درستی

بعد  ۀاثبات کند. بدین منظور نخست پیشین

های پیشاصدرایی افزایشی را در فلسفه مچهار

آن را در اندیشۀ بررسی خواهیم کرد و سپس 

 .جستبازخواهیم لاصدرا م

 های پیشاصدراییافزایشی در فلسفه بعد چهارم

 بعد چهارم افزایشی ۀپیشین .1

 حکمة الاشراق الدین سهروردی درشهاب

محتوای چهاربعدگروی افزایشی را به برخی 

 معتقدندکه در مورد حوادث گذشته  دادهنسبت 

پس کل  ،اندچون هر یک از حرکتها موجود شده

 ؛رنداجتماع در وجود دا حرکتها نیز موجود شده و

لانّ کلّ واحد صار  مجتمعة فی الوجوديقال انّ الحرکات »
)سهروردی، « ، فيکون الکلّ قد صار موجودا  موجودا  

 :1383؛ شیرازى، 79 :1363؛ هروى، 181: 1380

اگر انتساب سهروردی درست باشد، پیش  2(.393

مد نظر از او برخی چهاربعدگروی افزایشی را 

بع این انتساب ولی بنظر میرسد من اند،داشته
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در اینجا اشراق شیخسیناست و سهروردی آثار ابن

 سینا میگوید: است. ابن بخرج ندادهدقت چندانی 
دخل فی  یإن الماضو لا عذر يقبل لمعتذر يقول: 

فلذلک يستحيل أن لا يتناهى و المستقبل  الوجود
 (. 237 :1404سینا، )ابن لم يدخل

 عبارتی ب

خرج کلّ واحد منه جملة الامور الماضية قد 
إلى الوجود. و کلّما خرج کل واحد منه إلى 

أنّ الوجود فقد خرج کلّه إلى الوجود. فينتج: 
 جملة الامور الماضية قد خرجت إلی الوجود

 (. 103: 2005)همو، 
 ولی این ادعا را دوگونه میتوان تفسیر کرد: 

اند و در ظرف امور گذشته موجود شده ۀهم .1

اند و از اینرو اجتماع در مانده خود موجود باقی

 وجود نیز دارند؛

اند ولی موجود شدهامور گذشته  ۀهم .2

شود که در ظرف خود موجود دیگر ادعا نمی

 اند و اجتماع در وجود نیز دارند. مانده باقی

همان چهاربعدگروی افزایشی  اول تفسیر

نقل چنین نیست. از سخنان  تفسیر دوماست ولی 

 دومچیزی بیش از تفسیر  ،ناسیابنشده از 

این دیدگاه را  اشارات و تنبيهات در وآید. ابرنمی

دلیل تناهی داده است: بسط چنین با دقت بیشتر 

گذشته اینست که امور گذشته گرچه معیتّ و 

 ،بسبب دخول در وجود ،اجتماع در وجود ندارند

 در حکم معیت و اجتماع در وجودند: 

ل وجد فيکون لما لا ... کل واحد منها وجد فالک
الوجود  ىنهاية له من أمور متعاقبة کلية منحصرة ف

قالوا و ذلک محال و إن لم تکن کلية حاصرة 

سینا، )ابن... فی حکم ذلکفإنها  معا  لأجزائها 

؛ حلی، 130: 1375؛ طوسی، 129: 1375

 (.271: 1379؛ بهشتی، 323 :تابی

ق( 436ـ355) الهدیعلممرتضى  امالیدر 

مان ادعایی نسبت داده شده برخی از متکله نیز ب

که ظاهر آن چیزی جز محتوای چهاربعدگروی 

 افزایشی نیست: 
و يقول المتکلّمون: للفعل حالان بغير ثالث؛ 
لأنّ کلّ معلوم من الأفعال لايخلوا من أن 
؛ و بالوجود قد صار  يکون موجودا  أو معدوما 

، و المعدوم ثالثة هو المنتظر، و لا حال  ماضيا 
؛ بسنجید با 295 :1998الهدی، )علم

 :1415؛ طبرسی، 246 :1431، همو؛ 377

 (. 207 :1422 یعیش،ابن ؛413ـ414

 نفیبصراحت جا وجود آینده و حال در این

. تنها گذشته است که موجود است پس ،میشود

بیقین شد معدوم می ،اگر گذشته پس از وجود

 بناچار بنابرین. ده شودنمیتوانست موجود شمر

که گذشته  اینستمنظور این دیدگاه  باید گفت

این چیزی  و معدوم نشده است ،پس از وجود

 جز چهاربعدگروی افزایشی نیست.

 ،چنین دیدگاهی را در منابع دست اول ۀپیشین

محمود احمد بنتنها در آثار ابوالقاسم عبدالله بن

علی ق( و ابوالفتح محمد بن319بلخی )د 

 ،توانستیم بیابیم 3ق(449د )کراجکی طرابلسی 

دوم چیزی بیش از تفسیر نیز منابع از این ولی 

آید. پس منظور چهاربعدگروی افزایشی برنمی

نیست. توضیح کوتاه اینکه، بلخی در بحث 

از نظر موحدان دلیل  :میگوید ،حدوث جهان
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تناهی حرکتها و امور گذشته و عدد محصور 

رج اینست که بسوی وجود خا ،داشتن آنها

 و چیزی از آنها«( قد خرج إلی الوجود)»اند شده

نمانده است که بسوی وجود خارج نشده  باقی

 :1439)بلخی،  آتی امور برخلاف درست ؛باشد

(. گرچه هر یک از امور آتی بسوی وجود 583

کل آینده خارج نخواهد اما خارج خواهند شد، 

شد؛ درست همانطور که هر یک از مقدورهای 

رفته و بمرور زمان میتوانند رفته وندانامتناهی خد

او موجود شوند ولی کل مقدورهای  ۀبوسیل

 ـبالفعل نامتناهی اشکالهای بسبب ـنامتناهی خدا 

د و نیز او ناو موجود شو ۀد بوسیلنبا هم نمیتوان

 ـ البدلعلی ـمیتواند هر یک از متضادها را 

کند  ل متضادها جمعک بین اینکه نه کند موجود

موجود کند  با هم و آنها را«( لا بأن یجمعهما»)

 (.584ـ585 همان:)

طرابلسی نیز میگوید دلیل تناهی حوادث 

شدن گذشته اینست که هر یک پیش از سپری

دیگری منضم شده  اند و یکی بهموجود شده ،خود

 اند: آنها شامل حکم وجود شده« جمیع»تا اینکه 
لا ما کان ... أن الحوادث الماضية ليس منها إ

موجودا  قبل مضيه فقد شمل جميعها حکم 
الوجود ... و عدد الليل و النهار الماضيات فقد 
وجدا وانحصرا بالفراغ منهما و الوقوف عند 
آخرهما فصح ضم بعضها إلى بعض ... الأفعال 

 الماضية قد خرج جميعها إلى الوجود. 
از این جهت درست برخلاف امور آتی 

دیگری  اند و یکی بهاست که موجود نشده

در « کل»و « جمیع»منضم نمیشود و از اینرو 

آید. پس افعال گذشته چون نمی ها پیشمورد آن

قد دخلت فی باب )»اند شده درباب وجود داخل

 همچون ـدیگر نمیتوان گفت برای آنها  ،«(الوجود

لا )»ی وجود ندارد ییقت کلحقی در ـآتی امور
: 1410طرابلسی، راجکی ک«( )الحقيقة ىکل لها ف

 (.35ـ39

بلخی و  تاز عباراچنانکه مشاهده میشود، 

 ۀکه هم آیدچیزی بیش از این برنمیطرابلسی 

اند؛ نه اینکه در ظرف امور گذشته موجود شده

اند و اجتماع در مانده خود موجود نیز باقی

وجود نیز دارند. حتی اینکه طرابلسی به وجود 

اصرار امور گذشته در مورد « کل»و « جمیع»

 صراحت نشانندارد که ب ییهیچ نشانه میورزد،

 «جمیع»که در ظرف خود  ستدهد منظورش این

« جمیع»اند. کوتاه اینکه، مانده نیز باقی« کل»و 

غیر از اینست که است، موجود شده « کل»و 

 باشد. نیز مانده چهاربعدگروانه باقی

بگونهنیز  میردامادگاه ظاهر عبارت گفتنی است 

 مدرصدد است بعد چهار یی است که گویی

 سرمدگروانه را:  مافزایشی را اثبات کند نه بعد چهار
موجودة فى الأعيان،  الحرکة القطعيّة المتصلة

فی فى الأعيان إنّما هو  وجودهاکالزمان، لکن 
 (. 444 :1381)میرداماد،  الزمان الماضی

ت حرک نشان میدهد که ظاهر عبارت میرداماد

 اصرارقطعیه در جهان خارج موجود است؛ منتها 

او بر بودن در زمان گذشته است و از بودن در 

بصراحت اینکه میرداماد  نگفته است.آینده سخنی 

حرکت قطعیه در جهان خارج را به بعدچهارم گره 

 ،مهم است ییخود از نظر تاریخی نکته ،زده است

لًا بعد معمو ،چهاربعدگروان پیش از میرداماد زیرا
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چهارم را در مورد حرکت و زمان میپذیرند و 

سپس، گاه حتی بیدرنگ در یک عبارت واحد، 

و  میشمارند« غیر قارّ الذات»حرکت و زمان را 

حرکت قطعیه در جهان خارج را انکار میکنند و 

تعبیر بعد  حیثدو نیستند! اما از متوجه تناقض این

افزایشی، بنظر میرسد تسامحی در  مچهار

وگرنه او  ،است داده رخ میردامادپردازی بارتع

سرمدگروانه  مهمان بعد چهار بارها در آثار خود به

 در چنانکه ؛افزایشی منه بعد چهار ،معتقد است

 گزارش بتفصیل را آنها از برخی خود جای

 پردازیبنظر میرسد در عبارت بهمین سان، .4ایمکرده

 :باشدزیر نیز تسامحی رخ داده 
ما لم يصل إلى  المتحرّکلّک تقول: إنّ و لع

المنتهى لم توجد الحرکة بتمامها. و إذا وصل 
 فقد بطلت الحرکة.

فيقال لک: إنّما يستدعى ذلک امتناع وجودها 
المنتهى، بل أیّ آن فرض  إلىفى آن الوصول 

من الآنات، و يعبر عنه بالحال، و الوجود فى 
 الأعيان أعمّ من ذلک.

، نهايته آن زمانجد فى إنّما تو فالحرکة
 وجودها فی الماضیالوصول. فهناک يتمّ 

 (.379همان: )

سرمدگروانه و  مبعد چهار اساساگر بر 

که بیتسامح سخن بگوییم، پاسخ درست اینست 

متحرک تا هنگامیکه به مقصد نرسیده »تعبیر 

درواقع  ، زیرامناسب نیست یتعبیر ،«است

همواره به متحرک از مبدأ تا مقصد کشیده شده و 

نقص قوای  سببمقصد رسیده است ولی ما ب

در همان از فهم آن ناتوانیم. پس  ،ادراکی خود

خالفان تعبیر م ـیک حرکت  وسط در ـ زمانیکه

را « متحرک تا هنگامیکه به مقصد نرسیده است»

بخشی از  هنگام،بکار میبرند، درست در همین 

حرکت در آینده در جای خاص خود موجود 

در گذشته در جای  البته بخش دیگر نیز واست 

 خاص خود موجود است.

 پردازی اسماعیلدر این عبارت بنابرین ظاهراً 

داده  انگاری رخق( نیز سهل1205 ت.) گلنبوی

است؛ وگرنه در ادامه در مورد گذشته تعبیر 

 الحوادث الماضيةو لما کانت »بکار نمیبُرد: « ذهنية»
کان قولنا فى اليوم  محققا   دا  موجودة بالفعل وجووالحالية 

 «امس سابق على اليوم قضية صادقة ذهنية حقيقية
در اینجا  برهمین اساس .(116 :1317گلنبوی، )

منظور او از وجود و تحقق بالفعل گذشته اینست 

نه  ،که گذشته بالفعل موجود و محقق شده است

 است. اینکه موجود و محقق

 نقد بعد چهارم افزایشی ۀپیشین .2

در منابع دست اول گرچه برای خود بعد 

برای اما ی بیابیم، یافزایشی نتوانستیم پیشینه مچهار

 مدعی شدهی دسهروردیدیم که  .توانستیمآن، نقد 

و بهمین اند پیرو بعد چهار افزایشی بودهبرخی 

اشکالهای  همیننقد کرده است. دلیل نیز آنها را 

 ،ودسهروردی بر اجتماع حرکتهای گذشته در وج

 افزایشی است:  می برای نقد بعد چهاریپیشینه
الحرکات المتعاقبة مستحيلة الاجتماع، و لهذا 

فلا مجموع لها، فانّها  5قد صحّ عدم النهاية فيها.
کما وجدت عدمت. و برهان وجوب النهاية 
دريت انّه انّما ينساق فيما يمکن اجتماع آحاده و 
له ترتيب. و لا کذلک الحرکات. و فرض 
المحال ليبتنى على جهة استحالته شىء قد 
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 ؛181ـ182 :1380)سهروردی، عرفت بطلانه 

: 1372 شهرزورى، ؛79: 1363 هروى،

 (. 393 :1383؛ شیرازى، 438

رگرفته از اشکال این اشکال سهروردی ب

رو برای فهم بهتر سیناست و از اینمشابه ابن

کل واحد من »سنجید:  دو را با یکدیگرآنباید 
على کل م کقد دخل فى الوجود، و ليس الح ىضالما

 :1404سینا، )ابن «ىواحد حکما على کلية الماض

لّ کجملة و ال ىأنّ الجملة بما ه»عبارتی، ب(. 237
 :2005، همو« )لّ لم يخرج البتة إلى الفعلکبما هو 

این نقد  اشارات و تنبيهات در الرئیسشیخ(. 109

 : داده استتر بسط را بیش
صح على کل واحد حکم صح على  فليس إذا

کل محصل و إلا لکان يصح أن يقال الکل من 
غير المتناهى يمکن أن يدخل فى الوجود لأن 
کل واحد يمکن أن يدخل فى الوجود فيحمل 
 الإمکان على الکل کما يحمل على کل واحد

 (.135 :1375، همو)

 ،سینانظر میرسد بخش اصلی نقد ابنب

 ؛است واراست ینقد 6،نخست نگاه در کمدست

چنین  جههیچوولی نقد مشابه سهروردی ب

 دومسینا این نقد را بر تفسیر ابن زیرا ،نیست

تفسیر  آن را متوجهسهروردی  اما کردهوارد 

 بعد. میداند افزایشی مچهار بعد عنیاول، ی

 چون گذشته امور :میگوید افزایشی مچهار

 اجتماع در وجود دارند. ،دانمانده باقی موجود

میگوید: محال  ،سهروردی با مصادره در نقد

اجتماع در وجود  ،درپیاست حرکتهای پی

چراکه پس از  ،داشته و دارای مجموع باشند

ی یاین مصادرهبیدرنگ معدوم میشوند.  ،وجود

افزایشی  مبیش نیست. ادعای پیروان بعد چهار

نیز همین است که چون هیچیک از حرکتهای 

وم نمیشوند، اجتماع درپی پس از وجود معدپی

نقد  در وجود داشته و دارای مجموعند. ولی

سینا ی نیست. ابنیسینا دارای چنین کاستیابن

 نیز شما خود میگوید مخالفان به درواقع

 پس درپیپی حرکتهای از یک هر که میپذیرید

معدوم میشوند و اجتماع در وجود  ،جودو از

توانید را بپذیرید، دیگر نمی اگر این 7ندارند.

بگویید: در حکم اجتماع در وجود بوده و 

مجموع تنها در جایی  راکهچ ،دارای مجموعند

ا ام ؛موجود باشند ءمیتواند موجود باشد که اجزا

بیدرنگ پس از موجود شدن از بین  ءچون اجزا

موجودی نیست تا  ءپس دیگر اجزا ،میروند

 8.کند پیدا وجود ـ بتبعـ  هامجموع در آن

که  لازم است به این نکته اشاره کنیمدر اینجا 

سرمدگروی  ۀنقد بر نسخ مهمتریندر طول تاریخ 

این بوده است که بعد چهارم چون  ،از بعد چهارم

خلاف بداهت  ،مطلق حرکت و تغییر را نفی میکند

پذیرفتنی نیست )برای توضیح  و بنابریناست 

بررسی تاریخی اشکالهای بعد » ۀک: مقال.بیشتر ر

بنظر میرسد اشکالی چون نفی مطلق  «(.چهارم

و  ،تنها بر سرمدگروی وارد است ،حرکت و تغییر

 برخلاف ـبعد چهارم که آینده را  افزايشى تقریر

ظاهراً دچار  میداند،ثابت غیرعدوم و م ـ گذشته

چراکه زمان با تکامل و رشد  ،چنین مشکلی نیست

رفته خود، که نوعی حرکت و تغییر است، رفته

آورد. میبوجود را  میرود و آن ینده پیشبسوی آ

بطور حرکت و تغییر را  ،پس دیدگاه افزایشی زمان
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از این حیث  دلیلبهمین مطلق نفی نمیکند و

که ما عادت  حیثاز این اما  ؛خلاف شهود نیست

خلاف شهود  ،داریم گذشته را معدوم بشمار آوریم

از جهتی مطلق حرکت و تغییر را  . همچنیناست

یعنی  ؛خلاف شهود است دلیلبهمینمیکند و نفی 

روی دیروز داشتم پیاده»مثلًا هنگامیکه میگوییم 

، این جمله خبر میدهد از اینکه دیروز در «میکردم

الامر تغییر و تغیر و حرکت و تدرجی در نفس

. ولی اگر دیدگاه ه استروی من وجود داشتپیاده

ساز الامر و صدقنفس ،افزایشی زمان را بپذیریم

در  ،ثابت باشد یباید امر ،صادق ۀاین جمل

امر ثابت سنخیتی با تغییر و تغیر و  صورتیکه

 الامر آن باشد.حرکت و تدرج ندارد تا بتواند نفس

 ۀبعد چهارم افزایشی خیالی در فلسف ۀپیشین. 3

 سینوی

در  وجود حرکت قطعیه در موردسینا ابن

ان تورا می آنظاهر که  گفته استذهن سخنی 

افزایشی در ذهن و  می برای بعد چهاریپیشینه

را  برخی آن حتیشمار آورد و خیال ب

و از آن دفاع  نمودهچهاربعدگروانه تفسیر 

حرکت  :سینا میگویداند. توضیح اینکه، ابنکرده

 مقصد تا مبدأ از که حرکتی یعنی ـقطعیه 

 و ندارد وجود خارج در ـ است شده کشیده

 حرکتهایی چنین ءاجزا که ماست ذهن تنها این

 خارج در ،مثال برای. میکند احساس هم با را

باران وجود دارد ولی ذهن و خیال ما  ۀا قطرتنه

 با باران هایقطره صورتهای احساس بدلیل ـ

 را آن ـ«(يشعر بالصورتين معا  ») هم کنار و هم

 :1404سینا، کند )ابنخط ادراک میپاره بصورت

 :ب1383، ملاصدرا ؛550 /1: 1411؛ رازی، 84

فوجودها على »افزاید: در ادامه میاو (. 40ـ42

سینا، )ابن« سبیل وجود الأمور فى الماضی

( ق984ـ918فخرالدین سماکی ) .(85 :1404

وجود  :میگوید ،سیناذیل این سخن معروف ابن

حرکت قطعیه در گذشته موجود ذهنی و خیالی 

أنّ وجودها  ىظاهر ف الشفاءکلام الشيخ فى »است: 
 یحيث قال و هذه الحال أ ىالماض ىف ىالخيال

 ىالحرکة القطعية وجودها على سبيل وجود الأمور ف
این  ۀ(. درونمای46 :تا)سماکی، بی «ىالماض

افزایشی  مست که بعد چهارسخن سماکی این

 در خیال ما تحقق دارد.

ظاهر سخن  اساس برـ اینست که اگر  مسئله

حرکت قطعیه در ذهن ما  ـر و ...سینا و بهمنیاابن

 ،قطعیهاین وجود ذهنی حرکت آیا موجود باشد، 

 ۀقطر آیا یک نوع بعد چهارم افزایشی نیست؟ مثلاً 

خط دیده میشود، که در ذهن بشکل پاره یباران

دارای طول و عرض و عمق است و افزون بر این 

نیز در ذهن ما دارای کشش دیگری  ،سه بعد

پاسخ خط دیده میشود؟ اگر که بشکل پارههست 

 ؛این همان بعد چهارم افزایشی است مثبت باشد،

 خود ذهن در اگر اما. ذهن ظرف در تنها گرچه

 آن کنیم، تصور را چهارم بعد بسادگی نمیتوانیم

 دیده خطپاره بشکل ذهن در که بارانی قطرۀ

و  شتهبا بعد چهارم ندا ییکشش ارتباطی میشود،

حسی است. یعنی همانطور خطای  ینوع بنابرین

کش راست را شکسته میبینیم، که گاهی بخطا خط

. ببینیمخط پاره نیز ممکن است ی راینقطه ۀقطر
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نمیتوان گفت بعدی است. یعنی سههم پس باز 

 ،خط در ذهن وجود داردی که بشکل پارهیقطره

که  استبمعنای واقعی کلمه یک حرکت قطعیه 

قطعیه در ذهن . پس حرکت رددر ذهن وجود دا

شود که حرکت  اصراروجود ندارد. ولی اگر  نیز

قطعیه بمعنای واقعی کلمه در ذهن وجود دارد، 

البته  9در ذهن است.افزایشی آن بعد چهارم  ۀلازم

حرکت قطعیه بمعنای که اصرار دارد سماکی 

و  واقعی کلمه در ذهن ما در گذشته وجود دارد

 ما تحقق دارد. افزایشی در خیال مبنابرین بعد چهار

 درکه گاه  یی، این اجتماع وجودیحال بهر

ذهنی  ۀپیشاصدرایی در مورد حرکت قطعی ۀفلسف

 ،مسلماً ارتباطی با تجرد ندارد ،مطرح بوده است

چراکه آنها ادراکهای حسی و خیالی را مادی 

 نه مجرد. ،میدانستند

 صدرایی ۀبعد چهارم افزایشی در فلسف .4

 نزداکهای حسی و خیالی تجرد ادر گزارش. 1ـ4

 صدراملاشارحان 

در  صدرالمتألهینهای برخی از شارحان عبارت

این زمینه از عبارتهای خود او صریحتر است. 

عد فیاضی و عشاقی محتوای ببرای نمونه، 

ذهنی را  ایهصورتچهارم )مجرد( افزایشی در 

هنگام علم به امور  :و میگویند کشیدهپیش

کنار صورتهای قبلی جدید در  یصورت ،متغیر

اضافه میشود و صورتهای قبلی از بین نمیروند 

 در ذهن ما وجود دارند: خود شکلو بهمان 

... علم تغییر پیدا نمیکند بلکه علم به تغییر 

ایجاد میشود. بنابرین هنگام خسوف، 

صورتی نزد من حاضر است و وقتی تمام 

میشود صورت علمی دیگری نزد من 

هم کماکان در ذهن  ایجاد میشود و قبلی

من وجود دارد... صورت قبلی از بین 

جدید در کنار آن  ینمیرود و فقط صورت

 (.84جلسه  :1362شود )فیاضی، اضافه می
إنّ المراد بتغيّر العلم بتبع المعلوم الخارجيّ 
حصول صورة جديدة من المعلوم للنفس لا 
التبدّل و التغيّر في صورته الحاصلة للنفس، 

حتّى  الحاصلة باقية علی ما کانت صورتهلأنّ 
بعد الحرکة و لذا نذکرها بعينه بعد انقضاء 

؛ ابراهیمی 227 :1414)عشاقی، الحرکة 

 (.368ـ369 :1395دینانی، 

اصول های مطهری در تعلیقه استادهمچنین، 
 اساس بحث مادى نبودن حافظه بر در ،فلسفه

 صدرا میگوید: ملااصول مخصوص مکتب فلسفى 

ات به کین نظریه نسبت ادرامطابق ا

نسبت فعل است به فاعل، و به ،نفس

 قیامات کاصطلاح فلسفى، این ادرا

نه قیام حلولى و  ،صدورى دارند به نفس
عين این صور ادراکی در صقع نفس باقی 

ر )یادآورى( عبارتست از کو تذ است

 ...مورد توجه قرار دادن همان صور اولیه

ادراکی  عين صورتهاىمطابق این نظریه 
و بعدها  ميشود نگاهدارىاولی حفظ و 

گیرد یمورد یادآورى و بازشناسى قرار م

 (.109 :1372)طباطبایی، 

گروان را مطهری سپس این اشکال مادهاستاد 

 ۀمیکشد که وجود نسیان و فراموشی در هم پیش

های آمدن بیماریپیش آنها،انسانها، و بلکه فراتر از 



 

هارم افزایشیمقایسۀ تجرد ادراکهای حسی و خیالی با بُعد چ  21 
 

میشود  باعثانها که ى در برخی از انسیحافظه

های گذشته یا قسمتى از آنها را تمام خاطره

لى از یاد ببرند، نشانگر مادی بودن حافظه کب

صورتهای بود است؛ اگر حافظه غیرمادى 

ند، یکى، که مصنوع و معلول روح غیرمادادرا

 (. 114همان: ند )نامبایست همیشه باقى بیم

 دو نوعاین :مطهری در پاسخ میگوید استاد

نه از این جهت است که خاطرات ذهنی »فراموشی 
بلکه تنها از این جهت  ،بکلی معدوم شده است

است که قدرت یادآورى روح براى احضار آنها 

از بین  ،«آلت فعل»فقدان  ۀدر سطح ذهن بواسط

 اصرار دارد(. او در ادامه 115همان: « )رفته است

 اچراکه آزمایشه ،«شوندیصور ادراکى معدوم نم»که 

میدهد در حالتهای غیرطبیعى یا فشارهاى  نشان

 ،شدههای فراموشغیرعادى، ناگهان تمام خاطره

 آید:بیاد می ،تمام جزئیات گاهی حتی

جميع امورى را که در اشخاص در دم احتضار 
بیاد « آن»در یک  اندمدت زندگانی ادراک کرده

علمى  ۀتوان از جنبیآورند. ازاینرو ممى

داد که روح پس از مفارقت  احتمال کاملاً 

تمام خاطرات دورۀ عمر خود را، از  ،از بدن
و تمام اعمال نیک یا بد  ،کوچک و بزرگ

پیش خود  ،خود را در مدت زندگانى

 ۀحاضر ببیند. چندین قرن است که فلاسف

 (.116ـ117همان: )« الهى این ادعا را دارند

تطبیق اجمالی تجرد ادراکهای حسی و . 2ـ4

 بعد چهارم افزایشیخیالی با 

بحث پیرامون تجرد ادراکهای  در اینجا گرچه

این ادراکها تجرد تام که انیم دجزئی است، ولی می

 گرنهندارند و تنها فاقد حرکت و تغیر و زمانند؛ و

 در ـ عمق و عرض و طول ـگانه ابعاد سه

 رایج چهارم بعد در. دارد وجود ثابت ادراکهای

در  ،ی رایج خودبمعنا زمان و تغیر و حرکت نیز

چیز ثابت در جای خود  نهایت نفی میشود و همه

موجودند. پس محتوای این تجرد غیرتام ظاهراً 

افزایشی رایج نیست.  مچیزی جز همان بعد چهار

 برخلاف و مشاء فلسفۀ با هماهنگبعبارتی دیگر، 

 که داد نشان میتوان صدرایی، فلسفۀ دیدگاه

 ،ی مجرد نبودهی و خیالحس ادراکی صورتهای

دیدگاه که این  ،بلکه مادیند، در این صورت

ای ادراکی حسی و خیالی و حافظه را هصورت

در واقع در این قلمرو  ،ثابت بشمار آورده یامر

افزایشی بعد چهارم را اثبات  ۀمحدود همان نسخ

 نه تجرد ادراک را. با اینهمه، بر ،کرده است

ی از یهاندیشمندان غربی، چنین نسختفکر خلاف 

بعد چهارم تنها در قلمرو محدود صورتهای 

نه  ،ادراکی حسی و خیالی و حافظه اثبات میشود

 امور زمانمند. ۀهم ۀدر قلمرو گسترد

گزارش تجرد ادراکهای حسی و خیالی در . 3ـ4

 ملاصدرا ۀاندیش

 از قولمجرد( افزایشی که )نیمه مبعد چهار

 کردیم، تقریباًبیان حان صدرایی برخی شار

 صدرا نیز قابلملادر عبارتهای بهمین صورت 

از که دهیم  یابی است. کافی است نشانریشه

ادراکهای حسی و خیالی  صدرالمتألهیندید 

ناقص دارند و در حافظه نیز عین همین  تجرد
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باقی میماند و سپس  ،مجرد نزد نفسصور نیمه

 مجرد یادآوری میشود.باز عین همین صور نیمه

همترین و قویترین دلیل بنظر میرسد م

صدرا برای تجرد ناقص ادراکهای بصری ملا

حسی )و گاه حتی خیالی( مشکل انطباع کبیر در 

هنگامیکه جسمهای  :صغیر است. او میگوید

بزرگ، مانند کوه و صحرا و ... را میبینیم و 

این صور  ،آیدصورتی از آنها در ذهن ما پدید می

ا روح بخاری حسی بزرگ نمیتوانند در مغز ما، ی

مادی موجود در آن، منطبع شوند. دیدگاه 

مناسب برای  یحلسنجی نیز نمیتواند راهنسبت

چراکه در  ،مشکل انطباع بزرگ در کوچک باشد

 یعنی ،یابیمهر صورت ما این اشیاء را بزرگ می

بنابرین صورت  10.میدانیم بزرگتر خود مغز از

منطبع نمیتواند در مغز  جهبزرگتر از مغز بهیچو

ادراک بصری اصلًا این نشان میدهد که شود. 

حل خود سان راهامری مادی نیست. بدین

صدرا اینست که ادراک بصری امری مجرد ملا

 پسـاست و نفس مجرد ما این قدرت را دارد که 

مانند وارد شدن  ،های اعدادیعلت شدن فراهم از

نور در چشم، عبور از عدسی چشم و تشکیل 

 صورتهای ـ اینادی و... تصویر مجازی م

 خیال در خود، درون در را بزرگ خیالی/حسی

 آورد پدید ماده از مجرد ییبگونه متصل،

ج، 1383 همو،؛ 348ـ354 :الف1383، ملاصدرا)

 ،219ـ222 ،210ـ211 :د1383، همو؛ 347و  233

 ؛587ـ589 :الف1382، همو؛ 352ـ353و  247ـ250

/ 2 :ب1382، همو؛ 277ـ283 :1389 همو،

 (.800و  791ـ794

در مورد صورتهایی که در همین سان، ب

ی یادلهدلیل خیال و حافظه باقی میمانند نیز ب

چون بداهت امتناع انطباع بزرگ در کوچک و... 

 ندامری مجرد و غیرجسمانیآنها نیز باید بگوییم 

صدرا در بحث ملا(. 269ـ270 د:1383 ،همو)

بر ذهن،  :میگوید بصراحت حرکت قطعی نیز

خلاف جهان خارج جسمانی متغیر، این ویژگی 

بلحظه در آن حادث چه لحظهدارد که آنرا 

 نه، ی دفعییبگونهمان صورت و ه به ،میشود

 باقی میماند:  در آن ،تدریجی ییگونهب
الذهن منها و إن کان بحسب  ى... فإن ما ف

 البقاء یدفعالحصول لکنه  ىالحدوث تدريج
 ىها فإنه تدريجالأعيان من ىبخلاف ما ف

1383، ملاصدرا)الحدوث و البقاء جميعا  

 (. 43 :ب

یعنی حرکت که  ،البقاء بودن حرکتپس دفعی

 ،مانند علم ،در ذهن موجود به وجود علمی است

 (.287: 1393مجرد و ثابت است )جوادی آملی، 

صدرا گاه حتی فراتر میرود و افزون بر اینکه ملا

بلحظه ن لحظهمیگوید آنچه در بخش خیالی ذه

اذعان ی دفعی باقی میماند، یحادث میشود بگونه

بخش عقلی ذهن حتی این ویژگی را که  میکند

در آن اجتماع در  ،زمان و حرکت ءدارد که اجزا

ی دفعی حادث یوجود داشته باشند و هم بگونه

ی دفعی باقی یشوند و هم، بهمان صورت، بگونه

 بمانند:
بخصوصه لا  العقلي و الزمان في نحو الوجود... 

إذ للعقل أن يتصور  الاستقرار و الاجتماعيأبى عن 
المتقدم و المتأخر من أجزاء الزمان و يحکم 
عليهما عند الالتفات إلى حالهما الخارجى 
بالتقدم و التأخر، و هما بحسب ظرف الحکم 
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؛ مجتمعان فی الحصولالعقلى و النشأة العلمية 
اء الوجودات فإن لاختلاف النشآت و تبدل أنح

أحکاما  عجيبة و آثارا  غريبة، فلا بُعدَ فى أن يکون 
ماهية واحدة ـ کالحرکة و الزمان ـ فى نحو من 
الوجود تدريجية الحصول حدوثا  و بقاء  ـ 

تدریجية الحدوث و کالخارج ـ و فى نحو آخر 
ـ و فى طور آخر  دفعية البقاء ـ کما فی الخيال

ملاصدرا، ) دفعية الحدوث و البقاء جميعا  

 (.324ـ325: 1381

مطهری  استاد یشبیه این ادعا، ترتیببهمین 

شوند یکه صور ادراکى مجردند و معدوم نم

شده ای فراموشهچراکه گاه ناگهان تمام خاطره

آید، را در عبارتی از یاد میبا تمام جزئیات ب

 :دیدتوان یصدرا نیز مملا
ست ... أن القوة الخيالية و الوهمية أيضا  لي

بدنية فإن بعض المشايخ و المرضى قد يکون 
الجزئية بحاله و لو  ىتخيله و تصوره للمعان

کانت القوة الخيالية طبيعية قائمة بهذا البدن 
الطبيعي لکان کلما عرضت ]له[ آفة أو مرض 

تخيله و تصوره و ليس  ىوقع الاختلال ف
فعلها و  ىکذلک إذ قد يکون غير مختلة ف

لاستثناء نقيض  ىجزئية تکفالقضية السالبة ال
کما علمت و القوم لعدم اطلاعهم على  ىالتال
دفع  ىرد الخيال تکلفوا تمحلات شديدة فتج

بقاء التخيل و التذکر عند الشيخوخة و اختلال 
 (.346ـ347 :د1383، همو) البدن

ثابت و مجرد و غیرمادی بودن حافظه )خیال( 

ه او حتی صدرا تا این اندازه اهمیت دارد کملانزد 

مجرد است که  ۀهمین حافظ ۀمعتقد است بوسیل

مانند احوال قبر و ثواب و  ،امور پس از مرگ

 11(.جاهماند )نمحقق میشو ،عذاب و...

 ۀناپذیری و تجرد ادراک در فلسفبرهان انقسام. 4ـ4

 چهاربعدگروی افزایشی ها از راهصدرایی و نقد آن

صدرایی این دیدگاه  ۀبرخی از پیروان فلسف

 مانند بروشی ـاند و او را گسترش داده

 را خیالی و حسی هایادراک ـبعدگرویچهار

 ناقص تجرد راه این از و دانسته ناپذیرانقسام

 :اندکرده اثبات را هاآن
أن الصورة العلمية کيفما فرضت مجردة من 
المادة عارية من القوة و ذلک لوضوح أنها بما 

فلو ء البتة لشي أنها معلومة فعلية لا قوة فيها
تغير فيها کانت الصورة الجدیدة مباینة  ىفرض أ

و لو کانت الصورة  للصورة المعلومة سابقا  
العلمية مادية لم تأب التغير... و أيضا  لو کانت 
مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة و هي 

فالعلم بما أنه علم لا و الزمان و المکان  الانقسام
 ىو لو کان منطبعا  ف ثل  یقبل النصف و الثلث م

مادة جسمانية لانقسم بانقسامها ... إن إباء 
الصورة العلمية و امتناعها عن الانقسام بما أنها 
علم لا شک فيه ... و الإشارة الذهنية إلى بعض 
أجزاء المعلوم و فصله عن الأجزاء الأخر 
کالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو 

و ليس من لآخر المتخيل ثم إلى بعضها ا
ء و إنما هو إعراض عن الصورة یش یالتقسيم ف

... فإنا  العلمية الأولية و إیجاد لصورتين أخریين
نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي 
لا تقوی على صورة أخری و لا تقبل التغير عما 

 :1430ی، یطباطبا)هو عليه من الفعلية 

 (.158ـ159 و 154ـ156

 نهایة الحکمة ی دریمه طباطباسخن علا ۀخلاص
اینست که صورتهای علمی از هر نوعی که 
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 هچه خیالی و چه عقلی، هم ،باشند، چه حسی

یر یعلم وجدانی میدانیم که تغ غیرمادیند و ما به

 ،در آنها راه ندارد. اینکه در صورتهای علمی

مثلاً چوبی دو  ،حسی و خیالی گاه گمان میکنیم

آید و جدید پدید میقسمت میشود و دو بخش 

دو صورت ادراکی در ، اینمیبیندر آنها تغییری می

ند که در هست واقع صورتهای ادراکی جدیدی

پدید  ،صورت ادراکی محفوظ قبلی کنار آن

صورت ادراکی قبلی دو  نه اینکه آن آیندمی

 شده و تغییر کرده باشد:قسمت 
... فيدلّک على عدم انقسامها أنّک بعد توهّم 

قسيم صورة مقداريّة بقسمين مثلا، تحکم بأنّ ت
ذينک القسمين يساويان تلک الصورة قبل 
القسمة؛ و لو لا أنّ الصورة المقداريّة الأوّليّة باقية، 

لابدّ و أن  ىلم يتيسّر هذا الحکم؛ فإنّ القاض
فيعلم من هذا أنّ  12عليهما. ىّ يحضره المقض

م انقسامها الصورة الأوّليّة لم تنقسم، بل إنّما توهّ 
بإنشاء صور مقداريّة کلّ واحدة منها أصغر منها و 

، تعلیقه 924 :1386، همو) مجموعها تساويها

 (.272 :تاطهرانی، بیحسینی؛ فیاضی

کردیم، مهمترین نقدی که  ه پیشتر اشارهچنانک

 حتی در ،ت کهسبه این برهانها وارد است این

 مادی چهارم بعد و ثبات بودن، درست صورت

ثبات میکند نه ثبات غیرمادی را. برای ا را افزایشی

ناپذیری میتوان انقسامهمین نمونه، در مورد 

بسادگی نشان داد که تنها چهاربعدگروی اثبات 

شده است. کافی است بصورت چهاربعدگروی 

فرض کنیم هنگامیکه در جهان خارج  ،افزایشی

مادی چوبی تقسیم میشود، چوب اصلی در گذشته 

خود باقی مانده و از بین نرفته است.  در زمان

 ،ای جدید چوب پس از انقسامهبنابرین بخش

هستند که در کنار آن  دیگریبخشهای جدید 

اند نه اینکه آن بخش قبلی با بخش قبلی پدید آمده

 ،ای جدیدهباشد و این بخش تغییر از بین رفته

آن باشند. پس  ۀآمده و تغییریافت بوجودبجای آن 

سام در چارچوب چهاربعدگروی افزایشی تبیین انق

در جهان خارج مادی چنین است. اکنون کافی 

در ذهن  ،کنیم متناظر با جهان خارج است فرض

ما نیز بتدریج چنین ثباتی پدید آید. این ثبات 

چیزی جز چهاربعدگروی افزایشی در ذهن نیست. 

 تنها ـصورت درستی درـپس برهان یادشده 

شی در ذهن را اثبات کرده یافزا چهاربعدگروی

 است.

در مورد برهان ثبات حافظه و  ،ترتیبدینب

البقاء بودن ادراکهای حسی و خیالی نیز دفعی

 بودن درست صورت در ـمیتوان نشان داد که 

 چهاربعدگروی شده، اثبات که چیزی تنها ـ برهان

در ذهن است. توضیح اینکه،  مادی افزایشی

قلمداد حافظه را مادی  میدانیم امروزه معمولاً 

 بازتولید کهـضبط صوت  شبیهرا  و آنمیکنند 

این  کسی کنیدفرض  اکنون. میدانند میکند ـ

 ضبط صوتشبیه را  حافظهعقیده را نپذیرد و 

دراک را ا کسانیکه نداند، یا ـمیکند بازتولید کهـ

کشند ب شاید این احتمال را پیش ،مادی میدانند

خود  شکل اولدرست بهمان  که ادراکهای مادی

 ـمغز  در دیگر چیزی به تبدیل شدن بدون و ـ

 ذخیره افزایشی چهارم بعد بصورت حافظه در

 نخست ادراک همان ما یادآوری، هنگام و میشوند

م. پس در چنین دیدگاهی تنها یک آوریبیاد می را
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نه تجرد حافظه.  ،نوع ثبات مادی اثبات شده است

 چهاربعدی افزایشی ۀبا حافظمجرد  ۀحافظ ۀمقایس

میدهد که آن برهان چیزی بیش از این ثبات  نشان

 مادی را اثبات نکرده است.

البقاء در نقد بیشتر برهان ثبات حافظه و دفعی

 میتوان نشان داد ،بودن ادراکهای حسی و خیالی

چهاربعدگروی افزایشی مادی که این برهان حتی 

و ه تجرد پس ن ؛دنرا نیز نمیتواند اثبات ک

د و نه چهاربعدگروی ناثبات ک دغیرمادی را میتوان

 ۀدر مقالاین نقد مهم  در مورد نگارندهمادی را. 

« صدرایی ۀبررسی انتقادی تجرد حافظه در فلسف»

. در بحث کرده استمفصل ب( 1401)اسدی، 

از  بطور خلاصهناپذیری را تنها برهان انقسام جااین

 . ی دیگر بچالش میکشیمیزاویه

توضیح اینکه، نقد دیگری که به برهان 

ناپذیری میتوان وارد کرد اینست که انقسام

ناپذیری تنها از ویژگیهای امور مجرد نیست انقسام

ه در حالت چ ـبلکه برخی از امور مادی نیز 

 ـگروانهچهاربعدگروانه و چه در حالت حال

 خارج در جسمی است کافی. ناپذیرندانقسام

 یک مثلاً . است رأس یک دارای که کنیم فرض

 نظر در خارج در را شکل مخروطی جسم

است. این  نقطه یک مخروط این رأس. میگیریم

نقطه گرچه وجود بالفعل ندارد ولی طرف این 

 ۀنقطن آ یاوجود بالقوه دارد.  پس ،جسم است

 ،بالقوه که در جهان خارج جسمانی موجود است

ناپذیری قسامناپذیر است. پس اگر هر انانقسام

باید مجرد نیز مادی  ۀمجرد باشد، این امر بالقو

توانایی برهان  ،این مثال نقض ؛ درحالیکهباشد

ناپذیری در اثبات تجرد را بچالش میکشد. انقسام

برای اینکه توانایی آن در اثبات بعد چهارم  اما

بازسازی  اینگونه را بچالش کشیده نشود، میتوان آن

یک نوع  ؛ری مادی دو نوع استناپذیانقسام :کرد

ناپذیری نقطه است که در صورت مانند انقسام

مانند  ،نوع دیگر و مطرح است نیزگروی حال

ناپذیری صورتهای حسی و خیالی و مثال انقسام

ناپذیری اگر پذیرفته چوب است. این نوع انقسام

گروی نمیتواند مطرح باشد: شود، در صورت حال

ین بهمان صورت پدید اگر ادراکهای حسی پیش

آمدن خود در ذهن ما و در ظرف زمانی خاص 

 ،اندباقی مانده باشند، یعنی دیگر معدوم نشده ،خود

گذشته معدوم  ،گرویحالاساس حال آنکه بر 

ناپذیری بعد این نوع انقسام بنابرینشده است. 

چهارم افزایشی در صورتهای حسی و خیالی را 

 میتواند اثبات کند.اثبات میکند؛ گرچه تجرد را ن

 گیرینتیجهجمعبندی و 

محتوای چهاربعدگروی بصراحت سهروردی 

 معتقدندکه  دادهنسبت  «برخی»افزایشی را به 

پس کل  ،اندچون هر یک از حرکتها موجود شده

 .اجتماع در وجود دارندحرکتها نیز موجود شده و 
سیناست ولی منبع این انتساب سهروردی آثار ابن

اصل ادعا چهاربعدگروی افزایشی و در آنجا 

 ،اندامور گذشته موجود شده ۀنیست بلکه هم

 مانده آنکه در ظرف خود موجود نیز باقیدون ب

 ۀباشند. پیشین باشند و اجتماع در وجود نیز داشته

و کراجکی طرابلسی  ین دیدگاه را در آثار بلخیا

آنکه ادعایی در مورد محتوای دون ب میتوان دید،
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سینا و دگروی افزایشی مطرح باشد. ابنچهاربع

وجود  نیز، در مورد بویژه برخی از شارحان او

اند که میتواند در ذهن سخنی آورده حرکت قطعیه

افزایشی در ذهن و  می برای بعد چهاریپیشینه

 خیال بشمار آید.

اندیشمندان مسلمان متوجه تقریر افزایشی بعد 

ی خود )یعنی اینکه گذشته ثابت سرجا مچهار

اند، باقی است ولی آینده کاملاً معدوم است( نبوده

 مورد تجرد درـ  برخی از سخنان آنها ۀلازماما 

 است.همین  ـحافظه و خیالی و حسی ادراک

معتقدند هنگامیکه چیزی را پیروانش صدرا و ملا

 ییصورتهای ادراکی ،خیالی میکنیم/ادراک حسی

 پدیدآمدن مان صورته د درست بهنآیکه پدید می

در ذهن ما  ـو بدون تبدیل به چیزی دیگرـ خود 

شکل حافظه  ،در ما ترتیبباقی میمانند و بدین

درست همان  نیز ما هنگام یادآوری میگیرد؛

آوریم. خود را بیاد می ۀصورتهای ادراکی اولی

بحث پیرامون تجرد این ادراکهاست، این گرچه 

نها فاقد ولی این ادراکها تجرد تام ندارند و ت

طول ـگانه حرکت و تغیر و زمانند؛ وگرنه ابعاد سه

در ادراکهای ثابت وجود دارد.  ـو عرض و عمق

نیز حرکت و  مبعد چهاردیدگاه رایج درباب در 

در نهایت نفی  ،بمعنای رایج خود تغیر و زمان

چیز ثابت در جای خود موجودند.  میشود و همه

اً چیزی جز پس محتوای این تجرد غیرتام ظاهر

این بعد افزایشی رایج نیست.  مهمان بعد چهار

 بهمین اً مجرد( افزایشی را تقریبچهارم )نیمه

برخی  .دیدصدرا ملادر عبارتهای میتوان صورت 

این دیدگاه او را نیز صدرایی  ۀاز پیروان فلسف

 ـبروشی مانند چهاربعدگرویـ و ه گسترش داد

اپذیر دانسته و نادراکهای حسی و خیالی را انقسام

راه تجرد ناقص آنها را اثبات کردند. این  از این

ثبات بعد  ـدر صورت درست بودنحتی  ـ برهانها

ند نه ثبات نمادی افزایشی را اثبات میک مچهار

 غیرمادی را.

 نوشتهاپی
 

از بعد چهارم در جهان اسلام  تقریردقیق این  ۀپیشین .1

)اسدی،  ایمجداگانه بررسی کرده تیرا ما در مقالا

بعُد  ۀپیشین»ج؛ 1401 همو، الف؛1401 همو، ؛1400

 .)در دست انتشار( «صدرایی ۀپیش از فلسف چهارم

چنین  ، شبیهسخن سهروردی شرحصدرا در ملا .2

 افلاطون به ـرا مجموعی کل نهـ دیدگاهی را 

 (.229 :1392 ،ملاصدرا) دهدمی نسبت

وی از شاگردان شیخ مفید و شیخ طوسی بوده  .3

 است.

پیش از  بُعد چهارم پیشینۀ» مقالۀ به . بنگرید4

  .«صدرایی ۀفلسف

و  چون کل :گویدمیخود صدرا در نقد ملا .5

ه پس سالب ،ها در خارج معدوم استمجموع حرکت

به انتفای موضوع بوده و ازاینرو نامتناهی بودن را 

، ملاصدراتوان به ایجاب بر آن حمل کرد )نیز نمی

 (.235ـ236 :1392

: در همین عبارت تردید داردمحقق خوانساری  .6

 وجود الکل بعد وجود کل واحد بدیهی اذ لیس»

الوجود  یهاهنا إلّا دخوله ف مرادهم بوجود الکلّ 

بخلاف الامور المستقبلۀ الغیر المتناهیۀ اذ لم یدخل 

الوجود. و بما ذکرنا ظهر انه لا یرد  یالکل هاهنا ف

 :1388)خوانساری، « علیهم ما سیورده الشیخ علیهم
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اید کسی بخواهد ش پس(. 348 با بسنجید ؛341ـ342

کند  وارد خدشهسینا نیز مثلاً اینگونه در همین نقد ابن

موجود و سپس  ،تک امور گذشتهکه: همانطور که تک

کل امور گذشته نیز موجود و سپس  ،اندمعدوم شده

این خدشه به این صورت بر  امااست.  معدوم شده

درپی پس از پی ءاجزا راکهچ ،سینا وارد نیستابن

بیدرنگ از بین میروند و از اینرو آن  ،موجود شدن

ی داخل وجود ئدر کنار چنین اجزامجموع نمیتواند 

باشد. برای نمونه، اگر شده )و سپس معدوم شده( 

ی چون دیروز، ئیک مجموعی بخواهد در کنار اجزا

روز پیش داخل وجود شود، دیروز که  پریروز و سه

هر دو از  ،روز پیش پریروز و سه ،داخل وجود شد

اند. پس آن مجموع نمیتواند در وجود خارج شده

سان، ی داخل وجود شود. بهمینئچنین اجزاکنار 

دیروز اصلاً داخل وجود  ،پریروز که داخل وجود شد

روز پیش نیز از وجود خارج شده است.  نشده و سه

ی داخل ئپس آن مجموع نمیتواند در کنار چنین اجزا

روز پیش که داخل  ، سهترتیب وجود شود. باز بهمین

 داخل یک اصلاً چپریروز و دیروز هی ،وجود شد

اند. پس در این صورت نیز آن مجموع وجود نشده

 ی داخل وجود شود.ئنمیتواند در کنار چنین اجزا

علتهایی  ،علتهای یک معلول ۀالبته اگر سلسل .7

معدوم نشوند و  ،اعدادی نباشند و پس از وجود

سینا خود اینجا اجتماع در وجود داشته باشند، ابن

ی را متناهی یسلهو چنین سل پذیرفتهوجود کل را 

سینا سخن خود ابن ۀداند. برای نمونه، درونمایمی

ن است: هر مخلوق و موجود در اثبات خدا چنی

معلول است و علت آن امر  ،خواهیممکن دل

دلخواه نیز معلول است و علت علت آن امر دلخواه 

 نیزاین سلسله « کل»نیز معلول است و... پس 

 

شده  که موجود چراکه آن امر دلخواه ،معلول است

علت آن امر دلخواه هم موجودشده و از بین  ،است

نرفته است و علت علت آن امر دلخواه هم 

این « کل»پس  موجودشده و از بین نرفته است و...

سلسله هم موجودشده و از بین نرفته است )و 

 بنابرین خارج از خود علتی نامعلول دارد(.

ن او واپیر و ـسینا ولی بخش بعدی نقد ابن .8

؛ حلی، 429 :1384؛ رازى، 135 :1375)طوسی، 

 شهرزورى، ؛289ـ290 :1379؛ بهشتی، 327: تابی

 بنظر استوار ینقد ،مخالفان آن برـ ( 438 :1372

 میدانستندخود آنها نیز که چراکه دیدیم  ،آیدنمی

نیز هر  و ـکه هر یک از مقدورهای نامتناهی خدا 

 کل ولی ،شود موجود میتواند ـیک از متضادها 

 متضادها کل نیز و ـ با هم خدا نامتناهی مقدورهای

 .موجود شوند دنتواننمی ـ با هم

ارسطو به  ۀحل بالقوراه ۀالبته بنظر میرسد لازم .9

 پارادوکس زنون نیز بعد چهارم در خارج بوده است.

 :گویدسنجی میصدرا در نقد نسبتملاگاه  .10

ی چون امری دفعی است و در آن چیز ،دیدن

... الإبصار » سنجی و استدلال وجود ندارد: نسبت
، صدراملا« )أمر دفعي ليس فيه مقايسة و استدلال

در  ،خود ۀ(. علامه طباطبایی در تعلیق221 :د1383

را خلاف تجربه و  آن ،صدراملانقد این سخن 

علامه  وجود این،بحثهای دقیق علمی میداند. با 

نوعی سنجی بسبتدر نقد ن نهایة الحکمةخود در 

و : »کرده استرا تکرار  لمتألهینهمان سخن صدرا
الصورة العلمية إنما هو  ىما قيل إن إدراك الکبر و الصغر ف

 بقياس أجزاء الصورة العلمية بعضها إلى بعض لايفيد شيئا  
فإن المشهود هو الکبير بکبره دون النسبة الکلية المقدارية 

(. 156 :1430اطبایی، طب« )بين الکبيرة و الصغيرة ىالت

سنجی خلاف انکار نسبتاینکه  نگارندهبنظر 
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دقیق علمی است باید در پژوهشی  حثابمتجربه و 

ا رجحان بیشتر و جامعتر بررسی شود ت ،جداگانه

صدرایی آشکار  ۀسنجی بر تجرد یادشدنسبت

سنجی نسبتکه ، بفرض محال این گردد. افزون بر

باع کبیر در صغیر نادرست بوده باشد و مشکل انط

ید دید تجرد چه چیزی باشد، با خوردهبه تجرد گره

چون فخر همتر کسانی پیش چراکه ،کندرا اثبات می

از همین راه مشکل انطباع کبیر در صغیر تنها  ،رازی

نه تجرد  ،اندرا نتیجه گرفتهتجرد خود نفس 

عقول من بداية ال ىف ...»های حسی و خیالی را: صورت
ء غير ىالصغير فاذا محلها ش ىباع العظيم فاستحالة انط

 ،334/ 2 :1411رازی، « )جسمانى و هو النفس

 ؛61: 1406، همو ؛374 و 326ـ327 ،303ـ305

(. از آنجاکه 87 :1407، هموفصل اول؛  :1376، همو

مانند امتداد و زمان و تغییر ـ انکار ویژگیهای ماده 

 در صورتهای حسی و خیالی خلافـ و حرکت 

 ،گرفتن تجرد خود نفسدان است، پس نتیجهوج

 ؛دارد برتریبر تجرد صورتهای حسی و خیالی 

 .باشد خورده گره تجرد به لزوماً دلیل این اگر البته

گاه اشاره میکند که ثبات و تجرد  صدرالمتألهین .11

مطلق ادراکهای حسی و خیالی از راه اتحاد مدرکِ و 

رت که، چون مثلًا به این صو؛ اثبات است قابل مدرکَ

حاس و محسوس با هم متحدند، پس اگر یکی 

مادی باشد آنگاه دیگری نیز باید چنین باشد. /مجرد

کننده همان نفس خیال /کننده، چون حسترتیببدین

باید مجرد نیز متخیل  /مجرد ماست، پس محسوس

(. 212ـ213و  189ـ190 :د1383 ملاصدرا،باشد )

 ای نقد این ادعا نیست.متأسفانه در اینجا مجالی بر

اصرار بیشتر مقایسه طهرانی بر این حسینی .12

سوزی ماه قبل را با . یعنی اگر مثلاً آتشمیورزد

سوزی امروز مقایسه کنیم و بگوییم این شبیه آتش

 

سوزی سابق با مشخصات ، باید آتشآن است

آنها با هم زمانی خود در ذهن ما محفوظ باشد تا 

ذهنی ما چون مجرد  ۀپس قو .باشند مقایسهقابل 

و مقایسه  هدرهم جمع ک دو را بااست توانسته این

ی نداشت یچنین توانایی ،گرنه اگر مادی بودو ،کند

 با بسنجید ؛271ـ272تا، طهرانی، بی)حسینی

 (.264 :1390 یزدی، مصباح

 منابع
فراز و فرود ( 1395) غلامحسینابراهیمی دینانی، 

سۀ پژوهشی حکمت و ، تهران: مؤسفکر فلسفی

 .فلسفۀ ایران

بهمراه  ،الاشارات و التنبيهات (1375) سیناابن

 ه.نشر البلاغ، قم: محاکماتخواجه نصیر و شرح 

، الطبيعیالسماعالشفاء، الطبيعيات،  ق(1404) ـ ـ ـ ـ ـ

 .نجفی الله مرعشىتآیکتابخانه تحقیق سعید زاید، قم: 

قرر عنده من ما ت یرسالة ف( م2005) ـ ـ ـ ـ ـ
  .بیروت: دار بیبلیون، الحکومة

شرح  ق(1422ی )علبن بوالبقاءا یعیش،ابن
 .الکتب العلميةبیروت: دار ، 4، جىالمفصل للزمخشر

بررسی تاریخی »( 1400اسدی، مهدی )

جستارهایی ، «های بعد چهارم در جهان اسلاماشکال
 .11ـ28، ص107، شمارۀ در فلسفه و کلم

یابی بعد چهارم نزد ریشه»الف( 1401) ـ ـ ـ ـ ـ

راوندی، متکلمان مسلمان )ابواسحاق نظّام، ابن

، دورۀ تاریخ فلسفه، «ابوسهل عبّاد و محقّق طوسی(

 .39ـ58، ص4، شمارۀ 12

بررسی انتقادی تجرد »ب( 1401) ـ ـ ـ ـ ـ

، دورۀ حکمت معاصر، «صدرایی ۀحافظه در فلسف

 .1ـ33، ص2، شمارۀ 13

الدین رازی بر نقد قطب»ج( 1401) ـ ـ ـ ـ ـ
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، «بعد چهارم و تأثیر آن بر اندیشمندان مسلمان

 .4ـ32، ص85، شمارۀ دینی ۀاندیش

کتاب المقالات و ( ق1439) عبدالله ابوالقاسم بلخی،
 ،حسین خانصر تصحیح، معه عيون المسائل والجوابات

 .راجح کردی و عبدالحمید کردی، ترکیه: کورامر

صنع و ابداع )شرح نمط  (1379) احمد ،بهشتی
 .، تهران: دانشگاه تهرانپنج الاشارات و التنبيهات(

رحيق مختوم: شرح ( 1393عبدالله ) آملی، جوادی
تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، ، 11، جحکمت متعاليه

 .قم: اسراء

در تجرّد قوۀ تا( طهرانی، محمدحسین )بییحسین
 ؛مؤلفدستنویس  ۀ، نسخحافظه

http://www.maarefislam.net/yadashthayekha

ti/jongha/jong7/jong7.246.htm 
، شرح الاشارات تا(حلّی، حسن بن یوسف )بی

مرکز اسناد و کتابخانه  ،1848 ۀخطی شمار ۀنسخ

  .مجلس شورای اسلامی

الحاشية علی شروح  (1388ی، حسین )خوانسار
  .قم: بوستان کتاب، 2، جالإشارات

فه زیارت: ترجمه و فلس( 1376) ینفخرالد رازی،
 .، تحقیق احمد عابدی، قم: زائرشرح رساله زیارة القبور

، 2، جشرح الاشارات و التنبيهات( 1384) ـ ـ ـ ـ ـ

  .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

، أساس التقدیس فی علم الکلم (ق1406) ـ ـ ـ ـ ـ

 .يةالازهرالکلیات : مکتبۀ ةقاهر

علم  یالعالية فالمطالب  ق(1407) ـ ـ ـ ـ ـ
 .بیروت: دار الکتاب العربی، 7ج ،الکلم

المباحث المشرقية فی علم  (ق1411) ـ ـ ـ ـ ـ
 .، قم: بیدارالالهيات و الطبيعيات

( تابی) محمد فخرالدین استرآبادی، سماکی

، 2562 ۀشمار خطی ۀ، نسخشرح التجریدۀ حاشي

 

 .حائری قم ۀخانکتاب

 موعه مصنفاتمج( 1380) الدینشهابوردی، سهر
هانری کربن، تهران:  ۀتصحیح و مقدم، 2، جشيخ اشراق

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شرح حکمة ( 1372) الدینشمس شهرزورى،
، مقدمه و تحقیق حسین ضیائى تربتى، الاشراق

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگى ۀسسؤتهران: م

شرح حکمة  (1383) الدینقطب شیرازى،
، اهتمام عبدالله نورانى و مهدى محققبه ،الاشراق

 .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

و اصول فلسفه ( 1372) محمدحسینسید  ،طباطبایی
، 1جبهمراه پاورقیهای شهید مطهری، ، روش رئاليسم

 .تهران: صدرا

تصحیح و ، 4ج، نهایة الحکمة (1386) ـ ـ ـ ـ ـ

و  آموزشی ۀسغلامرضا فیاضی، قم: مؤستعلیق 

  .ژوهشی امام خمینیپ

تصحیح و ، 2، جنهایة الحکمة (ق1430) ـ ـ ـ ـ ـ

نشر  مؤسسۀعلی زارعی سبزواری، قم: تعلیق عباس

 .اسلامی

( ق1415) حسنبن فضل بوعلیا طبرسی،

 مؤسسةبیروت: ، 3، جتفسير القرآن یالبيان ف مجمع

  .الاعلمی للمطبوعات

و شرح الاشارات ( 1375) نصیرالدینطوسی، 
 ه.نشر البلاغقم:  ،التنبيهات

وعایة  ق(1414) حسین ،الاصفهانی عشاّقی
 .مؤلفناشر ، شرح نهایة الحکمة یالحکمة ف

تفسير  (ق1431) حسینبن علی الهدی،علم
، 2، جالشریف المرتضی المسمی بنفائس التأویل

 مؤسسةمجتبی احمد موسوی، بیروت:  تصحیح

  .الأعلمی للمطبوعات
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المرتضی )غرر الفوائد و  یأمال( م1998) ـ ـ ـ ـ ـ
ح محمد ابوالفضل ابراهیم، یصح، ت2، جدرر القلئد(

  .قاهره: دار الفکر العربی

، جلسه درس بدایة الحکمة (1362) غلامرضا فیاضی،

  ؛84
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi

/bedayeh/62/084/ 

علی ی طرابلسی، ابوالفتح محمد بنکراجک

نعمه، قم:  ق عبداللهیحق، ت1ج، کنز الفوائدق( 1410)

 .دار الذخائر

حاشية علی شرح ق( 1317گلنبوی، اسماعیل )
 .مطبعة عامرة، العضدیة للدوانی

، آموزش فلسفه( 1390) تقیمحمد یزدی،مصباح

  .(رهقم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )، 2ج

سفار الأ یالحکمة المتعالية ف (1381) ملاصدرا
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 2ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 صدرالمتألهين شرح و تعليقه (الف1382) ـ ـ ـ ـ ـ
تحقیق نجفقلی حبیبی،  و ، تصحیحءبر الهيّات شفا

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، تصحیح و المبدا و المعاد ب(1382) ـ ـ ـ ـ ـ

نظری، تهران: یحی و جعفر شاهمحمد ذب تحقیق

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 سفارالأ یالحکمة المتعالية ف الف(1383) ـ ـ ـ ـ ـ
 

 
 
 
 
 
 

 

،  اعوانی تصحیح و تحقیق غلامرضا، 1ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية فب( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
مقصود محمدی،  تصحیح و تحقیق، 3ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية ف ج(1383) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 4ج ، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية فد( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
اکبر رشاد، علی تصحیح و تحقیق، 8ج، ربعةالأ

 .ن: بنیاد حکمت اسلامی صدراتهرا

، تصحیح المسائل القدسية (1389) ـ ـ ـ ـ ـ

 ،مجموعه رسائل فلسفیدر  منوچهر صدوقی سها،

  .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 4ج

الدین شرح حکمة الاشراق قطب( 1392) ـ ـ ـ ـ ـ
 نجفقلی حبیبی،و تحقیق  صحیح، ت4ج ،شيرازى

 .اتهران: بنیاد حکمت اسلامی صدر

مصنّفات ( 1381) ، محمدباقر استرآبادیمیرداماد
اهتمام عبدالله نورانی، تهران: انجمن به، 1، جميرداماد

  .آثار و مفاخر فرهنگى

انواریه )ترجمه و  (1363) محمدشریف هروى،
حسین  حیصحت، الاشراق سهروردى(شرح حکمة

 .کوشش آستیم، تهران: امیر کبیرضیایی، ب
Broad, C. D. (1927). Scientific Thought. 
London: Kegan Paul. 
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تبیین تفکر انتقادی در رویکرد برساختگرایی 

 )تحلیل واسازانۀ قرآنی(

  پورحیدر اسماعیل

 چکیده
 دسته دو به بطورکلی انتقادی تفکر هاینظریه

 بیان به معطوف که ییهانظریه: میشوند تقسیم

 گوناگون، هایپدیده منفی و مثبت ویژگیهای

 تفکر که قرآنی نظریۀ هستند و انسان ازجمله

 و خلاقانه باز، دامنۀ به اعتقاد بر مبتنی را انتقادی

 بچالش با. میکند قلمداد خداوند دانش نامحدود

 ابعاد رویکرد بیان در مندرج مضامین کشیدن

 دیدگاه آمدن میدان به برای فضا منفی، و مثبت

 صورتبدین میگردد؛ هموار خلاقانه و متغیر معرفت

 و دینی تیماهی پیش، از بیش تربیت و تعلیم که

 آن، بتبع و دانش و در علم. میگیرد بخود بینهایت

 جنبۀ انتقادی، تفکر بر مبتنی دروس محتوای

 دیگر تأثیر تحت و است غالب نامحدودنگرانه

شکل  معرفت، و ارزشها یعنی فلسفی، نظام ابعاد

 انتقادی تفکر بُعد نامحدود و باز فرایند. میگیرد

 و خلاقانه یرویکردها رجحان به منجر قرآنی،

 .میشود امر آموزش از آنها در مؤثر استفادۀ

مبتنی  انتقادی حاضر تلاش میکند تفکر پژوهش

 باز انتقادی برساختگرایی معرفت ابعاد رویکرد بر

 واسازی بمعنی را تبیین نماید. قرآنی نامحدود و

 بشیوۀ موضوعی هر بازخوانی و تحلیل

 وعموض از ابعادی یافتن و آن از مرکززدایی

 .میشود غفلت آن از اغلب که است

 وحی، ،قرآن واسازی، انتقادی، تفکر: کلیدواژگان

 معرفت خلاقانه، برساختگرایی، تعلیم و تربیت.

 مقدمه

تفکیک صحیح از ت بمعنای نقد در لغ ۀواژ

است. آمده غیرصحیح و خالص از ناخالص 

بعبارت دیگر، نقد بمعنای محک زدن شیء و 

. سالم و ناسالم است ۀدست قرار دادن آن در دو

که  انتقادی یا تفکر نقادانه داردفردی تفکر 

پرسشهای مناسب بپرسد و اطلاعات میتواند

 استادیار گروه علوم تربیتی )فلسفه و تربیت اسلامی(، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ 
haydar59201@pnu.ac.ir 

 نوع مقاله: پژوهشی       14/9/1401 تاریخ پذیرش:       3/5/1401تاریخ دریافت: 
DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.6.9 

http://kherad.mullasadra.org/Article/38647
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 ،سپس با خلاقیت ؛آوری کندمربوط را جمع

بندی کرده و با منطق استدلال کند آنها را دسته

یی قابل اطمینان برسد و در پایان به نتیجه

معتقد است تفکر  پاول الدر (.1388، واربرتون)

انتقادی به نوعی توانایی فردی برمیگردد تا 

 ،یی مناسببطور دقیق با ملاک ارزشیابی

بمنظور مشخص نمودن ارزش واقعی چیزها 

داوری مستدل و  ،تفکر نماییم و در نهایت

(. تفکر Yin, 2004عقلانی را انجام دهیم )

انتقادی، تفکر دقیق و منظم است و قواعد 

را دنبال میکند که  ییل علمیمنطق و استدلا

همراه با آن مفاهیم مفید و جدید و احتمالات 

ظهور میرسند و هر دو  ۀگوناگون بمنص

مهارتهایی مهم در آموزش علمی امروزی 

 (. Bianca & Wolbers, 2020: p. 31هستند )

نقد در همۀ زبانهای اروپایی، البته با کمی 

خته شنا (Critic« )کریتیک»لغت  ، باتفاوت

مشتق شده « کریتیس»یونانی  ۀمیشود که از واژ

چون همیی یناو برای خود یونانیان مع

داشته « دادرسی»یا حتی « داوری»، «جداسازی»

( تفکر انتقادی را Torranceاست. تورنس )

دانشجویان همۀ دانش »اینگونه تعریف میکند: 

قبلی خود را در یک موضوع خاص مرور کنند 

ودشان را ارزیابی کرده و و مهارتهای تفکر خ

(. بعبارتی Emir, 2009) «تغییر رفتار دهند

دیگر، تفکر انتقادی یعنی شکاکیت بهنجار 

(Stapleton, 2011 افراد برخوردار از تفکر .)

 هایانتقادی دارای این ویژگیها هستند: پذیرش ایده

پذیری، تمایل به تغییر، نوآوری، جدید، انعطاف

 یـارت، خستگـدن، جسوـی بـت، تحلیلـخلاقی

 ری،ـودن، خطرپذیـاق، پرانرژی بـاشتی ناپذیری،

گری و برخورداری از معرفت، کاردانی، مشاهده

را  چیزییگویند (. وقتی مCarr, 2016تفکر )

نقد زد یعنی آنها را از هم جدا کرد و نگاه کرد 

 و بررسی نمود تا خوبها را از پستها بشناسد

 (.86: 1384معلوف، )

بزرگ در مقام یکی از متفکران  غزالی

با نگاهی انتقادی به تربیت پرداخته  اسلامی،

است. او در مورد علم و مذهبی که بر اساس 

ابراز نگرانی  ،تقلید بدون اندیشه حاصل شود

زیرا از نظر وی کسی که تقلید میکند  کرده،

 ،نابیناست و در پیروی از نابینایان و مقلدانشان

(. از دیدگاه 50: 1374خیری نیست )غزالی، 

که شک زیرا کسی ،غزالی شک باید بوجود آید

که نظر نکند، نمیبیند و نکند، نظر نکرده و کسی

در نابینایی و گمراهی فرو  ،که نمیبیندکسی

هدف  دریدا معتقد است (.163میماند )همان: 

 بازسازی مشخص نمودن تفاوتها در معناست.

هایمان ایده او میگوید: اگر شما فکر میکنید که

گرایی باید نوعی شناخته شده، پس بازسازی

تفاوت با اینگونه شناخت را نشان دهد 

(Higgs, 2002 .) 

و تفکر انتقادی مفهومی « تعلیم و تربیت»

پیچیده و فعالیتی ویژه است و بیشتر اوقات 

بعنوان فعالیت تحصیلات رسمی نیز تعریف 

رد تا میشود و اینگونه مورد استفاده قرار میگی

دربارۀ چنین فعالیتها و نتایجی قضاوت و داوری 

نماید. هر چند اگر بخواهیم دربارۀ فعالیتهای 
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که تربیتی داوری کنیم ـ بعنوان مثال، زمانی

چیست؟ ـ در « مؤثر»یا « خوب»میپرسیم تربیت 

اولین مرحله با پرسشی دیگر مواجهیم و آن اینکه 

ت؟ چه پرسشی در مورد کدام تربیت مطرح اس

هدف اساسی تربیت ریشه در چیستی امری 

نامیده میشود و آن « کارکرد کیفی»ممکن دارد که 

روشی است که بر اساس آن، فعالیتها و 

فرایندهای تربیتی منجر به دسترسی به دانش، 

مهارتها و موقعیتهایی میشود که برای انجام برخی 

کارها ضروریند و بصورت مخصوص )آموزش 

عمومی )آموزش آزاد  یک حرفۀ ویژه( یا

 تحقق پیدا میکند.«( مهارتهای زندگی»

دهندۀ تغییر رویکردهای انسان امروزی نشان

یی نسبتاً جدید دربارۀ تفکر انتقادی ظهور ایده

متربیان دینی و اسلامی است. فصل مشترک 

رویکردهای کنونی اینست که تفکر انتقادی 

وضعیتی مبتنی بر عقل محدود با گسترۀ کم در 

نیای صرفاً مادی و فیزیکی نیست، بلکه بنوعی د

یی دینی، اعتقادی، فرهنگی و مبتنی بر برساخته

شناسی قرآنی و وحیانی است. از این معرفت

برساخت تفکر انتقادی قرآنی »رویکردها به 

تعبیر میشود. انتقادات « وحیانی متربیان

گرایان قرآنی از رویکرد تفکر انتقادی برساخت

نه باعث شده غلبه و تسلط آن بر گرایاانسان

گرایانه تا حدودی مطالعات تفکر انتقادی انسان

یی که اکنون شاهد تنشی ذاتی متزلزل شود؛ بگونه

میان رویکرد تفکر انتقادی محدود و بسته با ابعاد 

گرایانه )غیرالهی(، و )مثبت و منفی( صرفاً انسان

گرایی باز و نامحدود قرآنی و رویکرد برساخت

عرفت الهی هستیم. تغییر در رویکردها نسبت به م

تفکر انتقادی برای متربی مسلمان بسیار اهمیت 

دارد، زیرا بطور قابل توجهی، رویکردهای 

گوناگون نسبت به تربیت و تفکر انتقادی را برای 

 متربیان در پی دارد.

 /Destruction آلمانیشکنی )اصطلاح ساخت

Abbau ) هوسرل بکار  یش ازبکه هایدگر آن را

برده، در واقع ناظر به همان چیزی است که 

ش ـروکاهـوان فـر از آن بعنـرل پیشتـوسـه

شکنی ساخت»پدیدارشناختی نام برده و تعبیر 

منظور از این  .را دربارۀ آن بکار برده بود« ذهنی

های تعبیر اینست که برای آشکار شدن ریشه

ی را پنهان شده داوریها، باید مفاهیم نظری علم

که در مورد جهان عینی بکار میبریم، به حالت 

تعلیق درآوریم و کنار بگذاریم تا بتوانیم به 

جهان و من های اساسی آنها در زیستریشه

 (.392: 1399دست یابیم )باقری،  ،فرارونده

 اـی هـارشکنانـساخت دـنق را ازیـواس ولاًـمعم

. آورندمی بحساب فلسفی متون شکنانهشالوده

 را حقیقت از بخشی اینکه با دریافت، گونهاین

 حقیقت مهمتر بخش بیان از اما میکند، بیان

 انتقاد بکارگیری ضمن واسازی،. است غافل

 هایپدیده بررسی و متنها خوانش در بنیادین

 میان مراتبیسلسله و ناعادلانه روابط گوناگون،

 ییزمینه و میدهد نشان را هاپدیده و مفاهیم

 فراهم را ترعادلانه و دوسویه طارتبا برای

 (.60: 1398، همومیکند )

درصدد حاضر ، پژوهش بر این اساس

 :این پرسشهاستپاسخگویی به 
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. ماهیت تفکر انتقادی بر مبنای دیدگاه 1

 چیست؟ ،کریمقرآن

. ویژگیهای تفکر انتقادی در این رویکرد 2

 کدامند؟

بر چه نقدهایی . از منظر رویکرد قرآنی 3

وارد  ،تفکرانتقادی با ابعاد مثبت و منفی دیدگاه

 ؟است

. با توجه به رویکرد قرآنی به تفکر انتقادی، 5

ماهیت تعلیم و تربیت دستخوش چه تغییراتی 

 میشود؟

پیشتر آثار خوبی دربارۀ تفکر انتقادی منتشر 

شده، اما در مورد موضوع خاص این نوشتار 

 یی وجود ندارد؛ البته پژوهشهایی وجودسابقه

اند، ازجمله استفاده کرده دارند که از روش واسازی

؛ 1397؛ شیخه و همکاران، 1398طیبی ابوالحسنی، 

. بطور 1399؛ ایزدپناه و شمشیری، 1389باقری، 

خلاصه، بررسیها نشان میدهد پژوهشی جدی در 

گرایی قرآنی وحیانی تفکر ارتباط با برساخت

 انتقادی انجام نشده است.

انه این پژوهش واسازی شناسرویکرد روش

؛ در است. واسازی خوانشی دوسویه است

 در ، وگرایانهرویکردهای صرفاً انسانیکسو 

رویکردهای نامحدود توحیدی  سوی دیگر،

. آیا کشف معنا و قرآنهای مبتنی بر آموزه

حقیقت تفکر انتقادی در گرو تفکر انتقادی 

های قرآنی این شناسانه است یا آموزهانسان

د؟ در نمعنا و معرفی آن را تبیین میکنساخت 

این تحقیق با بکارگیری روش واسازی و 

حاشیه، تفکر انتقادی بر حسب ـجابجایی مرکز

در هفت رویکرد توحیدی قرآنی نامحدود 

 .زیر بررسی میگردد مرحله

 در نظر گرفتن یک متن ،گام اول

مرحلۀ اول در روش واسازی ملاحظه نمودن 

دیدگاه واسازی،  یک متن است. متن در

عبارتست از هر محصول چاپی، دیداری یا 

شنیداری که قابل خواندن، دیدن یا شنیدن باشد؛ 

مثلاً یک مقاله، کتاب، فیلم، نقاشی یا آهنگ. متن، 

محدود به اثر نوشتاری نیست، بلکه رخدادهای 

اجتماعی و سیاسی، نهادهای اجتماعی و اعمال 

در نظر گرفته فردی و اجتماعی نیز بمنزلۀ متن 

میشوند و واسازی دربارۀ آنها قابل طرح است. در 

این تحقیق تفکر انتقادی بعنوان متن در نظر گرفته 

شده در پژوهشهای پیشین شده است. آثار نگاشته

درباب انتقاد و تفکر انتقادی، متن مورد استفادۀ 

 دیگر در این تحقیق هستند.

 و بازشناسی قطبهای نظریمبانی  ،گام دوم

 متضاد در متن

شناخت  ،مرحلۀ دوم در روش واسازی

قطبها ممکن »قطبهای متضاد در متن است. 

است عبارت باشند از جسم و روح، فرد و 

جامعه، زنانگی و مردانگی و نظیر آن. بر این 

مشیهای واسازی معطوف به اساس یکی از خط

بازشناسی قطبهای متضاد در یک متن خواهد 

های تفکر مبتنی بر ریشه(. 1389)باقری،  «بود

او با  تغییر و واسازی به دیدگاه نیچه بازمیگردد.

زرتشت به »مینویسد:  ،اشاره به دیدگاه زرتشت

میان مردم آمده و پایان این روزگار را اعلام 
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سخن گفت. « واپسین انسان»کرده است. او از 

و درواقع،  ،این اعلام پایان سلطۀ عقلانیت

(. 8: 1384)نیچه، « استاعلام پایان متافیزیک 

این پایان را با مفهوم  ،زرتشت چنین گفتدر  او

نشان میدهد. از نظر نیچه،  «واپسین انسان»

عقلانیت به این دلیل محکوم به شکست است 

که از درک واقعیت تراژیک زندگی بازمیماند؛ 

اینکه ما محدود به خویشیم. ما میراییم و 

ر نمیرود معرفتمان از قلمرو تجربۀ حسی فرات

 (. 100: 1392، و پارسا )مصلح

را دریدا مطرح کرده است. او « واسازی»مفهوم 

بپیروی از نیچه، ثباتی برای مفاهیم در نظر نگرفته 

و به تفکر از نوع خلاقانه، باز و سیال بدون هدف، 

اشاره دارد. دریدا حضور را واسازی میکند و 

ند؛ را بجای آن مینشا (the difference« )تفاوت»

حضور نامی است برای هر مفهومی که نشانگر 

ثبات، قرار و دوام باشد. حضور چیزی یعنی نزد 

خود بودن آن چیز. بنابرین حضور یعنی شیئیت؛ 

یعنی ذاتمندی و بقول دریدا، مفاهیمی همچون 

ذات، اصل، جوهر و سوژه، همگی به حضور 

(. حضور Derrida, 1967: p. 279اشاره دارند )

و ایستایی، و تفاوت پویایی است و ثبات است 

تغیر. از آنجا که دریدا امر ثابت و متعین بیرون از 

مناسبات جهان را نمیپذیرد، متفکری حلولی است، 

تنها هیچ ثباتی در نه استعلایی. او معتقد است نه

های مختلف و ازجمله تفکر انتقادی نیست، حوزه

م بلکه هیچ موجود واحدی نیز وجود ندارد. مفهو

زایش تفکر انتقادی خلاقانه، شدن و تغییر بدون 

ریشه و نیز عدم مبناگروی هدفمند، مورد توجه 

اساسی اوست. خود مفهوم خاستگاه، سرآغاز، 

مرکز، مبدأ، معنا، گفتار و حضور را از جایگاهش 

یی خاستگاه را تعریف پایین میکشد. او بگونه

Idem, 19 :82میکند که بتواند از دل چیزی بروید )

363-pp. 362 .) 

گرایان، ارتباط قطبها را بر درحالیکه ساخت

در نظر میگرفتند « مرکز/ پیرامون»حسب استعارۀ 

و یکی از قطبها را در کانون و دیگری را در 

(، Idem, 1987: p. 57حاشیۀ متن لحاظ میکردند )

دریدا معتقد است دیدگاههای بسیاری در مورد 

وجود دارد که بسیاری متفاوت تفکر انتقادی  ابعاد

از آنها در تقابل با یکدیگرند. بیشتر دیدگاهها بر 

یک یا دو بعُد مثبت یا منفی تفکر و اندیشه 

تمرکز و تأکید دارند و به افراد دانش و 

یی از رشد عرضه تواناییهایی برای درک جنبه

میکنند. بعقیدۀ برخی، تفکر انتقادی عبارتست از: 

و هدفمند، بعنوان یک دهنده فرایند خودسامان

نتیجه تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استدلال و توضیح 

و تبیین شواهد، مفاهیم، روشها، استانداردها و 

ملاکهایی که استدلال و قضاوت بر اساس آن 

  (.Weilian, 2020شکل میگیرد )

 و وحی قرآنمعرفت تفکر انتقادی مبتنی بر 
در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، توجه به 

قل و پرورش آن، جایگاهی ارزشمند دارد. ع

با الفاظ و تعابیر مختلف، کلام  قرآن مجیدآیات 

گفتار دانشمندان،  السلام( و)علیهم معصومان

ید این ادعاست. بهمین دلیل آیات متعددی ؤم

با مضامین گوناگون، انسان را به خردورزی، 
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 /1 :1343د )کلینی، نتدبر و عقلگرایی فرامیخوان

 (.24و جهل، روایت باب عقل

دو طیف دیدگاه در زمینۀ تفکر انتقادی در 

پژوهی از هم قابل تشخیصند. در حوزه قرآن

یکسو، دیدگاههایی هستند که تفکر انتقادی از 

را وضعیت پرداختن به ابعاد مثبت و  قرآنمنظر 

منفی میدانند و در سوی دیگر، دیدگاههایی که 

مشخص  تفکر انتقادی را نه وضعیتی ضرورتاً

یی تلقی میکنند که )مثبت یا منفی(، بلکه پدیده

یی متمایز، بشکل معرفت نامحدود و بگونه

اند. دستۀ نامشخص با رویکرد الهی ساخته شده

نخست، با توجه به تعریف تفکر رایج انتقادی بر 

لحاظ میگردند.  کریمقرآن شناسانه در مبنای انسان

انتقادی  این رویکردها به توضیح چگونگی تفکر

)مثبت و منفی( میپردازند. دستۀ دوم، بر مبنای 

شناسانه صرفاً توحیدی توضیح نگرش معرفت

میدهد که تفکر انتقادی به چه معناست و اینکه 

نحوۀ مواجهه با تفکر انتقادی، متمایز و و 

متفاوت از تعریف مرسوم و معمول آن که به 

حدود و مرزهای مثبت و منفی محدود است، 

بِّ زِدْنِي عِلْم»؛ میباشد پروردگارا بر علم  ؛ا  قُل رَّ

 . (114)طه/ « من بیفزا

 ،اولاً، تفکر انتقادی مبتنی بر بینش الهی

فراتر از ابعاد مثبت و منفی است و بعبارتی 

 ،قلمرو آن نامشخص و نامحدود است. ثانیاً

این نوع معرفت آگاهی دارد و  هخداوند ب

سترسی ندارد. بطور کامل به آن د ،معرفت آدمی

فرصت خلاقانه شاید برای انسانی است که هر 

بار در این دریای شناخت با خلاقیت خود 

دست به کسب معرفتی بیشتر بزند و روز بروز 

در  ،مرزهای علم را بگستراند. با این حال

مقایسه با مشخص بودن مرزهای تفکر انتقادی، 

دامنه و قلمرو اینگونه  ،بر اساس حکمت الهی

باز و نامحدود است. بنابرین در متن  معرفت

تفکر »متضاد  ۀتفکر انتقادی میتوان از دوگان

تفکر »و « انتقادی همچون بعد مثبت و منفی

انتقادی بمثابه دانش با قلمرو باز، متغیر و 

دو گونه خود منجر سخن گفت. این« نامحدود

تفکر انقادی بمثابه » ؛دنبه دو گونۀ دیگر میشو

تفکر انتقادی »و « ت و منفی(بودن ابعاد )مثب

 «.بمثابه دانش باز، متغیر و نامحدود

تفکر »اکنون، بعد از تعریف دو قطب 

انتقادی )مثبت و منفی( و تفکر انتقادی )متغیر 

به بررسی این موضوع میپردازیم « و نامحدود(

ها و پژوهشها بطورکلی تحت سیطرۀ که نظریه

ه کدام قطب قرار داشته و کدامیک در حاشی

  قرار گرفته است.

ریشۀ معرفت و تفکر انتقادی حقیقی و واقعی 

یی که دارد، انسان مؤمن و مسلمان، با اعتقاد دینی

ده و مدام در حال زیاد شدن بوده و وب کامل نو

یی باز، نامحدود است، بنابرین خلاقانه و با گستره

رو به گسترش است. بر خلاف تفکر انتقادی 

یستی، آدمی چون موجودی حاکم بر رویکرد اومان

هِ ضعیف، فقیر است ـ  اسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَُّ هَا النَُّ یا أَیُُّ
هُ هُوَ الْغَنِيُُّ الْحَمِيدُ  ( ـ نمیتواند به 35فاطر/ )وَاللَُّ

معرفت کامل دست یابد و صاحب اصلی 

معرفت، خداوند کریم است. انسان در تفکر 

اعتقادی که به انتقادی با رویکرد قرآنی، با 
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خداوند دارد و مبانی توحیدی وی که در حال 

گرایانه، کامل شدن است، بر خلاف رویکرد انسان

فلاتضربوا »حد و مرزی مشخص و بسته ندارد؛ 
 خدا ؛ براىلله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون

 شما و میداند خدا! نشوید قائل( هاشبیه و) امثال

. این نوع نگرش بر خلاف (74)نحل/ « نمیدانید

تکه، از پیوستگی و مدرنیستی و تکهرویکرد پست

 هدفداری با بینش توحیدی حکایت دارد. 

عباس روایت شده که قریش به یهودیان از ابن

مراجعه کردند که از امور دینی چیزی به ما یاد 

دهید تا از این مرد )پیامبر( بپرسیم )شاید از 

انش از ما کوتاه گردد(. جواب به ما عاجز مانده زب

یهودیان گفتند: از او دربارۀ روح بپرسید. آنها از 

حضرت پرسیدند که روح چیست؟ این آیه نازل 

وحِ  عَنِ  وَ یَسْأَلُونَکَ » شد: وحُ  قُلِ  الرُّ ي مِنْ  الرُّ وَ مَا  أَمْرِ رَبِّ
 «روح» ۀاز تو دربار؛ إِلاَّ قَليلا   الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتِيتُمْ 

میپرسند، بگو روح از فرمان پروردگار من است؛ 

و از علم و دانش جز اندکی به شما داده نشده 

(. آنها وقتی این آیه را شنیدند 85)اسراء/ « است

داریم  توراتگفتند: اتفاقاً ما علم بسیاری داریم، ما 

داشته باشد، علم بسیار دارد. در  توراتو هر که 

 انَ کَ  وْ لَ  لْ قُ »شد: کهف نازل  ۀسور 109پاسخ، آیۀ 
 دَ فَ نْ تُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  رُ حْ بَ الْ  دَ فِ نَ ى لَ بِّ رَ  اتِ مَ لِ کَ لِ  ا  اددَ مِ  رُ حْ بَ الْ 
: 1374)طباطبایی، « دا  دَ مَ  هِ لِ ثْ مِ ا بِ نَ ئْ جِ  وْ لَ  ى وَ بِّ رَ  اتُ مَ لِ کَ 

(. چنانکه ملاحظه میشود، دانش و علم 21/ 11

انسانی به هر میزان که برسد، باز هم انسان مؤمن 

معتقد و حقیقی، به کمی و ناچیزی آن اعتراف 

دارد. پیروی از رویۀ دوری از افراط و تفریط، 

السلام( نیز بوده و مورد توجه معصومین )علیهم

یی شایستۀ تفکر انتقادی توجه آنها به گزیدن رویه

 داشتند.

بوجود آمدن حالت شک امری عادی است و 

حتی براساس برخی آیات، حصول آن برای 

یتی چون پیامبر اکرم )ص( نیز محتمل شخص

 شک نباید که اینست دارد اهمیت آنچه اما است،

کند )عطاالله  نفوذ انسان قلبی باور در آمده، بوجود

ا »(؛ 116: 1396و موسوی،  ُّ مِمَُّ
فَإِنْ کُنْتَ فِي شَك 

ذِینَ یَقْرَءُونَ الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ  لَقَدْ  أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَُّ
كَ فَلا تَکُونَنَُّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ   ؛ پسجَاءَكَ الْحَقُُّ مِنْ رَبُِّ

 دل در فرستادیم تو بر آنچه از ریبی و شک اگر

 کتاب که کتاب اهل علمای خود از داری،

 همانا. بپرس میخوانند، را تو از پیش آسمانی

 آمد تو بر خدایت جانب از حق( آسمانی کتاب)

یونس/ ) «دهی راه دل در ریبی و شک نباید ابداً و

اند شک و تردید (. امام علی )ع( نیز فرموده94

فرد عاقل دربارۀ یک مسئله، از یقین جاهل به آن 

مسئله درستتر است. حضرت توجه بیش از اندازه 

شمارد تا یبه شک و تردید در مسائل را مردود م

از بدبختی مرد اینست که »جاییکه میفرماید: 

)تمیمی آمدی، « را فاسد کند شک، یقین او

(. پس شک و تردید باید آگاهانه و به 71: 1380

اندازه باشد. شک راهبردی، یکی از ویژگیهای 

 تفکر انتقادی است.

 جستجوی آلایش قطبها ، سومگام 

در این مرحله بجای در حاشیه قرار دادن 

گرایانه و رویکرد تفکر انتقادی صرفاً انسان

اه تفکر انتقادی قرآنی، باید مرکزیت دادن به دیدگ

دو دیدگاه متضاد و تأثیر آنها بر به ارتباط این
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یکدیگر توجه کرد. بر همین اساس، تفکر انتقادی 

گرایانه، باید از حالت معیار خارج با وجه انسان

شود و با توجه به ویژگی آلایش قطبها نسبت به 

یکدیگر، با قرار دادن مفهوم مذکور در زمینۀ 

دیگر، معنای آن واکاوی شود )باقری، مضامین 

(. در حقیقت، مقصود بچالش کشیدن دو 1389

گرایانه و تفکر نوع تفکر انتقادی صرفاً انسان

دلیل، در آلایش قطبها انتقادی قرآنی است. بهمین 

باید نشان داده شود که وجهی از حقیقت مکتوم 

باید آشکار گردد و برای اینکه این امر محقق 

مشخص گردد که هر یک حاوی  شود، باید

حقیقتی دربارۀ تفکر انتقادی هستند و هیچکدام 

بتنهایی کامل نیستند. در این صورت، رابطۀ 

مرکز حاشیه نیز تغییر کرده و به رابطۀ مرکزــمرکز

ملاحظۀ تفاوتهای اعتقادی و  تبدیل میشود.

مذهبی در ماهیت تفکر انتقادی، نشان میدهد که 

گرایانه تفکر انتقادی انساندیدگاههای صرفاً 

(، حقایق جهانی، Robert Annisرابرت انیس )

ازلی و ابدی نیستند. در نتیجه، تفکر انتقادی 

گرایانه و آنطور که رابرت گفته صرفاً انسان

محدود به عقل صرف آدمی نیست، بلکه معرفت 

بدست میدهد،  قرآنتفکر انتقادی بر اساس آنچه 

تفاوت دارد، زیرا فرایند تفکر انتقادی با رویکرد 

م وحیانی اتفاق ـراه با علـوۀ الهی همـی بشیـقرآن

گرایانه افتد. در نتیجه، تفکر انتقادی انسانمی

جدای از نگرش توحیدی نیست و فضایی باز و 

 نامحدود دارد. 

گاتاری  دلوز و« بندیسرهم»مضمون 

(Deleuze and Guattari در اینجا میتواند مهم )

افزایی (؛ به این معنا که همKelly, 2018باشد )

گرایانه و تفکر انتقادی تفکر انتقادی انسان

یی ساخته شده با ، بعنوان مجموعهقرآنوحیانی 

میتوانند حقایقی بیشتر را دربارۀ تفکر  ،هم

انتقادی نشان دهند تا اینکه هر کدام بتنهایی 

در این نوع از  .را انجام دهند بخواهند این کار

گرایانه است و ساختن، تفکر انتقادی هم انسان

 هم وحیانی و قرآنی.

 ؛ قرار دادن متن در زمینهگام چهارم

یکی از عواملی که به واسازی یک متن 

منجر میشود، قرار داشتن یک متن در 

زمینه است. استقرار یک متن در زمینۀ 

ع از آن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مان

خواهد بود که متن مطلق و محور باشد، 

یی بلکه وابستگی آن به عوامل زمینه

 (. 408: 1389آشکار خواهد شد )باقری، 

در این قسمت میتوان با قرار دادن و وابسته 

زمینۀ اجتماعی،  بهساختن مفهوم تفکر انتقادی 

ی ـاریخـادی و تـی، اقتصـی، سیاسـرهنگـف

سوگیریهای آن با  کشورهای مدرن غربی، به

توجه به بافت و زمینه توجه نمود و این امر 

مطلق و محض بودن متن )تفکر انتقادی با 

گرایانه( و مفاهیم آن را از رویکرد صرفاً انسان

واسازی شکل میگیرد. ترتیب ین دب ؛بین برد

پاول الدر معتقد است تفکر انتقادی صرفاً 

وعی گرایانه بوده و تنها به نمفهومی انسان

توانایی فردی برمیگردد و ملاکی دینی و الهی 

(. بهمین Yin, 2004وجود ندارد ) آنبرای 

شناسی نظریۀ تفکر از لحاظ معرفت ،دلیل

گرایانه با پرسش و نقد جدی از انتقادی انسان
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مدافعان معتقد و  طرف متفکران انتقادی قرآنی

در امر تعلیم و تربیت، روبرو به مبانی دینی 

  شده است.

 گام پنجم، وارونه کردن قطبهای متضاد در متن

در این مرحله باید به وارونه کردن قطبهای 

متضاد در متن پرداخت؛ یعنی به رویکرد تفکر 

مرکزیت داده  قرآنانتقادی وحیانی مبتنی بر 

گرایانه در شود و رویکرد تفکر انتقادی انسان

حاشیه قرار گیرد. البته هدف این مرحله 

گرایانه ی دیدگاه تفکر انتقادی انسانسازواژگون

نه است، چون هدف اصلی واسازی  ـ نیست

بلکه جابجایی امر مرکزی و امر  ـ سازیواژگون

(. ببیان 470: 1396یی است )محمدپور، حاشیه

دیگر، در این مرحله هدف آنست که رابطۀ 

حاشیه معکوس شود تا تغییراتی که در ـمرکز

آید، مشاهده د میمضمون تفکر انتقادی بوجو

گردد. اکنون باید ببینیم با این تغییر، تفکر 

 .انتقادی چه سیمایی بخود میگیرد

ادی ـر انتقـرد تفکـد، رویکـه شـکه گفتـچنان

گرایانه در پی دیدگاهی بود که با تکیه بر انسان

های عقل محدود آدمی به بررسی و واکاوی پدیده

ل، تفکر گوناگون نظام هستی بپردازد. در مقاب

شناسی قرآنی، انتقادی مبتنی بر دیدگاه معرفت

دست: پاسخهایی بیشمار برای پرسشهایی ازاین

تفکر انتقادی چیست؟، دوران تفکر انتقادی چگونه 

ها و کنشهایی را است؟ و تفکر انتقادی چه تجربه

و بجای یک طرز  آوردفراهم میدر برمیگیرد؟، 

گرایانه انسانتلقی و نگرش محدود مبتنی بر جنبۀ 

یا « نامحدود و باز»صرف، از تفکر انتقادی 

، و بجای هویتهای منسجم و محدود، از «خلاقانه»

 هویتهای دینی و الهی با گسترۀ وسیع سخن میگوید.

که ما مشغول بیان تفکر انتقادی یک هنگامی

متربی هستیم، باید متوجه این نکته باشیم که در 

بی و اعتقادی و حال توصیف ادراکات دینی، مذه

ترتیب، بدین داوریهای ویژۀ خودمان هستیم.پیش

نحوۀ تفکر انتقادی متربیان با توجه به نگرش و 

معرفت و علم باز و خلاقانه و نامحدود قرآنی، 

شکلی تازه بخود میگیرد، زیرا با نگرش علوم 

قرآنی، چگونگی مشاهده و تبیین تفکر انتقادی 

بنا بر رویکرد  توسط ما از طریق متن قرآنی و

عقیدتی و دینی شکلی تازه پیدا میکند و دامنۀ 

کسب معرفت انتقادی برای متربی مؤمن باز و 

گشوده است و میتواند بمرور آن را کامل کند. در 

نتیجه، برداشت تفکر انتقادی مبتنی بر معرفت 

گرایانه تفکر ، جایگزین برداشت انسانقرآنوحیانی 

ود و بهیچوجه تفکر انتقادی صرفاً انسانی میش

شناسانه محدود و بسته انتقادی و شکل معرفت

صرفاً انسانی از تفکر انتقادی را توصیه نمیکند، 

بلکه برساختهای خلاقانه و دامنۀ نامحدود را 

 پیشنهاد میکند.

* * * 

در یک جمعبندی کلی میتوان خصوصیات 

ی ـگاهـادی از نـر انتقـرای تفکـر را بـزی

 برشمرد:گرایانه برساخت

. تفکر انتقادی یک حقیقت و واقعیت مبتنی 1

گرایانه و محدود نیست، بلکه بر نگرش انسان

یی دینی، عقیدتی و وحیانی است. در برساخته
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این رویکرد، وقتی تفکر انتقادی یک متربی را 

های دینی، بیان میکنیم، در حال توصیف اندیشه

 داوریهای ویژهالهی، عقیدتی و وحیانی و پیش

 خودمان هستیم.

گرایانه، . تفکر انتقادی با نگرش انسان2

 ساز است.محدود و مشکل ،بسته

. از آنجا که تفکر انتقادی نیازمند پاسخ 3

گرایانه به متربی است، آماده جانبه و هدایتههم

نمودن یک رویکرد علمی جامع دربارۀ تفکر 

 دشوار خواهد بود. ،انتقادی

منفرد و  . بجای یک حقیقت محدود و4

کلی، حقایق بسیاری در مورد تفکر انتقادی 

 د. نوجود دار

در نتیجه با مرکزیت دادن به رویکرد 

شناسانه قرآنی تفکر انتقادی، برساختگرایی معرفت

یی از شایستگیهای محدود فرض که دستهاین پیش

گرایانه تفکر انتقادی وجود دارند که و صرفاً انسان

ف تفکر انتقادی را از همان ابتدا مجوز تعری

صادر میکنند، کنار گذاشته میشود و در عوض، 

بر تفاوتهای انتقاد و تنوعات تفکر انتقادی در 

بافتهای متنوع دینی، عقیدتی و مسلکی تأکید و 

 تمرکز میشود.

 پردازی جدیدمفهوم ،گام ششم

حاشیه ـحالا با معکوس شدن رابطۀ مرکز

یکرد تفکر رویکردهای متضاد و با قرار دادن رو

آید انتقادی باز قرآنی در مرکز، این امکان فراهم می

 پردازیکه تفکر انتقادی را بصورتهایی جدید مفهوم

 ایـد بنیادهـردازی جدیـپه در مفهومـکنیم. البت

شناسانه با گسترۀ محدود کنار گذاشته انسان

نمیشوند، زیرا واسازی بدنبال طرد یا براندازی یک 

سلط نیست، بلکه در جستجوی رویکرد غالب و م

آنست که نشان دهد با تسلط یک دیدگاه خاص، 

گرایانه، چگونه رد تفکر انتقادی انسانـد رویکـمانن

کنار گذاشته های مهم و اساسی تفکر انتقادی همؤلف

شده یا مورد غفلت واقع میشوند. در نهایت، این 

نگرش قصد دارد با این فعالیت زمینۀ ارزش دادن 

اه در حاشیه قرار گرفته شده )یعنی تفکر به دیدگ

پردازی جدید انتقادی قرآنی( را فراهم سازد. مفهوم

کوششی است برای اینکه نشان دهد تفکر انتقادی 

نمیتواند بطور محدود و بسته، به نگاهی صرفاً 

مقدار شناسی کمگرایانه و با گسترۀ معرفتانسان

 تقلیل یابد. 

یل به فلسفۀ واسازی پردازان تربیتی متمانظریه

دریدا، در تحلیلهای خود توجهی خاص به رابطۀ 

تعلیم و تربیت با عدالت از نگاه دریدا دارند. دریدا 

در جایی گفته است که واسازی، عدالت است. 

البته منظور او از عدالت، مضمون رایج آن که 

شامل اموری چون توزیع عادلانه اموری از قبیل 

جتماعی و اقتصادی حقوق، وظایف و منافع ا

میگردد، نیست، بلکه تحلیلگران تربیتی اندیشۀ 

دریدا، عدالت را در تقابل با چیزی در نظر میگیرند 

بیعدالتی »( آن را Nancy Fraserکه نانسی فریزر )

 ,McCormickخوانده است )« فرهنگی یا نمادین

(. درمان این بیعدالتی در بازتوزیع و نشر 2001

گرایانه و با گسترۀ کم فاً انسانتفکرات انتقادی صر

نیست، بلکه در روی آوردن و توجه اساسی به 

معرفت و شناخت الهی، شناسایی و بررسی مفاهیم 

بنیادین دینی، اعتقادی و توحیدی و ... است. 
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مفهوم تفکر انتقادی متربیان نیز به این معناست که 

عوامل دینی، عقیدتی و وحیانی در ماهیت تفکر 

تربیان ارزش یافته و برسمیت شناخته انتقادی م

هایی فهم شوند شوند و متربیان نیز بعنوان آفریده

شناسی که از بینش و تفکر انتقادی مبتنی بر معرفت

ک. .قرآنی برخوردارند؛ یعنی انسانهای عاملی )ر

( که با پایبندی به اصول 1399؛ همو، 1389باقری، 

معتقد به  اساسی دین اسلام، بعنوان متربیان مؤمن و

خدا و باایمان، با معرفت وحیانی انتقادی متفاوت 

و متمایز از تفکر انتقادی رایج، درصدد رسیدن به 

کمال و سعادت خویشتن هستند؛ نه بعنوان 

 ر انتقادی صرفاً ـاظ تفکـی ناقص بلحـموجودات

گرایانه که صرفاً بر اساس ادراک انتقادی انسان

و تفسیر نظام گرایانه، به تعریف محدود انسان

هستی میپردازند. این نوع برداشت، به ما در فهم 

خصوصیات تفکر انتقادی و تفاوتهای مسالک و 

مذهب در درون بافت تاریخی ویژۀ متربیان، 

کمک میکند. در این زمینه، متربیان از طریق 

نگرش انتقادی قرآنی مبتنی بر علم الهی و 

نامحدود، خودشان فعالانه یک دنیای تفکر 

نتقادی متمایز و یگانه در شکل و محتوای ا

 خویش را آشکار میسازند.

 فرارونده تحلیل شبه ،گام هفتم

فرارونده از شرطهای امکان و در تحلیل شبه

عدم امکان سخن گفته میشود. این مرحله، با 

(. 412: 1389مرحلۀ پیشین مرتبط است )همو، 

بر اساس دیدگاه رابرت، تفکر انتقادی 

از مهارتهای عقلانی صرفاً با بینش یی مجموعه

برمیگیرد که در زندگی  گرایانه را درانسان

روزمره توان قضاوت، استدلال و گزینش را 

بمنظور پاسخگویی به مشکلات و مسائل 

 مدرن،پردازان پستروزانه، به متربیان میدهد. نظریه

شناسان کنونی و بیشتر شناسان و جامعهانسان

قات و بررسیهایی که در پژوهشگران، با تحقی

مورد تفکر انتقادی در کشورها، جوامع، مناطق 

اند، نشان و فرهنگهای مختلف بعمل آورده

میدهند که تفکر انتقادی در این جوامع و 

فرهنگها صرفاً مبتنی بر مؤلفه عقلانیت نبوده و 

در بافتهای متفاوت، تحت تأثیر دین، آیین و 

ای مهم موجود هرسوم نیز قرار میگیرد و مؤلفه

 در تفکر انتقادی متربی ـ ازجمله رفتار، استدلال،

  ـگیری و...قضاوت، ارزشیابی، گرایش، نتیجه

تأثیر مذهب، عقیدۀ دینی،  بمیزان زیادی تحت

یی است که او علم الهی و نامحدود و خلاقانه

 را احاطه کرده است.

از آنجاییکه تنها یک الگوی واحد تفکر 

دارد، شیوۀ واحد و محدود تفکر انتقادی وجود ن

های انتقادی متربیان جای خود را به شیوه

گوناگونی میدهد که وابسته به بافتهای دینی و 

د. ببیان دیگر، ـاوری هستنـی بـادی و وحـاعتق

محور عقیدتی و مذهبی و الهی، ـهای دینیزمینه

تفکر انتقادی قرار میگیرند. ازاینرو، آموزش نوعی 

شناسانه، جای خود را به این رفاً انسانتوانایی ص

ایده میدهد که انسان بندۀ خداوند است و معرفت 

را خالق یگانه به وی عطا میکند و کسب معرفت 

تنها به پشتوانۀ تفکر و اندیشۀ خود آدمی، نیست 

و کامل نمیباشد. تفکر انتقادی قرآنی با توسل و 
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 های دینی است و معرفت کامل آنتوجه به آموزه

نیز نزد خداوند کریم است و انسان صاحب و 

مالک کامل شناخت نیست. فراهم نمودن فلسفه 

یا همان چیستی، چرایی و چگونگی تفکر 

انتقادی، مبتنی بر فرصتهایی با رویکرد دینی و 

های متعهد توحیدی است که معلمان و خانواده

 به آن میپردازند.

ادی ـر انتقـای تفکـن، در رویکردهـهمچنی

گرایانۀ محدود و بستۀ سنتی و قدیمی، نسانا

متربیان اغلب فاقد بینش و معرفتی جامع و 

جانبه برای مشارکت و تبیین مسائلی بودند که همه

گرایان تفکر با آنها روبرو میشدند. از نظر برساخت

شناسانه وحیانی، نظام انتقادی قرآنی و نظام معرفت

دربارۀ  هستی، ایده، معرفت، ارزشها و ادراکات

خود و دنیا، محترم بوده و با نگاه توحیدی، انسان 

برسمیت شناخته میشود. در این « اللهخليفة»بعنوان 

الگو، متربی از نگاه کامل و جامع الهی، همانند 

فردی در نظر گرفته میشود که معرفت خود را با 

نظر به ذات لایزال، کامل میکند و گسترش میدهد 

 (.1397)شیخه و همکاران، 

 گیریجمعبندی و نتیجه

در این تحقیق به بررسی دو دیدگاه دربارۀ 

دو دیدگاه در دو تفکر انتقادی پرداخته شد. این

قطب مقابل هم قرار دارند. رویکرد تفکر انتقادی 

گرایانه که رابرت نمایندۀ اصلی آن محدود یا انسان

است، تفکر انتقادی را بمثابه محصولی صرفاً 

امری دنیوی میداند و رویکرد  عقلانی، بسته و

مقابل، تفکر انتقادی را یک برساخته توحیدی و 

های اخیر دیدگاه وحیانی معرفی میکند. در دهه

تفکر انتقادی مبتنی بر عقلانیت محض انسان در 

گرایی قرآنی در حاشیه مرکز و دیدگاه برساخت

قرار داشته است. در این پژوهش با جابجایی مرکز 

ی شد نشان داده شود که میتوان زمینۀ با حاشیه، سع

لازم برای تدوین تعریفی جدید از تفکر انتقادی 

پردازی جدید از تفکر انتقادی فراهم کرد. مفهوم

گرایی وحیانی و متربی که برگرفته از برساخت

قرآنی است میتواند نقش سیاستی مهم در تفکر 

 انتقادی متربی داشته باشد، زیرا این دیدگاه قادر به

گرایانه محدود دیدن تفکر انتقادی ورای جبر انسان

دنیای فیزیکی است و از این منظر به تفکر انتقادی 

یی دینی و مینگرد که تفکر انتقادی قرآنی، پدیده

 (. Kelly, 2018وحیانی است )

گرایی دینی و بنابرین، آنچه دیدگاه برساخت

وحیانی بر آن تأکید دارد، نقش و تأثیری است که 

های گوناگون دینی، عقیدتی، امل و رویهعو

فرهنگی، وحیانی و... بر ماهیت نقد و تفکر 

انتقادی متربیان دارند و قبل از این مغفول مانده 

است. نکتۀ دیگر، مطرح نمودن تفکر انتقادی 

یی است که در آن متربی بمثابه موجودی بگونه

محدود و بسته )شکلی از بودن در جهان( 

یعنی، دوران تفکر انتقادی متربی،  نگریسته میشود.

دورانی ذاتاً ارزشمند و همراه با بینش بندۀ خدا و 

اسُ أَنْتُمُ »مخلوقی که فقیر و نیازمند است ـ  هَا النَُّ یَا أَیُُّ
هُ هُوَ الْغَنِيُُّ الْحَمِيدُ  هِ وَاللَُّ (ـ 15)فاطر/ « الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَُّ

یی است یدهلحاظ میشود و تفکر انتقادی بمثابه پد

که با جهتگیری توحیدی )نه نیهیلیستی( نسبت به 

 جهان و هستی در حال کامل شدن است.
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این رویکرد دلالتهایی برای تعلیم و تربیت 

گاه ـه نـه بـی دارد. با توجـی و اسلامـدین

گرایانه قرآنی و وحیانی به تفکر انتقادی، برساخت

، جایگاه تعلیم و تربیت، روش تدریس، یادگیری

ۀ ـت و رابطـم و تربیـدف تعلیـکلاس درس، ه

آموز نیز دستخوش قدرت بین معلم و دانش ـ دانش

 ا کهـن معنـود؛ به ایـر میشـی و تغییـدگرگون

گرایی قرآنی و وحیانی، نهادهای آموزشی برساخت

را در شرایط عالی و برتر قرار داده و تعلیم و 

درکار ـاناد دستـن نهـی را مهمتریـت دینـتربی

رش ـر نگـی بـی و مبتنـازی دینـسونـمضم

شناسانه توحیدی در تفکر انتقادی و نهاد معرفت

سازی قرآنی و خلاقانه ساختبرمسئول برای 

متربی معرفی میکند. فرایند دینی عقیدتی ساخت 

تفکر انتقادی، منجر به ترجیح رویکردهای الهی با 

عنا که اعتقاد توحیدی، در آموزش میشود؛ به این م

تفکر انتقادی از مسیر اعتقاد به خداوند و دین، و 

محصول جانبی غرق بودن در پرستش و ستایش 

 پروردگار و در ارتباط با او خواهد بود. بزعم

ان ـدی، متربیـی و توحیـگرایان قرآنساخترـب

سودمند از حقیقت و موضوعات  داستانهایی

 آورند.گوناگون را با خویشتن به کلاس درس می

بهمین دلیل، روند اعتقاد دینی و تفکر وحیانی، 

فرصتی است برای تمرین مهارتهای معناسازی 

باز تفکر  ۀخلاقانه و نامحدود همراه با گستر

انتقادی. در نگرش دینی و وحیانی به تفکر 

انتقادی، هر یک از متربیان دیدگاههای خود را 

های مربیان خود نیز مطرح میسازند و به گفته

ی مبتنی بر قرآنانتقادی دهند. اگر تفکر گوش می

شناسی الهی و دینی بر کلاس درس معرفت

حاکم باشد، همه با شوق و ذوق با رویکردی 

 الهی در تبادل نظرها شرکت خواهند نمود.
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واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی 

 سیاسی امام خمینی )ره(
 1سیدحامد عنوانی

 2وحیده فخار نوغانی

 3سیدحسین سیدموسوی

 4سیدمرتضی حسینی شاهردوی

 چکیده
سبک زندگی سیاسی، به شیوۀ خاص مواجهه 

با مهمترین وظایف ساحت زندگی سیاسی اطلاق 

سی میشود که در راستای نیل به اهداف سیا

شکل میگیرد. با توجه به اهمیت نقش مبانی 

شناختی در بینشهای سازندۀ سبک زندگی، هستی

شناسانه سبک زندگی سیاسی تحلیل مبانی هستی

امام ـ بعنوان فردی صاحب سبک ـ ضرورت 

یابد. بدین منظور در این مقاله میکوشیم تأثیر می

مبانی حکمت متعالیه در محورهای اصالت 

جود، وحدت وجود و کثرت و خیریتوجود، 

در مظاهر آن، بساطت وجود و جایگاه انسان 

 کامل در مراتب هستی را بر سبک زندگی سیاسی

تحلیل آثار  امام خمینی بررسی نماییم. بررسی و

منتشرشده دربارۀ زندگی و شخصیت امام، به  

که التزام به مبانی  میدهد یی، نشانروش کتابخانه

سبک و تثبیت  حکمت صدرایی در شکلگیری

داشته  زندگی سیاسی ایشان نقشی بسیار چشمگیر

 سه در تشکیک به توجه است. افزون بر این، با

 سبک» ،«کامل انسان سیاسی زندگی سبک»مرتبۀ 

 انسان از پذیرسبک الهی رهبران سیاسی زندگی

 سبک از پذیرسبک مردمی زندگی سبک» و «کامل

 شخصیتی قامدر م امام ،«الهی رهبران سیاسی زندگی

 بر اصرار با کامل، انسان حقیقت از یافتهتربیت

 پذیریسبک به مردم وصول شرایط نمودن فراهم

های عظیمی از کامل، توانست توده انسان از

مردم را در راستای رسیدن به سبکی جدید از 

 سیاسی متعالی، با خود همراه سازد. زندگی
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، شناسی، سبک زندگی سیاسیهستیکلیدواژگان: 

پذیری، انسان تشکیک در مظاهر وجود، سبک

 کامل، ولایت مطلقه فقیه، امام خمینی.

 مقدمه و تبیین مسئله 

دیگر  همانند (life style) «سبک زندگی»

گفتمانی جدید در ، همچنان مدرندنیای مفاهیم 

 سبک موضوععلوم انسانی محسوب میشود. 

 عقاید، ۀدربار تحلیلش نفوذ ۀگستر دلیلب زندگی

نیز قدرت  مردم و ادات و انتخابهایع

ی یافته است بسیار اهمیت ،هنجارآفرینیش

مقام معظم (. از نگاه 47: 1392 ،علاسوند)

 افزارینرماصلی و  بخش ، سبک زندگیرهبری

 (.1391ای، )خامنهاست تمدن نوین اسلامی 

 مطابق صورتبندیهای سبک زندگی است که

 یگیردمفرا شخص نحوۀ مواجهه با جهان را

(203-201 .pp1967:  ,Ansbacher).  امروزه با

 ۀتطور این مقوله، سبک زندگی در محدود

 هایعلمی خاص نمیگنجد و میتواند توسط رشته

ی گوناگون داشته یمختلف علمی، کاربردها

 (.Ibid)باشد و مورد استفاده همگان قرار گیرد 

در واقع کلیت سبک زندگی، برآیند سبک 

است که هر فرد در طول تمامی ساحتهایی 

 ها مواجه میشود.با آن زندگی

پیوند بین زندگی و سیاست تا  ،از طرفی

نفسه فی ،زندگی سیاسی ۀبدانجاست که امروز

بشیریه، )شود تلقی می« غایت زندگی انسان»

حقیقی سعادت ی که ی(؛ بگونه16و12: 1382

است « زندگی سیاسی»گرو توفیق در  در

از  همین دلیل یکیب(. 16: 1392)معافی، 

ساحت »مهمترین ساحتهای زندگی انسان، 

تبع آن از مهمترین و ب است« زندگی سیاسی

سبک زندگی »ارکان و ابعاد سبک زندگی، 

 .محسوب میشود «سیاسی

سبک زندگی در هر ساحتی از زندگی، 

های خاص مواجهه با مهمترین محصول شیوه

وظایفی است که برای رسیدن به اهداف 

ده حاصل از باورها، عواطف و شرایط شتعیین

: 1396محیطی شکل میگیرد )عنوانی و همکاران، 

( بر همین اساس، سبک زندگی سیاسی نیز 97

شیوۀ خاص مواجهه با مهمترین »عبارتست از 

وظایف ساحت زندگی سیاسی که بجهت نیل به 

اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از 

)همو، « میگیردعواطف و شرایط محیطی شکل 

(. مطابق تعریف، زندگی سیاسی 222: 1399

از  ییتأثیر مجموعهتحت وابسته، متغیری بمثابه

بینشی، عاطفی و شرایط محیطی همسو و  عوامل

افزایی با یکدیگر تشکیل میشود )همانجا(. در هم

مهمترین وظایف از برایند تعامل این سه عامل 

میشود تا  )بینش، عواطف، شرایط محیطی( پدیدار

شیوۀ خاص مواجهۀ با آن وظایف، سبک را 

تعیین و تثبیت میکند. ازاینرو یکی از عوامل مهم 

و تأثیرگذار در سبک زندگی سیاسی، بینش 

کنندۀ ارزشهای هر فرد سیاسی است که منعکس

یا رویکردهای کلی افراد، نسبت به خود، دیگران 

 (.93: 1396و جهان هستی است )همو، 

ربنایی سازندۀ سبک، خود محصول بینشهای زی

اصول و مبانی خاصی است که در زندگی افراد 
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صاحب سبک تجلی یافته است. با توجه به نقش 

بیبدیل مبانی حکمت صدرایی، بویژه در موضوع 

شناسی در تبیین اصول اصلی شناسی و انسانهستی

سبک زندگی سیاسی، بررسی این اصول در 

دگی سیاسی آنها زندگی افراد صاحب سبکی که زن

دیگران شده، بسیار ضروری است. بهمین  یالگو

ـ همچون سایر  «سیاسی سبک زندگی»دلیل، 

به  ناظرامر  یابتداساحتهای زندگی ـ هرچند در 

بایدها و نبایدها »و « سیاسی عینیتهای زندگی»

 علم به عینیتهای زندگی» ، نهاست« مطرح در آن

منظومۀ فکری و حقانیت و کارآمدی  اما ،«سیاسی

عملی امام خمینی و بتبع آن، پویایی و ماندگاری 

سبک زندگی سیاسی ایشان، بدان دلیل است؛ 

بایدها و نبایدهای حکمت عملی، ازجمله 

است و  آن زیربناهای نظریسیاست، مبتنی بر 

بخش آن بایدها و کننده و قواممبانی معرفتی توجیه

 نبایدها هستند.

، این پژوهش درصدد برغم گستردگی مبانی

بررسی یکی از مبانی نظری سبک زندگی سیاسی 

است و تبیین بازخورد تفصیلی تأثیر سایر مبانی در 

جزئیات زندگی سیاسی میتواند خود سرفصل 

 موضوعاتی دیگر برای سایر پژوهشها باشد.

بیشک یکی از مهمترین مباحث مطرح در 

حوزۀ سبک زندگی سیاسی، تحلیل زندگی سیاسی 

دیشمندان و رهبران جوامع است. یکی از ان

راهکارهای نوین برای یافتن منظومۀ فکری آن 

افراد، تحلیل دیدگاه آنان از دریچۀ سبک زندگی 

سبک زندگی سیاسی  به حوزۀ سیاست است.

رهبرانِ جوامع بشری، بدلیل فراوانی تأثیرگذاریشان 

بر رفتارهای مردم، اهمیتی ویژه دارد. بررسی سبک 

سیاسی این افراد، زمانی به نتیجه خواهد زندگی 

رسید که بتوان نوع ارتباط این سبک با مبانی نظری 

در میان  مورد پذیرش آن رهبر را نیز بررسی کرد.

نخبگان سیاسی و اجتماعی جوامع، زندگی امام 

خمینی)ره(، برخوردار از فاخرترین سبکها در 

: 1399ساحت زندگی سیاسی است )همو، 

حال، ارائۀ نظاممند مبانی مؤثر در ا این(. ب233ـ234

این سبک، بعنوان گفتمانی بدیع و الگوساز در 

مانده است. ازاینرو دنیای سیاست، تاکنون مغفول 

پذیری با توجه به نیاز شدید جامعۀ بشری به سبک

ی ـر مبانـی بـی مبتنـی سیاسـک زندگـاز سب

 الهیاتی، تحلیل مبانی حکمت متعالیه سبکـعقلی

زندگی سیاسی در بررسی آثار شخصیتهای اسلامی 

همچون امام خمینی ـ در مقام شخصیتی 

سبک و اثرگذار ـ ضرورتی انکارناپذیر صاحب

است. این پژوهش به بررسی تأثیر یکی از 

مهمترین مبانی نظری مورد قبول امام بر سبک 

زندگی سیاسی ایشان پرداخته است. با توجه به 

متعالیه، تنها به بررسی گستردگی مبانی حکمت 

شناسی حاکم بر سبک شناسی و انسانمبانی هستی

 زندگی سیاسی امام خمینی پرداخته خواهد شد. 

دربارۀ این موضوع، مقالات ارزشمندی تألیف 

 مبانی»ه مقالۀ ـوان بـه از میان آنها میتـده کـش

 «ی )ره(سیاسی امام خمین ۀشناسی اندیشهستی

ره نمود که در آن به بررسی اشااکبر عروتی تألیف 

موضوع عوالم هستی و نقش آن در اندیشۀ سیاسی 

حال، پژوهش حاضر امام پرداخته شده است. با این

بر اساس تعریفی خاص از سبک زندگی 



 48 1402 تابستان/ 121شماره 
 

 ونـی همچـی، بدلیل پرداختن به مباحثـسیاس

( طرح موضوع بررسی مبانی نظری حکمت 1

این ( تحلیل 2صدرایی در سبک زندگی سیاسی، 

بنیانگذار انقلاب مبانی در منظومۀ فکری و عملی 

( بررسی آثار 3)ره(،  اسلامی، حضرت امام خمینی

التزام امام به مبانی صدرایی در سبک زندگی 

( طرح موضوع انسان کامل در 4سیاسی ایشان، 

سبک زندگی سیاسی و بتبع آن، ارائۀ روشی نو در 

وع طرح موضوع اثبات ولایت فقیه از مسیر موض

طراحی و ارائۀ مفاهیمی جدید در  (5پذیری، سبک

سبک زندگی سیاسی »علوم انسانی ـ همچون 

« سبک زندگی سیاسی رهبران الهی»، «انسان کامل

بر اساس « سبک زندگی پیروان رهبران الهی»و 

موضوع تأثیر اعتقاد به تشکیک در مظاهر وجود 

 در سبک زندگی سیاسی ـ پژوهشی بدیع است. 

راستا، با توجه به جایگاه مبانی حکمت در این 

متعالیه در سبک زندگی سیاسی، از یکسو و 

اهمیت شناخت و شناساندن سبک زندگی سیاسی 

امام خمینی، از سویی دیگر، این پژوهش در پی 

پاسخ به این پرسش است که مبانی حکمت متعالیه 

مورد التزام امام کدامند و این مبانی چگونه سبک 

اند؟ تأثیر قرار دادهایشان را تحتزندگی سیاسی 

امام  در پاسخ میتوان گفت منظومۀ فکری

. استحکمت متعالیه صدرایی  خمینی)ره( متأثر از

 در اصول مطرح در حکمت صدرایی، مبانی

شناسی و نتایج آن در انسان و شناسیهستی

حکمت عملی، جایگاه و کارکردی مهم دارند. در 

« تحلیل احکام وجود»شناسی، هستی واکاوی مبانی

نقش »شناسی، تحلیل و در بررسی مبانی انسان

، در موضوع سبک «انسان کامل در مراتب هستی

کننده دارند. زندگی سیاسی نقشی مبنایی و تعیین

ازاینرو به تتبع این دو مبنا و تأثیر هر یک بر سبک 

زندگی سیاسی امام خمینی پرداخته خواهد شد. 

یی است و با توصیف انهاین تحقیق به روش کتابخ

 ها از آثار امام خمینی)ره( انجام میشود.و تحلیل داده

  شناسیمبانی هستی .1

شناسی، مهمترین محورهای در موضوع هستی

اصالت وجود »تحلیل احکام وجود که عبارتند از 

وحدت وجود و کثرت در »، «وجود خیریتو 

، در راستای هدف «وجود بساطت»، «مظاهر آن

 مطرح و تحلیل میشوند.  مقاله،

 . اصالت و خیریت وجود1ـ1

 حدود وجود، ماهیت و بر اساس اصالت

و آنچه در نیست  اوهام و شوائب از غیر چیزى

حقیقت واقع است، وجود است و واقعیت هر 

از آن، ناشی از  صادرشدهی آثار خارجشیء و 

وجود آن  خصوصیات آن است که بیانگر نحوۀ

/ 3؛ همان: 314، 186/ 2: 1381است )اردبیلی، 

الوجود الوجود، صرف(. از آنجا که واجب558

ندارد،  ماهیتیاست و محدود نیست و در نتیجه، 

در عالم واقعیت بجز یک هویت صرف )مطلق(، 

هیچ متحصلى نیست و همو حقیقت وجود و تنها 

 ؛257/ 1موجود حقیقی در این عالم است )همان: 

، هیچ موجودی رتیبتبدین(. 211، 43/ 2 همان:

در برابر وجود خداوند، اصالت ندارد و هرچه 

  .هست، از کمالات وجود اوست

از لوازم اصالت وجود، خیریت وجود است 
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را  خیرهر موجودی  .(395: 1383)ملاصدرا، 

سوی آن روانه کند و مشتاقانه بمی انتخاب

کمالات  ۀ(. وجود، منشأ هم396)همان:  ودشمی

یک هر قدر است و  )همچون علم، قدرت(

 برخورداربیشتری  یوجود شدتاز  موجود

. دارد یخیر و کمال برتر میزان،همان ب ،باشد

هر موجودی  ،ازآنجاکه خیر نیز درجاتی دارد

کند با سعی می ،که سهمی از خیریت داشته باشد

از وجود  خود سمت خیر محض، سهمحرکت ب

 .دست یابدرا ارتقا دهد و به کمالات بالاتری 

فرایند حرکت عالم هستی در  بهمین دلیل

خیر است  ،خود ۀنوبۀ خیر مطلق نیز بمطالب

 (.184: 1371؛ همو، 261، 77: 1377)خمینی، 

 . وحدت شخصی وجود و کثرت مظاهر آن2ـ1

اعتقاد به اصالت وجود، وحدت  یکی از آثار

در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. 

الوجود صرف ، غیرمحدود و«وجود بماهووجود »

ست و صدور وجود محدود و صاحب ماهیت ا

ون ـچ نـ. بنابریمحال است ،الوجودرفـاز ص

 محدودیت غیر و تطابس تمام با الوجودصرف

در مراتب وجود  تشکیکاست،  کرده ظهور

 و متعین باطل است؛ چراکه محال است چیز

 متعینغیر الوجود صرف از محدود، انهّ بما محدود

 صادر ،است محدودغیر کمال تصراح در که

(. اما بر 187 /2: 1381 شده باشد )اردبیلی،

وحدت شخصی وجود )وحدت تجلیّ و اساس 

)کثرات( نیز  تنوع در اشیاء عالم ،وحدت سعی(

 حقیقت وجود(؛ 90 /1نیست )همان: موهوم 

و  ظاهرم»و  «ذات» ۀمرتب ، دارای دو)الله تعالی(

حقیقت وجود (. 319 /2 :است )همان« ممکنات

کمالات و  ۀذات، سرچشمه هم ۀدر مرتب

جهات، دارای  ۀخیرات، بسیط و کامل از هم

اسماء و صفات و صرف وجود است و  ۀهم

: 1371خمینی، ) غیر وجود در او راه ندارد

مجالی و  ۀ(؛ حقیقت وجود در مرتب607ـ608

 ستممکنات، تجلی ذات حق و محتاج به او

الف: 1388 و،؛ هم128، مقدمه: 1386 )همو،

100.) 

این اصل، مظاهر وجود قابل  بر اساس

 ارند وو شدت و ضعف د ندتشکیک و ذومراتب

 بالا نسبت به ۀمرتبوجودات عالم هستی، در م

از شدت وجودی بیشتری  ،پایین مرتبۀ

 هر .(20 /2: 1381برخوردار است )اردبیلی، 

نهاده،  پا وجود ۀدایر به غیب حضرت از چه

 ،الهى اسماءایگاه و مرتبۀ خود ـ ـ در ج تمامی

 ندپروردگار مظاهر از مظهرى و خالق علامت

 (.76ب: 1388، خمینی)

 وجود بساطت .3ـ1

 ،بسیط استجهات  ۀحقیقت وجود در هم

مستلزم امکان، فقر و تعلق به غیر چراکه ترکیب 

؛ همو، 611: 1371، هموو کثرت است )

طلق م(. 336 /1: 1381؛ اردبیلی، 30: ب1388

کمالات  ۀهم دارای ،بودن طیبس بدلیلوجود 

 ۀ(. از میان هم607ـ608: 1371)خمینی،  است

یافته از مطلق وجود، تنها انسان موجوداتِ فیض

 ۀاز هم برخورداریاستعداد و شایستگی 
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اسماء  ۀکمالات و مظهریت برای خداوند و هم

و صفات الهی را دارد. ظهور و بروز این کمال 

تواند او را ی است که میین بگونهدر وجود انسا

برساند. هرآنچه انسان برای  الهیخلافت به مقام 

در درون او جمع  ،نیل به این مقام نیاز دارد

رْت  »ه در حدیث قدسی کاست؛ چنان طِينَةَ  خَمَّ
« ؛ آدم را با دست خودم تخمیر کردمآدَمَ بِيَدِي

 آمده است. با (98/ 4: 1405الجمهور، ابی)ابن

عاری از نفس انسان  ،خلقت آغازدر  ،حالینا

هرگونه فعلیت سعادت و شقاوت است و 

نقشی ندارد.  ،باطل یای از حق ینهیهمچون آی

 ۀهممستعد دریافت این نفس انسانی است که 

و بروز و مراتب کمالی  ۀو نیل به همحقایق 

 ،خداوندکمالات اسمائی و صفاتی  ۀظهور هم

 تـسن شقاوتهاریـت پستتـوط بسمـا سقـی

؛ 480-481/ 3 همان: ؛299 /1: 1381 اردبیلی،)

(. انسان میتواند با اقتدا 85ـ87: 1379خمینی، 

روشی را برای کشف  ،الهی یبه انبیا و اولیا

و  کندکمالات نهفته در باطن خود انتخاب 

ل، ها و تثبیت فضایبدین طریق با رفع حجاب

 .محقق سازدمراتب کمالی وجود خود را 

 جایگاه انسان کامل در مراتب هستی .2

جایگاه خاص انسان کامل در حکمت متعالیه 

انسان، متعلق  وجودیبدلیل آنست که برترین سیر 

به انسان کامل است و نفس او حاکم و والی بر 

سیر طبیعت و حرکت جوهری طبیعی است و 

بهمین دلیل دارای قدرت تصرف در حقایق طبیعی 

(. 100: 1394ده جهرمی، زاو تکوینی است )عباس

مْ »براساس آیۀ شریفه  ؛ همانا بازگشت إِنَّ إِلَيْنا إِيابَه 

غایت سیر  (،25)غایشه/ « آنان بسوی ماست

انسانی وصول به درگاه الهی و فناى در ذات 

اوست، و ابتدا و انتهای سیر رجوع انسانها به حق، 

توسط انسان کامل  1بر اساس حدیث شریف،

اللهّ است فانى مطلق و باقى به بقاءاست، زیرا وی، 

و از خود، تعین و انیت و انانیتی ندارد، بلکه خود 

از اسماء حسنا و اسم اعظم الهی است )خمینی، 

(. تمام ذرات هستی از حیث 42ـ43الف: 1388

یافتن و تکوین و تشریع و از حیث وجود

شدن، ذیل ولایت و احاطۀ وجودی انسان هدایت

طۀ فیض حق، رابطۀ بین حق و کاملند و او واس

؛ 137: 1372خداوند است )همو،  ۀخلق، و خلیف

(. ما در بررسی موضوع 147ب: 1388همو، 

شناسی، به جایگاه انسان کامل در هستی و انسان

 مـی خواهیـی سیاسـک زندگـش او در سبـنق

 پرداخت.

سبک زندگی  برشناسی تأثیر مبانی هستی .3

 سیاسی

متأثر از مبانی سازندۀ آن  سبک زندگی سیاسی

شناسی در حکمت متعالیه و بویژه مبانی هستی

است که در ادامه به تأثیرات این مبنا بر سبک 

سیاسی امام خمینی)ره( میپردازیم. در این راستا، 

شیوۀ »با توجه به تعریف سبک زندگی سیاسی به 

خاص مواجهه با مهمترین وظایف ساحت 

عناوین حکمت  به طرح« زندگی سیاسی که...

که خاستگاه استنتاج مهمترین وظایف صدرایی 

های در زندگی سیاسی است، میپردازیم؛ شیوه
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مواجهه با این وظایف که همان تأثیر آن مبانی در 

تحقق بایدها و نبایدهای در زندگی سیاسی امام 

است، سبک مد نظر ایشان را ترسیم میکند. این 

و رفتارهای های مواجهه در قالب اقدامات شیوه

گرفته در ادای آن وظایف و بصورت صورت

سیاستگذاری و تصمیمات کلان ایشان در دکترین 

به پیروزی رساندن انقلاب و رهبری آن بروز 

و  بنیادینیافته است. این رفتارهای سیاسی حالت 

راهبردی برای سایر رفتارهای خرد و مقطعی دارد 

امام که در نهایت هندسۀ حاکم بر زندگی سیاسی 

 را بتصویر میکشد.

. تأثیر اعتقاد به اصالت و خیریت وجود بر 1ـ3

 سبک زندگی سیاسی

الوجود عین بر اساس اصالت وجود، واجب

جمله علم، قدرت و ۀ کمالات، ازو منشأ هم

فاعلیت است. در این صورت، هر قدرت و 

خداست؛ او محیط به تمام  آن ی اصالتاً ازیاراده

بیر و تأثیری غیر از موجودات است و هیچ تد

یکی (. 300ـ301 /2: 1381او نیست )اردبیلی، 

ست از مهمترین نتایج باور عینی به این اصل، آن

های مطرح تسلیحاتی و که تمامی قدرت

دیپلماتیک در ساحت سیاست، معلوم الهی 

ند. ابر قدرت و ارادۀ الهی، ناتوانهستند و در بر

هی در باور به این ذلت، نیروی محرکه معتناب

چنانکه از  ادای وظایف زندگی سیاسی است؛

نظر امام، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 

مقابل رژیم پهلوی و حفظ کشور و نظام در 

نهادینه شدن باور  پایۀدشمنیها، بر  ۀمقابل هم

الهی  ۀانسانی در برابر اراد ۀبودن اراد به مقهور

ان: هم ؛173/ 6 :1385است )خمینی، قوام یافته 

 .(403/ 13همان: ؛ 10 /10همان: ؛ 187، 83/ 8

این نگرش، رسالتی عظیم است  ۀحفظ و توسع

که ضامن مصونیت، تعمیق و گسترش انقلاب 

 /7بیرق توحید خواهد بود )همان:  زیراسلامی 

د: گویباره میامام در این .(144 /9همان: ؛ 61

شما هیچ از این قدرتهاى بزرگ نترسید که »

خدا هستید و قدرتها همه فانى  شما در پناه

« هستند در مقابل قدرت خداى تبارك و تعالى

( تبلور این امر در شخصیت 305 /12)همان: 

 د:یوگی بود که با قسم جلاله مییامام بگونه

 که دیدم یکوقتى نخواسته، خداى من اگر»

 حرفى یک که کندمی اقتضا اسلام مصلحت

 چیز هیچ از و افتممى راه دنبالش و زنممی بزنم،

 حالا تا واللَّه،. تعالى اللَّه بحمد ترسمنمی

 .(293/ 1)همان: « امنترسیده

بر اساس اصل خیریت وجود، همۀ انسانها در 

پی رسیدن به خیر و حرکت بسوی وجود مطلق، 

حیث، سبک زندگی  با هم اشتراك دارند و از این

عموم انسانها سراسر خیر است. تفاوت در سبکها 

انی آغاز میشود که گاه این خیر به کمال از زم

نهایی نمیرسد؛ چراکه تحقق و فعلیت برخی از 

کمالات وجود، مانع از وصول به برخی دیگر از 

کمالات است و باید در ظهور کمالات، تعادل 

برقرار شود. در سبک زندگی سیاسی امام، بر 

شناسی، سعی شده اساس همین مبنای هستی

یی طراحی شود که ونهمسیر زندگی سیاسی بگ

برخی از کمالات مزاحم ظهور کمالات مهمتر 
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خیر ها، نشود. انسان واقعی کمالدیگر و وصول به 

واقعی در زندگی سیاسی جز در پیروی و کمال 

(؛ 425: 1382ملاصدرا، )نیست شریعت از 

یی منجر پیروی از شریعت به زندگی شرافتمندانه

آخرت  میشود که مقدمه و مقتضی سعادتمندی

است. ازجمله مهمترین مصادیق حضور این مبنا 

در زندگی سیاسی امام، لزوم توجه توأمان به رفاه 

دنیا و سعادت آخرت در طراحی و مدیریت نظام 

سیاسی جمهوری اسلامی است. خاستگاه این 

ست که هرچند آبادانی دنیا یکی از آنجا ازتعادل 

و کمالات است، اما نباید مانع آبادانی آخرت 

دلیل، زندگی جاویدان اخروی انسان شود. بهمین

نظام سیاسی برخاسته از جامعیت و خاتمیت 

اسلام نیز نمیتواند برای وصول به رفاه دنیوی و 

نیل به سعادت و کمال اخروی، فاقد برنامه باشد 

 .(40: 1381؛ همو، 347، 31/ 2: 1385)خمینی، 

این زندگانی، با دریوزگی در برابر هواهای 

سانی خود و سایر مخلوقات برای کسب رفاه و نف

/ 12: 1385جمع نیست )همو، لذت دنیایی، قابل

؛ 132/ 18؛ همان: 463، 308/ 13؛ همان: 404

های عینی و (. از نمونه440، 433/ 21همان: 

کلان ابلاغ این سیاست میتوان به موضعگیری امام 

اشاره کرد که در آن با اشاره  1357در دهم اسفند 

ادعای سخنگوی دولت موقت ـ مبنی بر  به

مجانی شدن آب و برق برای کم درآمدها ـ که از 

شدن ثمرۀ نظام دینی به جلب آن شائبه منحصر 

 رفاه و لذت مادی احساس میشد، فرمودند: 

 سازیم،می فقط مسکن که نباشید دلخوش

 ۀطبق براى کنیممی مجانى را برق و آب

 براى کنیممی مجانى را اتوبوس مستمند،

 مقدار این به دلخوش مستمند، ۀطبق

 شما روحیات را، شما معنویات. نباشید

 مقام به را شما دهیم؛می عظمت را

 منحط را شما اینها. رسانیممی انسانیت

 جلوه شما پیش را دنیا قدر این کردند؛

 این چیز همه کردید خیال که دادند

 هم و کنیممی آباد را دنیا هم ما. است

  (.6/273ن: را )هما آخرت

در سیاستگذاریهای کلان نظام  دلیلبهمین

ی مادی در راستای هاثروتارزش  ددینی بای

جلوگیری از  منظورباستقلال و آزادی جوامع و 

بگیرد و از  قرار توجه موردها ستم به توده

اری استقلالی به ثروت مادی اجتناب ذارزشگ

ابزاری  عنوانبشود تا قدرت سیاسی و اقتصادی 

دفاع از حیثیت انسانی و جلوگیری از  برای

 باشدهمگان  توجه مورد هاآناستثمار و استعمار 

(. 70/ 7همان: ؛ 511 /3همان: ؛ 34 /2)همان: 

بار دیگر ضرورت شکلگیری و  ،ترتیببدین

استمرار نظامی اسلامی برای پیگیری این 

 ؛241 /10د )همان: شومی پیش کشیدهوظایف 

 (. 484 /14 همان:

أثیر اصل وحدت شخصی وجود بر سبک . ت2ـ3

  زندگی سیاسی

وحدت خمینی، بر اساس دیدگاه امام  از

، اصل توحید منقح میشود ی وجودشخص

(. با اعتقاد به خدایی 553 /3: 1381)اردبیلی، 

که خالق و مبدأ هستی و منشأ خیر و رحمت 
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مقدسترین هدف، کوشش  ،مطلق دانسته میشود

توحید است تحقق عملی مکتب  راستایدر 

(. 449 /21همان: ؛ 275 /1 :1385)خمینی، 

رسیدن به این مهم در ساحت زندگی  ۀمقدم

سیاسی، تحقق عینی احکام و ضوابط توحیدی 

در حد میسور است  ،در عینیت زندگی بشر

(. ازآنجاکه رسیدن به این هدف جز 77)همان: 

با رفع موانع تحقق برپایی و بسط حاکمیت 

 ،اسلامی محقق نمیشودعدالت و حکومت 

و تلاش برای نابودی  آرمان مبارزه با طاغوتها

ترین اصول اولی مستکبرین بعنوان یکی از مهم

توحید، هدف متوسط زندگی سیاسی قلمداد 

همان: ؛ 531 /7همان: ؛ 372 /3 همان:میگردد )

(. نیل به این هدف متوسط، درگرو 316 /21

یس هدف مهم ولی نازلتری طراحی و تأس

ن توحید و شود، چراکه رویارویی با منکرامی

توحیدی، منوط به تأسیس نظامی  ۀبسط جامع

تشکیلاتی در شکل برپایی حکومت دینی است 

مراتب این اهداف،  (. سلسله42 /8)همان: 

خاستگاه حیازت وظایف و رفتارهای متعدد 

متناظر با آن میگردد تا سبک زندگی سیاسی بر 

آن وظایف و این  ۀههای مواجاساس شیوه

 ریزی شود.پایه ،رفتارها

در وحدت وجود، ذات و قواى ظاهرى و 

مراتب هستی، از شئون تجلی جمال  ۀهم باطنى

شمرده ی ربوبو جلال حق و مراتب تجلیات 

تحقق این بینش در زندگی  ۀثمر شوند.می

به وابسته دانستن خود به خدا  سیاسی، التزام

به  نیاز و ،هستیمثابه جزئی کوچک از عالم ب

عنایت و لطف الهی در تمام دوران زندگی 

؛ 151 /7 همان: ؛232 /3سیاسی است )همان: 

 (.511 /16همان: 

از دیگر  ،ازجمله انسانها ،عشق به هستی

. از ثمرات این نتایج باور به اصل وحدت است

عشق در زندگی سیاسی میتوان به موارد ذیل 

در  اللهةکلممسیر اعتلای تلاش در  اشاره کرد:

 /20 :)همانیزی ستظلم ۀادای وظیف راستای

(، رفع 342 نشینان )همان:(، خدمت به کوخ38

تبعیض بین افراد جامعه در عمل به قوانین 

(، 49 /9همان: ؛ 133 /8همان: ؛ 409 /5)همان: 

ن در مقابل اجرای قانون برابری مردم و مسئولا

 /14همان: ؛ 134 /13همان: ؛ 388 /5 :)همان

احساس مسئولیت در برابر آبادانی دنیا و  ،(229

آخرت انسانهای مسلمان و حتی غیرمسلمان 

 /21همان: ؛ 241 /10همان: ؛ 263 /8 :)همان

  (.402ـ403

سبک  بروجود  تأثیر اعتقاد به بساطت .3ـ3

 زندگی سیاسی

حضرت  روایتی از اساس براز منظر امام ـ 

« ومیندولادت »ـ ملاك انسانیت، 2عیسى )ع(

آگاهى و  ۀبواسطاست که « ولادت ملکوتی»یا 

ی هدف آفرینش سوعزم براى حرکت ب

ترتیب که حقیقت بدین ؛حاصل میشود ،خویش

است که  انسان در ولادت اول، حیوان محض

یعنی شهوت،  ،«شریعت حیوانات» نظر یرز

در ولادت و شود یماداره  ،و شیطنت غضب

ل گردد نایی انسانتواند به مقام عقل می، شدوم
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، 816ـ916: 1371 ؛ همو،265 /15همان: )

سان باید مقام خلافت ان ،در این ولادت (.237

ه را به باطن قلب و روح خود کبراى احمدی

آن، کشف حجاب کند و از  ۀبرساند و بواسط

تا به مقصد  ب تعینات خلقى خارج شوداحج

(. با 140: 1372 )همو، دست یابدنهایی خود 

 ۀالسلام(، قوانبیا و اولیا )علیهمپذیرش تعالیم 

عقلانی انسانی فعلیت و ظهور پیدا میکند و بر 

تمام شئون و قوای دیگر چیره میگردد )همو، 

(. 413ـ414 /8: 1385؛ همو، 168ـ200: 1371

ست و اولیای الهی با سایرین در این تفاوت انبیا

یافته، ولی ها فعلیت اسماء الهیه در آن که تمام

ه مظاهر ند کبرخوردار ییسایرین تنها از قوه

دا کند ـت پیـفعلی هاد در آنـى بتوانـاء الهـاسم

 (.47ـ48 /3: 1381)اردبیلی، 

حرکت جوهری نفس انسانی و مبنای  بر

نامحدود بودن وجود انسان از حیث ظهور 

 در حال شدن نیز انسانیکمالات، سبک زندگی 

در سمت فضایل  انانس اگر ؛استو صیرورت 

نیز بدان  ویسبک زندگی کامل یابد،  انسانیت

ل ئد و اگر در جهت رذایابتعالی میی سو

منحط  نیز شسبک زندگیند، سقوط کانسانی 

امام سیاستی را منتهی به کشف  د.شخواهد 

کمالات میداند که با هدف تهذیب نفسانى 

 /6: 1385خمینی، جوامع بشری اعمال شود )

لزوم تهذیب نفس در  ن دلیل،بهمی(. 467

مهم  یمواجهه با شیاطین درونی و بیرونی، ابعاد

 از سبک زندگی سیاسی را رقم میزند. 

بندیهای موجود در بلوكدر منظر امام، 

 ریشه جهانی ناشی از طغیانی است که ۀعرص

همین . بنفس انسان دارد یخودخواهحجاب در 

آنان  ملتهای مسلمان و مسئولان دولتهای ،دلیل

با تزکیه نفس، زندگی سیاسی خویش را بر  دبای

 گذاریهدف 3نپذیرفتنظلم اساس ظلم ننمودن و 

ها توسط ۀ ملت(. ادار499 /18 :اننمایند )هم

 مشکلات تمام عامل ،تزکیه نشده هایانسان

 هااختلاف ۀداخلی و خارجی آن ملتها و منشأ هم

، مصیبتها و بلاهایی است جنگها ۀهم ۀریشو 

ه ملتها به آن گرفتار میشوند؛ بنابرین سعادت ک

 ،دولتها بدون تهذیب نفس رهبران آن جوامع

لت ارشاد و امکانپذیر نیست. بدین شکل، رسا

عنوان یکی از مهمترین اصلاح حاکمان جهان ب

ها ظایف زندگی سیاسی، در ضمن دعوت آنو

اهای نفسانی خویش و همچنین به مبارزه با هو

، حکومت اسلامی به آنهاالگوی عملی  ارائۀ

 /9 همان: ؛339 /6 :شکل میگیرد )همان

 الف:1388؛ همو، 390 /14همان: ؛ 134ـ137

مبارزه (. امام خودسازی را نخستین قدم 120

 میداندها انسان واقعی کمالوصول به موانع با 

شدن و و شاخصِ الهی جهادها ۀمقدم بر همکه 

، ماندنِ جهاد بیرونی است )همو الهی باقی

 /13همان: ؛ 284 /8همان: ؛ 330 /6: 1385

 ؛ همو،491 /15همان: ؛ 244 /14همان: ؛ 489

 . (123 الف:1388

هایی نظیر آزادی، اختیار، تصمیم و مؤلفه

انتخاب انسان در مواقف گوناگون زندگی، نقشی 

اساسی در سبک زندگی سیاسی ایفا میکنند. هر 

چقدر نفس انسانی در سبک زندگی حاصل از 
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لادت دومین، خود را از تعلقات مادی و و

 ی شهوی و غضبی رها کند، با فراهمهاخواسته

آمدن شدت وجودی و بتبع آن، تشدید قدرت 

اختیار و انتخاب، میتوان به گسترۀ وسیعتری از 

و نبایدهای حاصل از مبانی نظری الهی،  بایدها

جامۀ عمل پوشاند. افزون بر این، با گسترش 

اختیار، قدرت تحصیل مراحل و  قلمرو اراده و

مراتب والاتری از مسائل و موضوعات مطروحه 

در عرصۀ سیاست الهی ـ همچون حکومت، 

عدالت، امنیت، استقلال و آزادی ـ پدیدار 

میگردد. از سوی دیگر، با تحقق عینی این امور 

در زندگی سیاسی، بار دیگر بر شدت استکمال 

ین وجودی ساحت اشخاص افزوده میشود. ا

افزایی تا بدانجاست که برای تکمیل، تعالی و هم

ترقی جامعۀ انسانی، بلندترین گامهای سیاسی و 

اجتماعی برداشته شود و نیل به مقدسترین آرمانها 

 محقق گردد.

تشکیک در مظاهر وجود بر  به. تأثیر اعتقاد 4ـ3

 سبک زندگی سیاسی 

، نقش ویژه و مبنایی تشکیک در مظاهر وجود

یافته از مطلق وجود، رین موجود فیضدر شاخصت

یعنی انسان، در ضمن تشکیک در مراتب نفسانی 

انسانها مطرح میشود. تشکیک در مراتب نفسانی 

مراتب مختلف سبک »انسانها خود ناظر به تحقق 

مناط  بعنواناست؛ نفس ناطقه « زندگی سیاسی

یک حقیقت  وجود انسان، انسانیت و نیز لبُِ

و با حرکت جوهری بسمت  دارای مراتب است

دیگر، طی میکند  ۀیى را بعد از مرتبکمال مرتبه

: 1371؛ همو، 302/ 3؛ همان: 292/ 1: 1385)همو، 

( در انسان علاوه بر وجود قابلیت کسب همۀ 5

کمالات صفات و اسماء کمالی الهی و تخلق به 

آنها، امکان فعلیت آن نیز وجود دارد، چراکه 

لغو است و کار لغو در فعل قابلیت بدون فعلیت، 

تعالی جایی ندارد. بنابرین بتبعِ تشکیک در باری

انسانی، سبکها  لیدر فضامراتب نفس و تفاوت 

مرتبه و  نیز بلحاظ نوع محتوای خویش، در یک

منزلت واحد نیستند و بتعبیری، تشکیکی هستند؛ 

 هایهرچقدر منزلت یک سبک بلحاظ ارائۀ اندیشه

اطف انسانی رفیع باشد، بر ناب و توجه به عو

اثرپذیری از آن سبک و نیز بر میزان  عمق

یران از آن سبک، افزوده پذسبکوفاداری و تعداد 

 . (Wilska, 2002: p. 208میشود )

برتری سبک به مواردی همچون حقانیت و 

آن، تناسب با  ۀعلو عناصر و عوامل سازند

ابعاد وجودی  ۀفطرت انسانی، توجه به هم

های حیات او بستگی دارد. عرصه ۀو هم انسان

فاخر مخصوص فرهیختگان  پس سبکهای

جوامع است که گاه با نام بارزترین سبک 

زندگی و در برابر سبکهای کمتر مشخص، 

 برده میشود از آن نام ،ییی یا حاشیهیتوده

(Ibidبر .) از آنجاییکه هیچیک از  ،ین اساسهم

سبک زندگی بخش و تأثیرگذار در عوامل تعین

پذیر نیست و اصل وجود و تعیات وجود پایان

زندگی  ،انسان همواره در حال اشتداد هستند

انسانها نیز ـ بسته به نوع سبک حاکم بر آن ـ 

میتواند پیوسته در حال استکمال باشد. بهمین 

انسـان فطرتاً قابلیت تغییر  ،در نظر امام دلیل،
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قلانی تدریجی و ذومراتبی )طبیعی، نفسانی، ع

تلاش برای حرکت در  باو الهی( را دارد و 

سبک زندگی  راستایو در مسیر تکامل 

اوصاف و  تواند متصف به همۀمی ،معصومانه

  اخلاق الهی گردد.

 کامل در سبک زندگی سیاسی  انسان. نقش 4
، صراط مستقیم کامل زندگی سیاسی انسان

و مصداق زندگی الهی و معصومانه است. این 

س نبی گی بالاصاله مختص ذات مقدنوع زند

 ،و انبیا و براى دیگر اولیا استکرم اسلام م

زندگیها در یکى از دو  سایربالتبع ثابت است و 

، 289 ب:1388 ،)خمینی ندو تفریط طرف افراط

 ،بودن مظهر بحکم کدام هر وجود (. مظاهر293

 جلالی و جمالی مظاهر پس ؛دارد ییویژه حکم

 خاص اثری خود، کمح در کدام هر وجود

 و جلال مظاهر میان تعادل برقراری .دندار

 کامل انسان دستب هستی جهان در الهی جمال

  .میشود محقق

چهار  وند،سوی خداانسان کامل در سیر ب

سفر »سفر چهارم که کند و در را طی می «سفر»

است، صلاحیت « از خلق به خلق با حق

 آنچه و ازق نصیبش میشود دستگیری از خلای

یکشاند یا مانع مخدا  بدان سویبندگان را 

آگاه میگردد )همو،  ،سمت او میشودحرکت ب

 (. چنین شخصی22: 1372؛ همو، 87ـ90: 1386

فاضله استوار بر حق و  ۀصلاحیت تشکیل مدین

اوست که در  ۀحقیقت را دارد و شأن و وظیف

جمیع شئون اجتماع بشری مداخله کند 

فت ظاهری، (. در خلا668: 1370)آشتیانی، 

 علاوه بر اینکه شخص از خلافت معنوی

با کسب حاکمیت و سلطنت  ،است برخوردار

موظف به اجرای اوامر و نواهی الهی  ،ظاهری

 سیاسی و فرهنگی ،اجتماعیدر ضمن مدیریت 

 ،زندگی بشر میگردد. بدین لحاظ اقتصادی و

( در سفر چهارم السلامعلیهم) ینمعصوم

دمت به مردم مأمور هدایت و خ ،خویش

حل میتوانند مشکلات اجتماعی را میشوند و 

در  ،چراکه دستگیری حداکثری از مردم کنند،

تصدی مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه و 

 ییبرپاو  الهیاجرای قوانین در ضمن تبیین و 

: 1381آملی، یابد )جوادی، تبلور میعدالت

 (. 210ـ211 /16: 1385؛ خمینی، 145

منظر امام برای تثبیت عدالت  از بهمین دلیل،

اجتماعی، بسط آزادی و کنترل تمایلات طبیعی 

نیاز به هدایت انسان کامل است که  ،انسان

توحیدی و نظام  ۀآن برقراری جامع ۀلازم

سیاسی مبتنی بر دین است )عنوانی و همکاران، 

توحیدی در  ۀمواهب این جامع .(25: 1400

دگان بر اساس لطف الهی بر بن ،عصر غیبت

تشکیک استمرار داشته باشد و بر اساس  دبای

بشری و نیز مراتب  در مظاهر و مراتب وجود

 ایمانی تدوام یابد.  ۀولایت الهی در جامع

بر همین اساس، با توجه به تأثیر فلسفۀ 

وجودی تکامل بشر بر اساس وجود انسان کامل 

و رهبری او در زندگی بشر، علاوه بر سبک 

کامل، سبک زندگی سیاسی  زندگی سیاسی انسان

پذیر از سبک انسان کامل، و رهبران الهی سبک
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پذیر از سبک زندگی سبک زندگی مردمی سبک

سیاسی رهبران الهی که بترتیب بطور مستقیم و 

مستقیم متأثر از حضور انسان کامل در چرخه غیر

هستی هستند، نایل میشویم. در ادامه به توضیح 

 این مراتب میپردازیم.

 سبک زندگی سیاسی رهبران الهی . 1ـ4

با توجه به اهداف و وظایف سیاسی انسان 

کامل، ضرورت حضور او همیشگی است و پس 

از انبیا نیز تا حد امکان، باید فواید حضور آنها 

فراهم گردد. مرتبۀ دوم از تثبیت سبک زندگی 

سیاسی، از آنِ رهبران الهی جوامع بشری است که 

ن کامل، در هدایت انسانها پذیری از انسابا سبک

میکوشند. پس از مقام انسان کامل، همانگونه که 

تا: )خمینی، بی است مراتبمفهوم ولایت دارای 

(، انسان متکامل در پرتو هدایت و تربیت 39ـ41

و هر  از این مراتب برخوردار استنیز انسان کامل 

و ویژگیهای نیک  لاتکه کما ییاندازهیک بهمان 

. یابدمیافراد دیگر ولایت بر  ده باشد،کرتحصیلرا 

سالک خودساخته نیز پس از طی مراحل چهارگانۀ 

سفر تکامل عرفانی و کنار زدن حجابها، به مقامی 

در طول مقام انسان کامل میرسد و در این مرحله 

در مسیر ادای دو رسالت هدایت عقیدتی و تدبیر 

سیاسی خویش با دستگیری از خلق و  ـ اجتماعی

دایت آنها بسوی سعادت دوجهانی، به مرحلۀ ه

چهارم کمال نهایی خود واصل میگردد )همو، 

 (. 206/ 18: 1385؛ همو، 87ـ88: 1386

 در قلمرو ولایت ظاهری با توسعه ازاینرو

گیری از ولایت باطنی بهره در زمان غیبت، و

این رهبران برای  سیاسی)عج(، اقدام عصرامام 

یابد هی ضرورت میتحقق آرمانهای خلافت ال

انسان متکامل در  ،ترتیب. بدین(1378)جلالی، 

اجتماعی، نمودی از انسان ـمقام ولایت سیاسی

زمان و کامل خواهد بود که بر اساس اقتضائات 

ظرفیتهای وجودی خویش، آن ولایت را اظهار 

)خمینی،  میکند و به رهبری خلق میپردازد

  (.113ـ116/ 20: 1385

نوان یکی از نزدیکترین افراد به خمینی بع امام

ابتدا را  اولسفر السلام(، سه معصومین )علیهم

جهاد اکبر در درون خود به کمال رساند و  بعنوان

 و آن را تنها راهانقلابی را آفرید  ،در سفر چهارم

 آملی،)جوادی سعادت و صلاح جوامع معرفی کرد

 (. او سرسپردگی146: 1381؛ همو، 89الف: 1375

 نیو ائمۀ معصوم )ص(اکرم آستان ولایت پیامبربه 

را الگوی علمی و عملی زندگی ( السلامهمی)عل

/ 21: 1385سیاسی معرفی میکند )خمینی، 

(. برای وی والاترین وظیفه در زندگی 396ـ397

سیاسی، کوشش در راستای تحقق عملی مکتب 

؛ 275/ 1توحید در جوامع بشری است )همان: 

استقامت و (. امام این راه را با 449/ 21همان: 

حتی در سختترین شرایط غربت و طرد  ایستادگی

شدن از همۀ کشورها، ادامه داد. استاد جوادی آملی 

  یی از امام، میگوید:در ضمن نقل خاطره

 ،اصرار کردند باید از عراق بیرون برود

موافقت کردند کویت برود، فرمود: بسیار 

را راه  او ،تا مرز کویت آمد .خوب

حتی حاضر  .فرمود: بسیار خوب .ندادند
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دند ایشان را در فرودگاه کویت نش

 .ی بپذیرندیبعنوان میهمان چند لحظه

ودگاه به فرودگاه میروم یا از فر»فرمود: 

از کشتی به کشتی میروم، حرفم را 

 .(20ب:1375 آملی،)جوادی« ممیزن

در این مسیر، امام همگان را به شناخت سیرۀ 

السلام( و تأسی به بیت)علیهمبر)ص( و اهلپیام

ایشان در تلاش برای برقراری عدالت دعوت 

(. 358، 346، 227، 32/ 3: 1385میکند )خمینی، 

م، ـن مهـه ایـدن بـۀ رسیـر وی، مقدمـاز منظ

نمودن احکام و ضوابط توحیدی در عینیت اجرایی

(. 77/ 21زندگی بشر، در حد امکان است )همان: 

ه رسیدن به این هدف، جز با نبرد با ازآنجاک

طاغوتها و مستکبرین ممکن نیست، رسالت 

نابودی آنها بعنوان یکی از مهمترین وظایف 

/ 3زندگی سیاسی، مدنظر قرار میگیرد )همان: 

(. راهکار 316/ 21؛ همان: 531/ 7؛ همان: 372

بایستگی امام در ادای این رسالت، اصرار بر 

 اختصاص نداشتنالهی و استمرار اجرای احکام 

تشکیل حضور انسان کامل در سایۀ آن به عصر 

و اجراى احکام و برقرارى نظامات  حکومت

فقیه است )همو، اسلامی بوسیلۀ اعِمال ولایت 

(. علاوه بر جهان اسلام، امام با 25ـ37: 1381

اعمال ولایت خویش، ملتهای آزاده جهان را با 

لهی به قیام در مقابل الهام گرفتن از تعالیم انبیای ا

ظلم و کفر و برقراری عدالت حداکثری دعوت 

؛ 87/ 18؛ همان: 322/ 11: 1385میکند )همو، 

 (. 316، 89/ 20همان: 

پذیران از سبک زندگی سبک زندگی سبک. 2ـ4

 رهبران الهی

بر اساس تشکیک در مظاهر وجود، 

از انسان کامل آغاز میشود  ی زندگی نیزسبکها

جریان  . بر این اساس،ب مادون برسدمرات تا به

سازی رهبران الهی نیز اشتداد وجودی یا سبک

بر ـ پذیرتکامل و ارتقا را برای مردم سبک

آورد. می ارمغانـ بهحسب فطرت و تربیت آنان

رغم لزوم تحقق آرمانهای الهی در زندگی ب

سیاسی رهبران الهی، مسیر زندگی سیاسی 

است اینجهانی و محور سی بر انسانها برخی

(. 431ـ432 /13 :)همان میچرخدشیطانی 

بک ازاینرو با طرد، نفی و گاه مبارزه با س

های کامل زندگی رهبران مروج مکتب انسان

 انبیا،توسط این افراد، بار دیگر همچون زمان 

 و وسوی)م گیردحق و باطل شکل می ۀدو جبه

(. سبک زندگی سیاسی 132: 1384ایمانی، 

حق، صرفاً ۀ رهبران سیاسی برای هدایت جبه

سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحببا سبک

یابد. تحقق می ،اجرای محتوای آن ۀدر هنگام

های مردم، پذیری تودهبدون سبک ،بتعبیر دیگر

عینی  در واقع سبکی برای رهبران نیز تجلی

پذیران نخواهد یافت. سبک زندگی سیاسی سبک

از رهبران الهی در یاری رسانیدن به رهبران 

در ممانعت از تداوم حکومتهای  ،خویش

ضددینی یا غیردینی و کنار زدن سلاطین فاسق 

تحقق  ،از مدیریت زندگی بشر در سراسر دنیا

 /4: 1385)خمینی،  پیدا میکندواقعی و بیرونی 

 (. 35ـ36 :1381؛ همو، 458 /5همان: ؛ 461

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/27170
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امام خمینی در طول زندگی سیاسی خود 

برای فراهم نمودن شرایط وصول و تخلق به 

پذیری از زندگی سیاسی انسان کامل، سبک

پذیر از انسان کامل را در راستای رهبرانِ سبک

ین بزرگتراقامۀ عدالت برای همۀ بشریت، از 

د )همو، واجبات و والاترین عبادات معرفی میکن

؛ 134ـ135/ 19؛ همان: 224ـ225/ 9: 1385

از هایی عظیم (. او توانست توده407/ 21همان: 

مردم را با خود همراه سازد، چراکه رسیدن به 

ریزی و تثبیت جانبه با پییک انقلاب دینی همه

سبکی جدید از زندگی سیاسی که مردم آن را 

 اهکاربپذیرند و اجرایی نمایند، امکانپذیر است. ر

 نظام تشکیل» ایدۀ موضوع، این در امام عملی

 این او .بود «استعماری حاکمیت نفی یا جهانی

 باید مسلمانان» :تشریح میکند چنین را حقیقت

 آنان بنفع جهان در قوا تعادل کهزمانی تا بدانند

 آنان منافع بر بیگانگان منافع همیشه نشود، برقرار

 (. 83 همان:)« میشود مقدمّ

 جدید نظام یک ضرورت» نظریۀ اساس

 به اسلامی دولتهای ترغیب با که «جهانی

 عنوان با و اسلامی متحد کشورهای تشکیل

 مطرح «محرومان و مستضعفین حکومت»

/ 17 :همان) ستانسانها تکریم اساس بر ،میشد

 :میفرماید امام ازاینرو. (171 /15همان:  ؛259

 شکستن درتق خداوند شاءاللهان

 ظالم و حاکم سیاستهای چارچوب

 ایجاد جسارت نیز و جهانخواران،

 را انسانی کرامت محور بر داربستهایی

 از را همه و فرماید عطا مسلمین همۀ به

 شوکت و عزت صعود به ذلت افول

 .(83 /21 :نماید )همان همراهی

در این راستا و در مسیر تحقق ولایت رهبر 

در  دتوحیدی نیز بای ۀیک جامع درردم مالهی، 

و همه  گیرند انسان کامل قرارتعالیم  خدمت

(. در 351 /12 :)همان ندواعضای او ش بمنزلۀ

سبک زندگی سیاسی امام، تلاش برای رشد 

مردم از سطوح ابتدایی تا  ۀمرحلبهمرحله

سطوح عالی و تمهید مقدمات وصول پلکانی 

انسان کامل،  ش سبک زندگی سیاسیبه پذیر

ه ایشان در معرفی کمیشود؛ چنان دیدهوضوح ب

شما موظفید »د: یوگرمز پیروزی بر دشمنان می

شوید و در مقابل  کامل انسان ،خود را بسازید

« ایستادگى کنید ،هاى شوم دشمنان اسلامنقشه

 (.62: 1387)همو، 

 گیریجمعبندی و نتیجه

 از آنجاکه تشکیل و رهبری نظام اسلامی در

عصر غیبت، ثمرۀ سبک زندگی سیاسی امام 

های این تحقیق نشان میدهد که خمینی بوده، داده

التزام به مبانی حکمت متعالیه در شکلگیری و 

تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان نقش بسیار 

چشمگیری داشته است. در منظر امام، ثمرۀ اعتقاد 

به اصل اصالت وجود در باور عینی به عجز 

و دیپلماتیک در برابر مشیت  یحاتیتسلقدرتهای 

الهی، بمثابه نیروی محرکه معتنابهی در ادای 

وظایف زندگی سیاسی، بروز میکند. اعتقاد به 

توحید بعنوان اصل متفرع از اصالت وجود، شالودۀ 

انقلاب اسلامی و محتوای شئون زندگی جامعه را 
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شکل میدهد. بر اساس اصل وحدت وجود، 

ر همۀ انسانها و لزوم احساس تکلیف در براب

هدایت و دستگیری از آنها در همۀ ساحتهای 

زندگی، بویژه عرصۀ سیاست، شکل میگیرد. با 

توجه به تشکیک در مراتب سبک، مراتب سبک 

سبک زندگی سیاسی »زندگی سیاسی در سه مرتبۀ 

سبک زندگی سیاسی رهبران الهی »، «انسان کامل

ی مردمی سبک زندگ»و « پذیر از انسان کاملسبک

« پذیر از سبک زندگی سیاسی رهبران الهیسبک

یابد. امام در طول زندگی سیاسی خود، تبلور می

یافته از حقیقت انسان در مقام شخصیتی تربیت

کامل، با اصرار بر فراهم ساختن شرایط وصول 

پذیری از انسان کامل توانست مردم به سبک

ک هایی عظیم از مردم را برای رسیدن به یتوده

ریزی و تثبیت یک جانبه و پیانقلاب دینی همه

سبک الهی متأثر از کارکرد وجود انسان کامل در 

ترتیب زندگی سیاسی، با خود همراه کند و بدین

اشتداد وجودی یا تکامل و ارتقا را برای آن مردم 

ارمغان آورد. در این سبک زندگی سیاسی، امام به

یی طراحی میکوشید مسیر زندگی سیاسی را بگونه

و اجرا کند که برخی از کمالات، مزاحم ظهور 

 واقعی کمالکمالات مهمتر دیگر و وصول به 

ها نشود، بلکه به کشف و انکشاف کمالات انسان

 وجودی پنهان انسانها منجر گردد.

تقریری جدید از چگونگی  در این پژوهش

ولایت مطلقه فقیه بر اساس تغییر  طرح نظریۀ

 ارائهیروان رهبران الهی سبک زندگی سیاسی پ

شد که میتواند مورد توجه پژوهشگران علوم 

و بسط و  واقع شودشناسی سیاسی و جامعه

قطعی این  آثار. آنچه میتوان از یابدتفصیل 

اینست که امام خمینی با ارائه  دانستپژوهش 

حکمت مبتنی بر  سیاسی سبک زندگی

ممانعت از چیرگی  ۀفاخرترین نسخ ،صدرایی

 بر جوامع بشری را عملیاتی نمود. لطهنظام س

 نوشتهاپی
 

؛ ایابُ الخَلْقِ الَیْکُمْ و حِسابُهُمْ عَلَیْکُم»لا  .1

شما و حسابرسى آنان با  سویبت آفریدگان بازگش

 .(27ـ28/ 2: 1378، ابن بابویه) «شماست

 ؛مَرَّتَیْنِلَنْ یلَِجَ مَلَکُوتَ السَّماءِ مَنْ لَمْ یُوْلدَْ » .2

کسى که دوبار به دنیا نیامده باشد، در ملکوت 

؛ همو، 325: 1384ملاصدرا، )« آسمان سیر نمیکند

1386 :1 /12.) 

لا تَظْلِمُونَ وَ لا » ـ بقره ۀسور 279 ۀیآ امام به. 3

 «ایداید و ستم ندیدهبه کسى ستم نکرده؛ تظُْلَمُونَ

 (.81 /14: 1385خمینی، ) استناد میکند

 منابع
 .کریمقرآن

شرح مقدمه  (1370) الدین، سیدجلالآشتیانی
 ، تهران: امیرکبیر.قیصری

( ق1405) الدینزینجمهور، محمد بنبیاابن

تحقیق  ،الأحادیث الدینیة یالعزیزیة ف یاللئال یالعو

 .دار سید الشهداء للنشرمجتبی عراقی، قم: 

عیون أخبار الرضا  (1378) علىبابویه، محمد بنابن
 .جهان: تهرانتصحیح مهدی لاجوردی،  ،علیه السلام

 تقریرات فلسفه( 1381عبدالغنی )سیداردبیلی، 
ر آثار امام تنظیم و نش ۀتهران: مؤسس، امام خمینی

 . )ره(خمینى
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عقل در سیاست: سی و  (1382بشیریه، حسین )
، شناسی و توسعه سیاسیپنج گفتار در فلسفه جامعه

 تهران: نگاه معاصر.

نظریه انسان کامل از ( »1378) غلامرضاجلالی، 

 ۀشمار ،حوزه، «عربی تا عرفان امام خمینیعرفان ابن

 .95و  94

 ،بنیان مرصوصف( ال1375جوادی آملی، عبدالله )
 قم: اسراء. 

 انقلاب در کربلا نهضت تأثیر»ب( 1375ـ ـ ـ ـ ) ـ

مقالات ، «(س)خمینی امام دیدگاه از ایران اسلامی
، ششمین سمینار بررسی سیرۀ نظری و عملی امام خمینی)س(

 )ره(.مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینىتهران: 

گاه عرفا و اسفار اربعه از دید»( 1381) ـ ـ ـ ـ ـ

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت حکیم ، «حکما
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: تهران ،لهینأصدرالمت

تمدن نوین ( »1391ای، سیدعلی )خامنه

 ؛مقام معظم رهبری رسانیاطلاعایگاه پ، «اسلامی

 https://khl.ink/f/21246. 

، شرح چهل حدیث( 1371) للهاسیدروحخمینی، 

  .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى ۀتهران: مؤسس

 ۀمؤسس، تهران: ةالصلوآداب (1372)ـ ـ ـ ـ  ـ

  )ره(.تنظیم و نشر آثار امام خمینى

، شرح حدیث جنود عقل و جهل( 1377)ـ ـ ـ ـ  ـ

  .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى ۀتهران: مؤسس

تهران:  ،ةالطلب و الاراد (1379) ـ ـ ـ ـ ـ

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى ۀمؤسس

 ۀتهران: مؤسس، ولایت فقیه( 1381) ـ ـ ـ ـ ـ

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 ۀتهران: مؤسس، امام ۀصحیف( 1385)ـ ـ ـ ـ  ـ

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 

و  ةلافالی الخ ةمصباح الهدای (1386)ـ ـ ـ ـ  ـ
 .)ره(نشر آثار امام خمینى ۀ، تهران: مؤسسةالولای

 ۀتهران: مؤسس، جهاد اکبر( 1387) ـ ـ ـ ـ ـ

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى

، تهران: تفسیر سوره حمد الف(1388) ـ ـ ـ ـ ـ

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى مؤسسۀ

ترجمه ) السحردعاء  شرح ب(1388)ـ ـ ـ ـ  ـ

تنظیم و نشر آثار امام  ۀسى(، تهران: مؤسسفار

 . )ره(خمینى

فصوص  تعلیقات علی شرح تا(بی) ـ ـ ـ ـ ـ
تنظیم و نشر  ۀتهران: مؤسس ،الحکم و مصباح الأنس

  .)ره(آثار امام خمینى

پیامدهای »( 1394) زاده جهرمی، محمدعباس

ۀ شمار ،نوین دینی ۀاندیش ،«حرکت جوهری نفس

 .95ـ110، ص43

 سبک هنجارشناسی» (1392) فریبا سوند،علا

 پنجم، ۀدور ،زن در فرهنگ و هنر ،«دینی زندگی

 .45ـ 62، ص1ۀ شمار

رویکرد ( »1396عنوانی، سیدحامد و همکاران )

معرفت فرهنگی  ،«سیستمی در تعریف سبک زندگی
 .81ـ100، ص33 ۀ، شماراجتماعی

بررسی امکان و ضرورت سبک ( »1399ـ ـ ـ ـ ) ـ

مطالعات معرفتی در ، «یاسی امام خمینی)ره(زندگی س
 .219-238، ص82، شمارۀ دانشگاه اسلامی

 در آن نقش و گرایشی مبانی»( 1400) ـ ـ ـ ـ ـ

پژوهشهای ، «(ره)خمینی امام سیاسی زندگی سبک
 .7ـ27ص ،36 ۀشمار ،10 ۀدور ،انقلاب اسلامی

تحویل انسان به » (1392معافی، مهدی )

  .14ـ16، ص71و70ۀ شمار، شهسوره اندی، «شهروند

واهد الربوبیة فی المناهج الش( 1382) ملاصدرا

https://khl.ink/f/21246
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مصطفی محقق سیدتحقیق و تصحیح ، السلوکیة

 .داماد، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 سفارالأ فی المتعالیة الحکمة( 1383)ـ ـ ـ ـ  ـ
غلامرضا اعوانی،  و تحقیق ، تصحیح1ج، ربعةالأ

 .می صدراتهران: بنیاد حکمت اسلا

)باب العقل  یشرح أصول الکاف( 1384)ـ ـ ـ ـ  ـ
 :تهرانتحقیق رضا استادی، تصحیح و  ،و الجهل(

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 ، تصحیح و تحقیقمفاتیح الغیب( 1386ـ ـ ـ ـ ) ـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : بنیاد حکمت اسلامی صدرا.تهراننجفقلی حبیبی، 

( 1384الدین؛ ایمانی، علی )موسوی، سیدصدر

سیاست خارجی امام  ۀرویکرد فلسفی در اندیش»

 .131ـ156، ص26 ۀ، شمارمتین ،«خمینی

Ansbacher, H. L. (1967). Life style: A 
historical and systematic review. Journal of 
individual psychology, Vol. 23, No. 2, 
pp.191-212. 

Wilska, T. A. (2002). Me–a consumer? 
Consumption, identities and lifestyles in 
today's Finland. Acta Sociologica, Vol. 45, 
No. 3, pp. 195-210. 
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تبیین کثرتهای عرضی در عوالم طولی وجود بر 

 مبنای حکمت صدرایی
 1علی صداقت

 2حسن فتح زاده

 چکیده

 در حکمت وجود یکتشکاصل  یبر مبنا

 ی است کهطول ینظامجهان هستی  یی،صدرا

امتداد دارد و  ینالسافلتا اسفل یینعل یاز اعل

از شدت و ضعف  ییدر درجه ی،هر موجود

مبنا در  ین. قبول ایردگیقرار م یوجود

 دردر کنار مشاهدات ما  یی،حکمت صدرا

 یچکه ه یموجودات همعرضیرامون از جهان پ

 یکبا هم ندارند، مثل  یمعلولـیعلّ ۀرابط

مهم را در  پرسش یندرخت، ا یکسنگ و 

پیش آورد  لمتألهینبعد از صدرا یشۀاند یختار

، جمع حقیقت دو ینا ینب نتوایکه چگونه م

پرسش، در چهارصد سال  ینخ به ا. پاسنمود

آثار  ناشارح ینبهایی مبنایی گذشته، اختلاف

پژوهش  یندر ا ما ه است.آورد یدصدرا پدملا

و  ینظام طول یرشکه پذ یمدهینشان م

 یکثرتها یرشبا پذ یوجود، منافات یکیتشک

 وجود یکندارد و آنچه در تشک یعرض

 ینب ینظام تفاضل یک، شده یرفتهپذ ییصدرا

نظام  یک اًـه صرفـودات است، نـموج ۀـهم

 یم ماجراـفه یـد اصلـی. کلیـمعلول ـ یـعلّ

یی را باید صدرا یشۀدر اند یعرض یهاتکثر

. یافت ارباب انواع و ملحقات آن یدر ماجرا

صدرالمتألهین در ارائۀ نظام فیض خود، تأثیر 

فراوانی از اندیشۀ سهروردی پذیرفته و از 

ای ـواع، در مجالهـاناب ـدور اربـوۀ صـنح

مختلف، دفاع کرده است. ارباب انواع همان 

عقول عرضی هستند که پذیرش آنها، مساوی 

است با حل ماجرای کثرتهای عرضی در همۀ 

 عوالم طولی وجود.

 ی،وجود یکتشک ی،کثرت عرض :یدواژگانکل

ارباب  ی،عقول عرض ی،عقول طول ی،عوالم طول

 ، حکمت صدرایی.انواع

 مقدمه

صدور آن از مبدأ  یکثرت و چگونگ بحث

 دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران )نویسنده مسئول(؛. 1
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 بوده و یشهاهل اند ۀمحل مناقش دیربازواحد، از 

 یطرح یخ،در طول تار یاز مکاتب فلسف هرکدام

در همین راستا، . اندکردهارائه  آن یهتوج یرا برا

را از زمان ارسطو تا به  «الواحد ۀقاعد» ازآنجاکه

و  اندپذیرفتهاهل حکمت و فلسفه  ۀامروز،  قاطب

، اندداشتهاصل موضوعه در نظر  یک بعنوانآن را 

بوده که کثرات موجود در  ینآنها بر ا یتمام سع

 هقاعداین با  یکنند که تناقض یهتوج یعالم را بنحو

 نداشته باشد. 

خود،  یبه مبان توجه با ،سیناابنمشائیانی همانند 

مسئله مطرح  ینا یهتوج یرا برا دهگانهنظام عقول 

 چه درـ کثرات عالم را  ۀهم یلهوسدینبو  ندکرد

ند نمود یهتوج ـ عوالم غیرمادی و چه در عالم ماده

 طرح با نیز . سهروردی(156ـ160: 1331،سینا)ابن

 میشد آغاز نورالانوار از که خود خاص فکری نظام

 بصورت کثرت ماجرای نور اقرب، طریق از و

میگرفت، به این پرسش  شکل عالم در تصاعدی

 . عرفایی(91/ 2: 1400پناه، یزدان) داده استپاسخ 

هم با طرح نظام خاص خود که  یعربابن همچون

افاضه  یوبالغیبغ یۀاقدس از ناح یضدر آن، ف

بعد،  ۀو در مرحلو اعیان ثابته را ایجاد میکند  شده

 میشودهمان نفس الرحمان، افاضه  یامقدس  یضف

ر و ظهو یتجلکه ، امکان موجودات عالم ۀو هم

، آیند، بعینیت درمیهستند ینفس رحمان ینا

و در ) میکنند یهعالم را توج ینکثرات ا یماجرا

 ینا ۀو هم کثرت حقیقی میشوند(منکر  یقتحق

و  میخواننداندر جام باده  یارکثرات را عکس رخ 

 یکیهمان شعر معروف است:  انخلص کلامشمَ

 ...وـده لا اله الا هـوح /ز اوـج تـو نیس تـهس

 (6ـ19: 1423عربی، ابن)

از اهمیتی ویژه  ملاصدرا یان، سخنم یندر ا اما

 ینا ۀبا وقوف به هم برخوردار است. چراکه او

آراء و احاطه بر تمام نقاط قوت و ضعف آنها، 

کرد که در آن،  بنا جامع، بنام حکمت متعالیه ینظام

 نمود و یجادا سازگاری اقوال ینا ۀهم یانم بنوعی

 بویژه و برهان را با هم جمع نمود و و عرفان قرآن

مهم نور در حکمت  ۀبا وام گرفتن از استعار

عالم  یوجود را برا یکیاشراق، نظام وحدت تشک

 کرد. کثرات جهان، ارائه یهو توج یهست

قائل شدن ملاصدرا به نظام تشکیکی و عوالم 

طولی وجودی، در کنار مشاهدات عینی ما در 

معلولی بین ـطۀ علیّمورد موجوداتی که هیچ راب

آنها برقرار نیست، مثل یک درخت و یک 

آورد که آیا گنجشک، این پرسش مهم را پیش می

پذیرش هرکدام از اینها، مساوی نفی دیگری 

است؟ یا میتوان در عین قائل شدن به نظام 

تشکیکی وجود، این کثرتهای در عرض هم را نیز 

آمیز هتوجیه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش مناقش

که همیشه محل بحث شارحان آثار ملاصدرا بوده، 

لازم است نخست مبانی اصلی مربوط به این 

موضوع در آثار ملاصدرا را بخوبی درک کنیم تا 

 بتوانیم بدرستی در اینباره داوری نماییم. 

 اصالت وجود .1

 یااز اصالت وجود  پرسش یشهگفت ر میتوان

ملاصدرا  یکه برا ییبهمان معنا یت،اصالت ماه

اشراق مشاهده یخبار در آراء شمطرح بوده، نخستین

 در یه،در مبحث اعتبارات عقل اوکه یی. آنجایشودم

 یرتکرده و از عدم امکان مغا بسیاربحث  بارهاین
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گرفته  یجهخارج، نت ربا وجود آن د یءش یتماه

 یوجود است که امر یندو، اینا یانکه در م

در جهان  یت،هاست و ما یو اعتبار یانتزاع

: 1396)سهروردی، دارد  ینیع ءخارج، مابازا

 یکندتأکید م ییدر جا (. صدرالمتألهین نیز64ـ2/72

اصالت  یااصالت وجود  یرامونکه بحث او پ

یخار، شـباست که نخستین یـان بحثـهم ت،ـیماه

با نظر  یری مغاینتیجه امابه آن پرداخته،  اشراق

 (.300/ 1: 1397 )ملاصدرا،ملاصدرا گرفته است 

ــوانطــور خلاصــه، ب ــت  میت ــام گف ســخن تم

 یـت،ماه یتاصالت وجود و اعتبار بارۀملاصدرا در

 شـکل گرفتـهاشراق یخش یاصل یدو مدعا پیرامون

کـه  یـاتیواقع: اول یمـدعا یداند؛که آنها را باطل م

، همـان میدهنـد یلرا تشـک یو خارج ینیجهان ع

م وجـود مفهـو :دوم یمـدعا ؛هستند یاءاش یاتماه

آن،  مـورد ندارد، پـس سـخن رانـدن در یمصداق

و  ینـی؛ع یتیاست نه واقع یانتزاع عقلان یک اًصرف

/ 3)همـان: اسـت  یاعتبار یوجود امر یقت،در حق

 یکنـددو مدعا را مطـرح م (. در مقابل، ملاصدرا96

سـت ایناول  ی. مدعاآیدیو درصدد اثبات آنها برم

انـد، از داده یلکه جهان خارج را تشـک یاتیکه واقع

 یـنکـه ا میپنـداردانسـان  یول یستندن یاتسنخ ماه

 یقـت،در حق یـتماه امـانـد، یاتهمان ماه یاتواقع

دوم آنسـت  یمـدعا .است یو فرض یاعتبار یامر

دارد،  ینـیع ءکه آنچه در خـارج مصـداق و مابـازا

بـه حمـل  یتـیهمان وجود است کـه بـر هـر واقع

  (.395/ 1)همان:  استحمل قابل ،هوهو

 تشکیک وجودی .2

در قول به تشکیک وجود از نگاه ملاصدرا، که 

اصطلاحاً تشکیک خاصی نام دارد ـ در مقابل 

/ 1: 1386آملی،  جوادی)تشکیک عامی مشائین 

یانی، )آشتالخاصی عرفا و تشکیک خاص (258

ـ وجود، حقیقتی بسیط و واحد  (391: 1388

علیین تا است که ذومراتب بوده و از اعلی

السافلین و ادنی مرتبه که همان هیولی اولی اسفل

است، امتداد دارد و اتصالی وجودی بین مراتب 

این سلسله برقرار است. مراتب در این سلسله بر 

مبنای شدت و ضعف وجودی است؛ هرچه از 

منبع فیض یا همان ذات مقدس الهی دور شود، در 

مرتبۀ وجود کاسته میشود؛ مانند یک خورشید و 

متصل به آن، که خود خورشید در اعلی  شعاع

یی رتبه از شدت است و هرچه آن شعاع در فاصله

دورتر لحاظ شود و مورد بررسی قرار گیرد، دارای 

ضعف بیشتری از لحاظ نوریت خواهد بود. این 

قول بیشتر منسوب به حکماست و در آراء 

: 1388ملاصدرا نیز بسیار دیده میشود )طباطبایی، 

آملی، ؛ جوادی74/ 1: 1397درا، ؛ ملاص89/ 1

1386 :5 /548). 

با عنوان ضابطه  اسفاربخشی از در  ملاصدرا

مفهوم بصورت  یک کهیهنگام میگوید: یک،تشک

 هاآن ینکه ب میشوداطلاق  ییهایزبر چ یکیتشک

حمل گردد؛  یتّو اتم یتو اقدم یتاز اولو یبنحو

 یقیبر مصاد یکیمفهوم بطور تشک یک زمانی یعنی

بصورت متفاضل  یقکه آن مصاد میگرددلاق اط

 برخوردار آن مفهوم یقتاز حق یگر،نسبت به همد

آنها  ینب یتفاضل ییرابطه از این حیث باشند و

 .(511ـ512/ 1: 1397 صدرا،ملابرقرار باشد )

 یکملاک تشک بارۀمختلف در یریملاصدرا از تعاب
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الاشتراک وحدت مابه»ازجمله:  است، استفاده کرده

 یهما ف ینیتع»؛ (59همان: )« الامتیاز استمابهو 

اختلاف بنفس ما » ؛(43همان: ) «تقدم و ما به تقدم

عینیت ما به الامتیاز » ؛(102/ 2همان: ) «به الاتفاق

 (.55/ 6: 1398)همو، « و ما به الاتفاق

 یثوجود از ح استمعتقد  صدرالمتألهین

تفاوت  یشدت و ضعف و نقص و کمال، دارا

باشد،  یدترو شد کاملترکه وجود،  هراندازه بوده و

است؛ چون وجود، از  یشترب یزآثار مترتب بر آن ن

/ 1: 1397، هموذاتش، منشأ اثر است ) یثح

و  عامتر یاررا بس یکتشک ۀضابط. او (303ـ307

وحدت »خود که  یو عموم یاصل ۀفراتر از ضابط

 و یکندم یاست، معرف «الامتیازالاشتراک و مابهمابه

وجود،  یقمصاد ینمعتقد است ضابطه آنست که ب

 یوجود ۀشکل که درج ینبه ا ؛تفاضل باشد

 یگرد اتاز وجود یشتراز وجودات ذاتاً ب یبرخ

و ضعف و شدت  ر اساسمثل تفاوت ب ،باشد

همان: ) یگرددشدت و ضعف برم آنچه به

 .(511ـ515

جا باید به این نکته اشاره کرد که کلید همین

می کثرتهای عرضی در عوالم حل معضل قدی

طولی وجود بر مبنای حکمت متعالیه، تفکیک میان 

معلولی و رابطۀ تفاضلی موجودات ـرابطۀ علیّ

است. از دیدگاه ملاصدرا، در کل نظام هستی، 

آنچه اصل است، رابطۀ تفاضلی بین موجودات 

السافلین است، نه علیین تا اسفلهستی از اعلی

علولی که بین برخی از مـصرفاً رابطۀ علیّ

موجودات نظام هستی برقرار است و سلسلۀ طولی 

 عوالم وجود را تشکیل میدهد.

 ملاک تشخص و امتیاز موجودات از هم .3
ملاصدرا در مواردی متعدد بیان کرده که بر 

مبنای اصالت وجود، هیچ امر دیگری غیر از 

وجود نمیتواند عامل امتیاز بین موجودات مختلف 

عنی همان ملاک تشکیک که اتحاد باشد؛ ی

الامتیاز بود، همان حقیقت بهالاشتراک و مامابه

وجود است و همین حقیقت باعث تفکیک و 

امتیاز موجودات از هم میشود، نه چیز دیگر 

. او در (55/ 6: 1398؛ همو، 327ـ330/ 2همان: )

 مورد عامل امتیاز میان موجودات میگوید: 

وجود، حقایق اینگونه نیست که افراد 

متخالف باشند، بلکه باید دانست که وجود، 

یک حقیقت واحد است و دقیقاً این 

هویتهای عینی آن حقایق وجودی، سبب 

تعین آنها میباشد و احتیاجی به تعین دیگر 

نداریم؛ همانگونه که وجود، در موجود 

بودنش، به وجود دیگر احتیاجی ندارد، 

ها چون وجودش، همان ذات آن است. بعد

در مسائل مربوط به تشکیک خواهیم گفت 

که اختلاف بین مراتب یک حقیقت واحد 

و امتیاز بین مصادیق آن مراتب، تنها به خود 

آن حقیقت برمیگردد. در نتیجه، حقیقت 

وجود از مباحثی است که تعینها و 

و تأخر، وجوب و امکان،  تشخصها، تقدم

جوهر و عرض بودن، و کمال و نقص، تنها 

ود حقیقت وجود برمیگردد نه به به خ

همو، )چیزی زائد و عارض بر آن حقیقت 

 . (140ـ141/ 1: 1397

 ۀمطهری معتقد است بـر مبنـای نظریـ استاد
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وحـدت تشـکیکی وجــود، ازآنجاییکـه وجــود 

و دارای مراتـب تشـکیکی طـولی و  بودهاصیل 

ی از وجود، مقـوم ذات یاست، هر مرتبهعرضی 

  .(97: 1389مطهری، )آن موجود است 

از نگاه ملاصدرا، حقیقت تشخص، آن چیزی 

است که مانع قابلیت صدق بر کثیرین بوده و این 

ناپذیری دیگران میشود. در ویژگی سبب شرکت

یی باشد که نتیجه، هر موجودی که دارای ویژگی

آن ویژگی قابلیت صدق بر کثیرین را مانع شود و 

 ناپذیری آن موجود باشد، موجودیسبب شرکت

ص والحق ان تشخ  »دارای تشخص خواهد بود؛ 
فیه بحسب نفس  ةبمعنی کونه ممتنع الشرک یءالشی

ما یکون بأمر زائدتصوره  . (8/ 2: 1397ملاصدرا، )« ، إن 

از نظر ملاصدرا، هرکدام از درجات و مراتب 

وجود، از نحوۀ خاصی از وجود برخوردارند که 

در سایر درجات و مراتب، محقق نیست؛ این 

حوۀ وجودی، همان درجۀ شدت وجود در آن ن

مرتبه است. در نتیجه، این نحوۀ خاص وجودی 

دهندۀ مرتبۀ خاص آن وجود بخصوص که نشان

است، مقوم ذات آن وجود بخصوص میباشد و 

 (. 511/ 1همان: )تنها به آن موجود اختصاص دارد 

 کثرتهای عرضی ۀدربار ملاصدرانظر 
اهمیت بحث از در آثار صدرالمتألهین، برغم 

(، بندرت سخنی در 56/ 2همان: )کثرتهای عرضی 

اشاره مستقیمی به آن شده و  اینباره گفته شده یا

همین باعث سردرگمی شارحان آثار وی شده 

است، بطوریکه هرکدام از آنها بنحوی سعی 

اند این مسئله را حل کنند و توجیهاتی کرده

مجبور اند، برخی حتی مختلف برای آن ارائه داده

اند استثنائاً پای ماهیات را بمیان آورند و شده

 اند.بعضی اساساً کثرتهای عرضی را منکر شده

نظر شارحان آثار ملاصدرا دربارۀ کثرتهای 

 عرضی
از  ی،عرض یکتشک مورد در یآمل یجواد

 و معتقد کندمیدفاع  بارهاین قول ملاصدرا در

وجود )اتحاد  یکملاک ملاصدرا در تشک است

کثرات  ۀکنندتبیینالامتیاز( الاشتراک و مابهمابه

  مینویسد: واست؛ ا یعرض

اگر فرض شود که وجود الف و وجود ب 

 یمبه نام ج یگریهر دو معلول وجود د

 یکبنا بر قبول اصل تشک یجهباشند، در نت

وجود معلول با  میبایستوجود،  یطول

امر واحد  یکدر  یوجود علت اشتراک

 یقتیاییکه وجود، حق. ازآنجندداشته باش

که  یستن اینگونه، در نتیجه میباشد یطبس

دو قسمت و دو جزء  یدارا یموجود ج

آن هم قادر باشد  ءمتفاوت باشد و هر جز

ب، اشتراک داشته باشد. پس  یابا الف 

گرفت که وجود الف و  یجهنت میتوان

واحد  یقتحق یکدر  یبایستوجود ب، م

 یند؛ ااشتراک باشن یدارا یمج با یوجود

و  یازلامتابهآنست که ما یامر بمعنا

واحد است؛  یالاشتراک در آنها، امرمابه

اینکه  وجود گفت که با یتوانم یجهدر نت

اند، و هر الف و ب، در عرض هم بوده

 یمبنام ج یگرید یزآنها معلول چ یدو

لاختلاف در االامتیاز و مابههستند، لکن مابه
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ا لحاظ بوده است. پس ب یزچ یک اآنه

)که همان وحدت  یکما از تشک یفتعر

الاشتراک بود(، نسبت الامتیاز و مابهمابه

در  یناست و ا یکیالف و ب تشک ینب

 ی،عرضهم ۀداشتن رابط رغمعلیوجود، 

 یهم با هم دارند )جواد یکیرابطه تشک

 .(559/ 1: 1386ی، آمل

 بارۀنظر ملاصدرا در ییندر تب یمطهر استاد

 : گویدیم یعرض یکتشک

موجودات  یبکه ترت یعلاوه بر نظام طول

 ینمع یجادو ا یتو خالق یترا از لحاظ فاعل

بر خصوص جهان  یگرینظام د یکند،م

و  یماد یطحاکم است که شرا یعتطب

 ینرا متع یدهپد یکوجود آمدن ب یاعداد

 یدهنام ینظام عرض م،نظا ین. امینماید

 یخنظام است که تار ینو بموجب ا یشودم

. یکندم یداپ یو مشخص ین، وضع قطعجها

 یدپد یدر زمان و مکان خاص حادثه هر

 ی،و هر زمان خاص و مکان خاص آیدمی

 ی،)مطهر یگرددم ینیظرف حوادث مع

 .(107ـ108: 1389

حاجی سبزواری معتقد است کثرتهای عرضی 

نمیتوانند به وجود بازگشت داشته باشند و 

ود و مراتب کثرتهای ماهوی را نیز نمیتوان به وج

تشکیکی آن برگرداند. وی پس از ارائۀ نظریۀ 

بهمین صورت، برای هر » :تشکیک وجود، میگوید

شدن آن به قوابل اعتبار اضافهمرتبه از وجود، به

: 1413سبزواری، )« ماهیات(، عرضی است)متعدد 

. مشاهده میشود که در این (111و  108/ 2

اد به عبارات، سبزواری بصراحت، در کنار اعتق

شأنی قائل شده و اصالت وجود، برای ماهیات نیز 

نقشی در عالم هستی برای آنها در نظر میگیرد و 

این خود تناقضی آشکار است که با اعتقاد به 

 اصالت وجود، سازگار نیست.

الدین جلالیدس ی،سبزوار یماز حک غیر

قابل  یررا غ یکثرات ماهو نیز و عصار یانیآشت

قائل  یاند )نوعجود دانستهو یقتارجاع به حق

؛ 22/ 6: 1981 ،همو( )یتشدن به اصالت ماه

 آقا میرزا انندم نیز یبرخ .(21: 1376 یانی،آشت

را سراب و  یکثرات ماهو یانی،آشت دیمه

 یاند و از اساس کثرات عرضخوانده یرحقیقیغ

 . (21: 1376 یانی،اند )آشترا منکر شده

 کثرتهایع با اشاره به موضو ییعلامه طباطبا

حـق مطلـب آنسـت کـه در » :مینویسد ی،عرض

ــث  ــوص بح ــایخص ــ کثرته ــل ی،عرض  یفص

گشوده گردد و  یفلسف ینعناو یانجداگانه در م

و لـوازم  یکقسم از تشـک ینمسائل مربوط به ا

ــرار گ ــاش ق ــورد کنک ــر آن، م ــب ب ــردمترت  «ی

در حقیقت، تحقیق . (432/ 1: 1981 یی،)طباطبا

علامه طباطبـایی  رو، همان فصلی است کهپیش

آینـده  ۀبینی کرده و فلاسـفضرورت آن را پیش

هم در  را به انجام آن توصیه نموده است. علامه

 یعرض یکمعتقد است تشک نهایهو هم در  بدایه

: 1422 ،همـو) یگـرددبرم یـاتبه عـروض ماه

 یقـتکثرت از راه تخصص حقوی از نظر  .(15

 .(همانجا) دهدیمختلف، رخ م یاتوجود به ماه

 ، ماننـد محقـق سـبزواری،ل علامـهاقوا یندر ا

ــاب ــدول از اصــالت وجــود و  یروشــنی ردپ ع
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 .شودیم یدهد یتتمسک به اصالت ماه

در وجود را  یعرض یکتشک یزدیمصباح 

معتقد است  باره،این و با رد نظر علامه در نپذیرفته

که ملاصدرا مطرح  یوجود یکتشک یبر مبنا

وجودات م یکثرات عرض یهامکان توج کرده،

 .(51ـ53/ 1: 1405یزدی، وجود ندارد )مصباح 

تأثیر سهروردی بر ملاصدرا در نظریۀ نظام 

 فیض
با کنکاش در آثار ملاصدرا متوجه میشویم که 

وی آنچه مربوط به کثرتهای عرضی است را در 

قالب نظام فیض و صدور خود آورده که آن هم، 

بوده  باببطور ویژه، متأثر از آراء سهروردی در این

است. پس لازم است نخست نگاهی به نظام فیض 

و صدور در حکمت سهروردی داشته باشیم و 

 سپس، آراء ملاصدرا در اینباره را ملاحظه کنیم.

از  یشعالم را که تا پ یمراتب طول یسهرورد

 هایاندیشهمشاء از  ۀفلاسف پذیریاو، با تأثر

نفس  ،عقل ی،ذات اله ۀدر چهار مرتب نوافلاطونی،

 یو پا یدوسعت بخش یشد،و عالم ماده خلاصه م

انوار قاهره اعلون و انوار قاهره  همانند یقیحقا

 بودند یههمان ارباب انواع که عقول عرض یاادنون 

بار، از نخستین یباز کرد و برا یشهرا به عالم اند

سخن آنها  یدایشپ ۀنحو یهو توج یعقول عرض

ارباب  نیل را هممنظور افلاطون از مثُ ی. وگفت

برازخ  )یاو با قراردادن عالم مثال  هانواع دانست

 ی(همان انوار اسفهبد )یاعالم نفس  یانم ی(نور

 تقریباً در جهانبینی گشود.  یدجد یو عالم ماده، باب

، و در مناسبتهای مختلف موارد ینا ۀدر هم

و تنها به  یرفتهاشراق را پذیخملاصدرا قول ش

است  پرداخته ویشرح و بسط سخنان 

 (.320ـ325/ 7: 1398)ملاصدرا، 

عوالم  یبترتی سهرورددر یک بیان اجمالی، 

مرتبه،  یدر اعل میداند:نحو  ینرا به ا یوجود

؛ همان اعلون یا یانوار قاهره طولسپس،  ؛نورالانوار

؛ پس همان ارباب انواع یا یانوار قاهره عرضآنگاه، 

ان مثال منفصل که هم یاعالم اشباح مجرده از آن، 

 ۀدر مرتبهستند؛  شکل یدارا انیموجودات نور

که همان نفوس  یهبعد، انوار مدبره و انوار اسپهبد

مرتبه، عالم  ینو در آخر ؛هستند یو انسان یفلک

ارباب انواع، خود . همان عالم ماده یابرازخ غاسقه 

 میشوند؛ یمتقس یفو ضع یدشد یکل ۀدست به دو

صنام و تصرف در ا یند، برایدکه شد ییآنها

روح  گریواسطه یازمنداجسام مربوط به خود، ن

 النوعربند، مثل یفکه ضع ییو آنها هستند ینفسان

 واسطه ندارند ینبه ا یازیمربوط به نباتات، ن

: 1372؛ شهرزوری، 91-254/ 2: 1400پناه، )یزدان

 (.126ـ127/ 2: 1396؛  سهروردی، 369ـ 370

اب از آنجاییکه سهروردی، در بحث از ارب

مثل وی بوده  ۀانواع، وامدار افلاطون و نظری

ل افلاطونی را در کنار اعتقاد است، اعتقاد به مثُ

 میبینیم.به ارباب انواع، بوفور در آثار ملاصدرا 

او در مواضع متعدد و بکرات، در آثار خود، 

طرح مل افلاطونی را ، بحث از مثُاسفارویژه ب

/ 1: 1397 )ملاصدرا، میکندکرده و از آن دفاع 

پیش معتقد است . او (487 و 357، 352، 340

موفق به فهم  یشمندانهیچکدام از اند ی،از و

است که  یو مدع اندنشده یل افلاطونمثُ یقدق
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و  ینبهتر میدهد،ثل ارائه که او از مُ یریتصو

است که تاکنون ارائه شده  یریتفس کاملترین

، اسفاروی در جلد دوم . (59/ 2همان: ) است

فی تحقیق الصور و المثُل »عنوان  بامبسوط  یبحث
صفحه در  چهلآورده و حدود « ةالافلاطونی

 .(43ـ78همان: است ) سخن گفتهاینباره 

عنوان با ، مطلبی اسفارهمچنین در جلد ششم 

ون القائلون بالمثل » فی حال ما ذهب الیه الأفلاطونی 
ل ارتباط بین مثُو بطور مفصل از آورده « العقلیة

سخن گفته طونی و ارباب انواع سهروردی، افلا

 .(178ـ179/ 6همان: ) است

را  یل افلاطونمثُ  اعتقاد خود به ملاصدرا

 : میگویدو  کردهصراحت اعلام ب

آنست که آنچه در گفتار افلاطون  یقتحق

وجود  موردبزرگ قبل از او در  یو حکما

آمده  یجسمان یۀنوع یعطبا یبرا یل عقلمثُ

است و  ینم و متمحک یاست، سخنان

که  نقضهاییها و یههیچکدام از ردّ

ورد ماند، گذشته بر آن وارد کرده فۀفلاس

 (.357/ 1)همان:  یستقبول ن

را اینگونه  یل افلاطونخود از مثُ یرتفس او

 : یکندم یانب

 بارۀآنست که سخن گذشتگان در یستهشا

 یهر نوع یشود که برا یدهل، اینگونه فهممثُ

فرد تام و کامل در عالم  یک ،یعیاز انواع طب

عقل وجود دارد که مبدأ و اصل، اوست و 

و آثار آن  معلولهاآن نوع،  یافراد ماد یرسا

بودنش، تام هستند. آن فرد، بخاطر کامل ردف

به محل و ماده ندارد، بخلاف  یاجیاحت

نقص  یلآن نوع؛ چون آنها بدل یعیافراد طب

فصل خود،  یاکه دارند، در ذات  یوجود

از قبل دانسته  یزبه ماده دارند و تو ن یاجاحت

نوع، از جهت نقص و  یککه افراد  یبود

اختلاف باشند  یاست که دارا یزکمال، جا

 (.57/ 2)همان: 

آنها را  کهثل معتقد است مُ صدرالمتألهین

 ۀمرتب یدارا یخواند،م یزن یهمثل اله یا یهمثل نور

و محسوس  یبالاتر از وجودات ماد یوجود

مستقل، مجرد، قائم به  یوجود یده و دارابو

/ 2: 1386همو، )هستند  ینی، عالبته صدذات و 

 یه،مثل نور ینکهبه ا یحدر تصر. او (649ـ650

اختلاف در  یآنها، دارا ینب یعرض ۀرغم رابطب

مثل  ۀهممیگوید: خود هستند،  یوجود ۀدرج

 یانهستند که م یطواحد و بس یقتیحق یه،نور

به کمال و  مگر یستن یختلافونه اگآنها هیچ

و شدت  یتأخر وجود و و تقدم ینقص وجود

 ینا و؛ (56/ 2: 1397 ،همو) یو ضعف وجود

 .در این تحقیق است همان مطلوب ما

 انوار سانحه و تبانی انوار از دیدگاه سهروردی
یکی از کلیدهای بحث از کثرتهای عرضی، در 

 تقدمع بحث از انوار سانحه نهفته است. سهروردی

 ینعقل، اول بحکمالواحد،  ۀقاعد یرفتناست با پذ

 یااقرب  ورن یانورالانوار، عقل اول  یۀصادر از ناح

است. نور اقرب، دو مشاهده انجام  ینصادر نخست

که  میبیندالوجود را وجود واجبسو یک ؛ ازیدهدم

 یناست و ا یعظمت و شدت نور یتدر نها

ود خود با نور وجود محد یاسرا ق یتشدت نوران
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 یجادا یو ظلمت یییهسا یاس،ق ینو از ا یکندم

 یبرزخ اعل یا یفلک اقص یجادکه منشأ ا یگرددم

خود را  یتشدت نوران یگر،د سوی. از یشودم

شدت  یشترینکه بعد از نورالانوار، از ب مینگرد

 یجادمشاهده، منشأ ا ینبرخوردار است و ا ینور

ا ادامه دارد. . اما ماجرمیگردد ینور ثان یا یعقل ثان

 یشوق ،نورالانوار یممستق ۀعقل اول با مشاهد

شوق باعث  ینکند که ایم یدانسبت به او پ یمعظ

 یۀاز ناح یگرد یگردد که نوریدر او م یتیقابل یجادا

نور عارض خوانده  یانورالانوار که نور سانح 

 ین. از همیگردد، بر عقل اول، اشراق ممیشود

 یگرید یوجود نورانم یجادعقل اول منشأ ا یث،ح

ارباب انواع گفته  یا یکه به آنها عقول عرض میشود

که گذشت، با  یبیبهمان ترت ی،عقل ثان ما. ایشودم

با  یگربا نور اقرب و بار د یکبارخود،  یسۀمقا

که از  یشوددو ظلمت م یجادنورالانوار، منشأ ا

شدت  ۀاز مشاهدهمچنین برازخ غاسق هستند. 

. از یشودعقل ثالث م یجادخود، منشأ ا یتنوران

 یددر او پد ینورالانوار و عقل اول، شوق ۀمشاهد

 یۀبلاواسطه از ناح یکبار ،منشأ اشراق هک آیدمی

. یشودم ،عقل اول باواسطهدیگر  نورالانوار و بار

که بتبع هرکدام،  میرسنددو نور سانح به او  یعنی

 ین. عقل ثالث، بهممیشود یجادا یگرالنوع ددو رب

عقل  ۀسه برزخ غاسق، بعلاو یجادمنشأ ا یب،ترت

از  واسطهبلا یکبار. انوار سانح، میشودرابع 

عقل اول و  ۀباواسط یگربار دو نورالانوار، 

 یدهرس یکه به عقل ثان یدو نور سانحآن ینهمچن

چهار  یجهو در نت میشودمنعکس  نیزبه او  عیناً بود، 

یک  دیجاکه هرکدام منشأ ا میرسدنور سانح به او 

 یب. عقل چهارم بهمان ترتیشوندالنوع مرب

عقل  ۀبعلاو اسق،چهار برزخ غ یجادگذشته، منشأ ا

که به عقل سوم  ی. چهار نور سانحیشودپنجم م

دو نور سانح که به عقل دوم  ۀبود، بعلاو یدهرس

که به عقل اول  ینور سانح بهمراه ،بود یدهرس

 یمتقکه بطور مس ینور سانح ه اضافۀب ،بود یدهرس

، در مجموع هشت نور میرسداز نورالانوار به او 

النوع رب یک یجادا شأکه هرکدام من میشودسانح 

پنج برزخ غاسق  یب،. عقل پنجم بهمان ترتمیگردد

 ی. هشت نور سانحآفریندمیعقل ششم را  ۀبعلاو

چهار نور  ۀبعلاو ،بود یدهکه به عقل چهارم رس

دو نور  ۀلاوبع ،بود یدهکه به عقل سوم رس یسانح

نور  ه اضافۀب ،بود یدهرس یکه به عقل ثان یسانح

نور  همراهب ،بود یدهرس ولکه به عقل ا یسانح

، در میکند یافتاز نورالانوار در مستقیماًکه  یسانح

 یازاهکه ب میشودمجموع شانزده نور سانح 

 ین. بهممیگردد یجادالنوع اربیک هرکدام، 

 یکندم یداادامه پ یانوار و عقول طول ۀسلسل یب،ترت

در هر -n به توان 2با فرمول  نیز هو انوار سانح

افزایش  یو بصورت تصاعد میشود شراقمرتبه، ا

 (.142ـ143/ 2: 1396)سهروردی،  یابدمی

 یپس از نور اقرب، عقول طول ،اشراقیخش

و از آنها به انوار قاهره  میسازدبیشماری را مطرح 

 یاد ،ار قاهره مترتبهانوار قاهره اصول و انو ،اعلون

عقول  ی،این انوار قاهره طول از و بعد میکند

پناه، )یزدان میگیردقرار  یل افلاطونو مثُ  یعرض

 : میگوید یگرد ییجا (. او در145ـ150: 1400

مختلف قرار  هایمرتبهکه در  یهقواهر عال

هستند، اصحاب  یکدیگردارند و در طول 
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مثل )که همان  نمیباشنداصنام متکافئه 

 ینافلاطونیند(. پس واجب است که ا

 ۀانوار قاهر یناصحاب اصنام متکافئه، از ا

 یزثر آنها نکاعلون صادر شده باشند و ت

مابین آن انوار اعلون فی باتمناس ۀبواسط

 (.144/ 2: 1396)سهروردی، است 

مادون فلک  درمعتقد است هر چه  شیخ اشراق

رباب همان ا یا یعقول عرض ۀهشتم هست، بوسیل

از  ی،عقول عرض ینو ا آیدمیانواع بوجود 

انوار قاهره  ییو جهت استغنا هااشعهمجموع 

اند حاصل شده ی )یعنی همان انوار سانحه(طول

 (.88: 1400پناه، )یزدان

 

 ۀدر ارائ یمهم سهرورد نوآوریهایاز  یکی

 لینظام را بشک ینا یکه گستردگ یضنظام ف

عوالم مختلف  و کثرات میبردبالا  آورحیرت

، میکند یهو توج یرا در حد اعلا معرف یوجود

جواز  یانقاعده در ب»است که بعنوان  ییقاعده یانب

 ینا اساس بر .آورده است« از مرکب یطصدور بس

انوار  یقاعده، از بر هم آمدن و اجتماع و تبان

انوار  یعنی آید؛میبوجود  یزنجدید  یسانحه، نور

 هایدستهدر  پذیریهاکتشرو  ترکیبهاسانحه، در 

 یجادو... امکان ا ییچهارتا یاتایی سه یا ییدوتا

 بر یکنند.را فراهم م یگرید ینوران اتموجود

چند  یا دوکنش و برهم یباساس، از ترک ینهم

 یجادا یطنور واحد مجرد و بس یک، سانح نور

آور حیرت یباعث گستردگ یت،وضع ین. امیشود

 ینر اثر ابعالم ملکوت، تصور انوار در و غیرقابل

 (.165: 1377)سهروردی،  میشود ترکیبها،

تایی و دو ترکیبهایانوار سانح، با ینکه: ا توضیح

 یثیتیح یجادهرکدام باعث ا یشتر،تایی و بسه

 یجادالنوع اربیک ازای آن، که به شوندمی یدجد

مثال، عقل ثالث چهار نور سانح . بعنوانمیشود

 ،ب ،چهار نور را اگر الف نیکرده است، ا یافتدر

دو نور الف و ب،  یباز ترک یریم،د در نظر بگ ،ج

دو نور الف و ج، دو نور الف و د، دو نور ب و 

سه نور  یزج، دو نور ب و د، دو نور ج و د، و ن

الف و ب و ج، و سه نور الف و ب و د، و سه 

نور الف و ج و د، و سه نور ب و ج و د، و چهار 

نور  یازدهج و د، در مجموع، نور الف و ب و 

 یجادکه هرکدام، منشأ ا یشودم یجادا یگرد

عدد در نور چهارم و  ین. امیشود یگرد یالنوعرب

نور پنجم  مثلاًاست؛ چون  یشترب یارپنجم بس

دو از  یبکه ترک میکند یافتشانزده نور سانح در

شانزده و سه از شانزده و چهار از شانزده و... و 
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خواهد شد  یبزرگ یارده، عدد بسشانزده از شانز

 (. 363: 1372)شهرزوری، 

 : است n توانبه  2، بارهاین پاسکال در فرمول

 

عدد با استفاده از فرمول پاسکال در  این

 ین. ایشودم 65536معادل  یعدد ترکیبها، ۀمحاسب

نور سانح طرف  32عقل ششم که با  درعدد 

عقل هفتم  یو برا یشودم 4294967300 یم،هست

در  1.8برابر  یعدد مواجهیم،نور سانح  64با  که

نور  128در عقل هشتم که با  ،ده به توان نوزده

و  38بتوان  10در  3.4 یم،هست روبروسانح 

بزرگ در مراتب  یآنقدر با اعداد یب،...ترت ینبهم

 نیزتصور آنها  یکه حت یشویممواجه م پایینتر

بر ؛ مثلاً برای عقل یازدهم، عددی براسخت است

 308، یعنی عددی دمیشو 308در ده به توان  1.8

در کتاب  رقمی!!! بهمین دلیل است که سهروردی

، عدد انوار مقدسه را بینهایت الاشراق ةحکم

« فیزداد عدد المقدسین، الی غیر النهایة»میداند؛ 

 (.236/ 2: 1373)سهروردی، 

نظام  شیفاتاز تصن یاریملاصدرا در بس

 ،ییرتغ ینو با کمتر تهیرفرا پذ یسهرورد یضف

؛ 348: 1390 )ملاصدرا،کرده است  یانآن را ب

. (18ـ19: 1378 همو،؛ 133ـ136: 1389 همو،

در عدم اکتفا به  یمعتقد است قول سهرورداو 

به  ینئدرست است و مشا کاملاً ی،ئده عقل مشا

آنها  ینکهاند؛ اول اکرده یاشتباه ینچن یل،دو دل

تعداد افلاک بنا  یاخود را بر مبن ینظام فلسف

که قائل شدن به  یستن معلوم اصولاًاند و کرده

دوم  ؛عالم باشد ینا یقته فلک، مطابق با حقنُ

 یاز افلاک، تعداد یازای تعدادبه ینئمشا اینکه

هر فلک،  یبرا و میدهنداز عقول را قرار 

 یستدرصورتیکه معلوم ن ،ندمتصور یاجرام

باشد  یهست یتناظر به واقع یتناظر ینچن

 .(294ـ295/ 2: 1393 ،همو)

در توضیح تفاوت بین عقول، ملاصدرا 

 ی: دسته اول از عقول، با وجود تفاوت رتبمیگوید

 ۀآنها از رتب ۀرتب در مجموعدارند،  یکدیگرکه با 

 یچون عقول عرض ،بالاتر است یعقول عرض

 یبا عالم ماده و موجودات ماد یشتریقرابت ب

مورد ارباب انواع سخن  طور ویژه درند. وی بدار

الصور المفارقة التی هی »گفته و فصلی تحت عنوان 
مثل الاصنام الحیوانیة و النباتیة و مدبراتها الکلیة من هذا 

را به این بحث اختصاص داده است « المأخذ

(. همچنین در برخی از 225ـ228/ 7: 1398)همو، 

/ 1: 1397آثار وی، سخن از انوار عرضیه )همو، 

(، گاه 249/ 9؛ همان: 16/ 3؛ همان: 488و  74

؛ 358/ 3سخن صریح از سلسلۀ عرضیه )همان: 

( و در بعضی 246/ 6: 1398؛ همو، 268/ 5همان: 

مواضع سخن از عقول عرضیه بمیان آمده است 

 (.346/ 9: 1397)همو، 

در توصیف  مبدأ و معاد ملاصدرا در کتاب 

 د:سوینعقول عرضی، می

تقد بودند متناظر با مع یونو پهلو یونرواق

باشد که مدبر آن نوع  یالنوعرب یدبا ی،هر نوع

پس همانگونه  ...و افرادش در عالم ماده است

تکافؤ و هم ۀرابط ی،انواع ماد ینا ینکه ب

ارباب انواع آنها هم  یانوجود دارد، م یعرض
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 یجه،درنت .تکافؤ وجود داشته باشد ۀرابط یدبا

باستان،  یاکه از نظر آن حکم شودمیمشخص 

 ییوجود دارند: دسته یدسته از عقول در هست دو

همان قواهر اعلون  یا یهاز عقول، عقول طول

و  یو عل لیطو ۀآنها رابط یانکه م میباشند

دوم همان ارباب  ۀدست؛ برقرار است یمعلول

که در لسان  اندیهانواع و صاحبان انواع جرم

شده  یل افلاطونمثُ  به یرفلاسفه، از آنها تعب

و  یعرضهم ۀعقول رابط ینا ۀهم ینب .است

 .(191ـ193/ 1: 1381 ،همو) تکافؤ برقرار است

 مـورددر  یپس از نقل کلام سهرورد ملاصدرا

ما هـم  میگوید: ی،ل افلاطونهمان مثُ یاارباب انواع 

و  یمرا اثبات و مبـرهن نمـود یل افلاطونوجود مثُ

فـرد  یـک از انواع در عالم ماده، یکه هر نوع گفتیم

او را  یقـتدر عالم ابـداع دارد کـه حق یمجرد عقل

 (. 193)همان:  میدهد یلتشک

گفتیم که در اندیشۀ سهروردی، مهمترین 

عامل ایجاد کثرات در عالم عقول، انوار سانحه و 

تبانی این انوار است. در آثار ملاصدرا نیز به 

خوریم که وی با تعبیراتی دیگر، میمواردی بر

بیان کرده و آن را مورد قبول  همین مطلب را

 (.352/ 1: 1397خود معرفی میکند )همو، 

 جمعبندی مقدمات برای رسیدن به نتیجۀ نهایی

بر اساس مبانی حکمت متعالیه و سایر مقبولات 

 صدرایی

با روشن شدن کلیات بحث و مقدمات لازم 

، نظام فیض موردبرای فهم رأی ملاصدرا در

قرار دادن آنها، به  توان با در کنار هماکنون می

یک استنتاج منطقی برای رسیدن به الگویی 

پس مقدمات یاد  .دقیق از این نظام، دست یافت

 شده را بار دیگر بطور خلاصه بیان میکنیم:

 یـتماه ینکـهو ا ،اصالت وجود: اول ۀمقدم

 .یستن یاعتبار و انتزاع ذهنجز  یچیز

 یبمعنـا یکیتشـک یقتیوجود، حق: دوم مقدمۀ

وحـدت  یک،است و ملاک تشک یخاص یکتشک

 .الاشتراک استالامتیاز و مابهمابه

 ۀتشخص هر موجـود بـه مرتبـ: سوم ۀمقدم

موجـودات، از  یوجود ۀست و مرتباو یوجود

هیچ السافلین گسترده شده و علیین تا اسفلاعلی

قـرار  ،یکسـان یوجـود ۀدر درج یدو موجود

ملاصدرا به عوالم وجودی در طول هم  .ندارند

 .عقول، عالم مثال و عالم ماده عالم ؛معتقد است

عرض موجودات هم ی،در هستمقدمۀ چهارم: 

 یدهعوالم د ۀدر هم یقت،حق ینوجود دارند و ا

 میشود.

 یسهرورد یضملاصدرا نظام ف: پنجم مقدمۀ

او را تا حد  نظرصدور کثرات از  ۀو نحو

 .داده است و همان را مبنا قرار یرفتهپذ بسیاری

 یـادر عالم عقول، ارباب انواع : ششم ۀمقدم

وجود دارند که هرکدام، در  یهمان عقول عرض

 .اندمشخص از وجود، واقع شدهیی مرتبه

عقول  یجادانوار سانحه، اساس ا: هفتم مقدمۀ

عقول  یجاداعلون، اساس اۀ و انوار قاهر یعرض

 .ندیکدیگرو سلسله موجودات در طول  یطول

 موجودات ۀهم یفاضلت ۀرابط یدبا: هشتم مقدمۀ

 یموجودات یو معلول یعلّ ۀدر کنار رابط یکدیگر،با 

رابطۀ تفاضلی  که در طول هم هستند، جمع شود.

 معلولی است.ـیغیر از رابطۀ علّ
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مقدمۀ نهم: نظام بطلمیوسی دربارۀ افلاک که 

سهروردی بتبع فلاسفۀ مشائی پذیرفته و آن را 

ل، صدور اصل موضوعه قرار داده و بهمین دلی

اولین فلک را از نور اقرب میداند، باطل است و بر 

مبنای حکمت متعالیه، عالم ماده، مرحلۀ نازله 

 عوالم طولی دیگر است.

 یی نظام فیضالگوی نها

بر اساس مبانی حکمت متعالیه ملاصدرا و 

 مقبولات ملاصدرا از سهروردی 

مقدمات یاد به  توجه نظام فیض صدرایی با

  شکل خواهد بود:شده، به این 

الواحد، عقل  ۀاز ذات الهی، بنا بر قاعد ـ

  .اول صادر میشود

ملاحظۀ دو حیثیتی که در ه از عقل اول، ب ـ

اوست ـ یعنی از طرفی ارتباط خود را با ذات حق 

الوجود بالغیر میداند، و از میبیند و خود را واجب

طرف دیگر، محدودیت خود را در مقایسه با ذات 

الهی میبیند و مقایسه میکند ـ از هرکدام از لایتناهی 

این حیثیات حقیقی )نه انتزاعی( یک موجود ایجاد 

میشود. )شاید بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل، 

بتوان گفت یکی ظهور جمال الهی و دیگری ظهور 

جلال الهی است. اگر چنین باشد، از یکی سلسلۀ 

جمالیات صادر میشود و از دیگری سلسلۀ 

ملاحظۀ شوقی که از دیدن بیپردۀ ه ات(. بجلالی

حق، بر عقل اول میتابد، اشراقی دیگر از ناحیۀ 

الهی بر عقل اول انجام میشود که همان نور سانح 

است و موجودی نیز بواسطۀ این ملاحظه، ایجاد 

 النوع است.میگردد که نخستین رب

از هرکدام از این سه موجود )که در  ـ

ر دارند، زیرا هرکدام درجات مختلف وجودی قرا

اند و این حیثیات با هم بلحاظ حیثیتی ایجاد شده

فرق میکند؛ بنظر نویسندگان مقاله، حیثیتی که 

الوجودی بالغیر بود، در بالاترین مربوط به واجب

مرتبه، حیثیتی که مربوط به فقر وجودی بود در 

مرتبۀ بعدی، و حیثیتی که مربوط به نور سانح 

آخر قرار دارد( دو موجود دیگر، میشد، در مرتبۀ 

با ملاحظۀ همان دو حیثیت وجوب وجود بالغیر 

و فقر وجودی صادر میشود. اما این بار، با همان 

توضیحی که در مورد انوار سانحه در نظام فیض 

سهروردی داده شد، هرکدام دو نور سانح دریافت 

میکنند و بهمین دلیل، دو موجود دیگر نیز از آنها 

دو نور سانح نیز یک ود. با تبانی آنصادر میش

موجود دیگر صادر میشود. یعنی در مجموع، پنج 

 موجود از هرکدام صادر میشود. 

اگر عقلی که بلحاظ حیثیت وجوب  توضیح:

(، صادر شده بود را 1وجود بالغیر عقل اول )

بنامیم و عقلی را که بلحاظ فقر وجودی  2عقل

م نهیم و نا 2"عقل اول صادر شده بود را عقل

عقلی را که بلحاظ دریافت نور سانح ایجاد شده 

النوع از ارباب انواع محسوب بود و اولین رب

نامگذاری کنیم، مشخص  1النوعمیشود را رب

عقل در درجات  است که اولاً، هرکدام از این سه

مختلف وجودی قرار دارند و این بدلیل حیثیات 

 مختلفی است که در عقل اول وجود داشته و

هرکدام از اینها بواسطۀ بعضی از این حیثیات، 

عرض اند. ثانیاً، این سه عقل، کاملًا همموجود شده
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معلولی بین آنها وجود ـهم بوده و هیچ رابطه علیّ

ندارد و برغم رابطۀ تفاضلی بین آنها )بهمان معنای 

اینکه هرکدام در درجات مختلف وجودی قرار 

بین آنها برقرار نیست. معلولی ـدارند(، رابطۀ علیّ

تعالی، پس مثلاً میتوانیم بگوییم که بعد از ذات حق

در درجۀ اول وجودی، عقل اول است و در درجۀ 

 . 2"و در درجۀ سوم، عقل 2دوم، عقل

در درجۀ چهارم قرار دارد  1النوعاینکه آیا رب

، محل تردید است، زیرا از طرفی، 3یا مثلًا عقل

 تعالی،واسطه با ذات حق از لحاظ داشتن 1النوعبر

 تعالی، فقط عقلیی کمتر دارد و بین او و حقواسطه

اول فاصله انداخته، اما برغم فاصلۀ کمتر، چون 

ناشی از نور سانح است، نسبت به عقولی که 

وجوب وجود ) دو حیثیت اصلی مذکوربواسطۀ آن

اند، درجۀ بالغیر و فقر وجودی( بوجود آمده

سهروردی تأکید داشت که ؛ وجودی ضعیفی دارد

این حیثیات، ناشی از مشاهده است و نور سانح، 

ناشی از اشراق، و مشاهده از اشراق بالاتر است. از 

به  1و عقل 2باواسطۀ عقل 3سوی دیگر، عقل

 حضرت حق، متصل شده و در طول آن قرار گرفته

 ها، مقام قرب او را کمتر میکنند. و این واسطه

بندیی ست که چنین درجههر چه باشد، مهم این

بین این موجودات برقرار است و هرکدام، برغم 

یی خاص از لحاظ عرضی با دیگری، در درجههم

شدت و ضعف وجودی قرار دارند و همین شدت 

و ضعف بخصوص، هویت آنها را تشکیل میدهد 

مبحث  :ک.و به هرکدام از آنها تشخص میبخشد)ر

 تشخص مقاله(.

* * * 

دو و  3"و عقل 3، عقل2لگفتیم که از عق

النوع( ناشی از انوار سانح مربوطه و رب) عقل

دو نور سانح، ایجاد تبانی آن عقل ناشی از یک

گفته، چون هرکدام از همان دلایل پیش. بشودمی

خاص بوجود  اتیملاحظ اموجود، ب پنجاین 

اند، پس در درجات وجودی مختلفی قرار آمده

برتر  3"از عقل 3لمثال، عق یعنی بعنوان .دارند

 .از آن سه عقل دیگر برتر است نیز 3"است و 

النوع ناشی از اشراق عقل، رب سهدر میان آن 

 ،بالاتر ۀبلاواسطه از حضرت حق، در درج

عقل اول در  ۀالنوع ناشی از اشراق باواسطرب

دو نور و عقل ناشی از تبانی این ،بعدی ۀدرج

 میگیرند.آخر قرار  ۀسانح، در درج

نیز  1النوعو رب 2"ن وضعیت برای عقلهمی

برقرار است و هرکدام، با همۀ توضیحاتی که داده 

موجود دیگر میشوند. چون  شد، منشأ صدور پنج

قاعده این بود که بین انوار یا همان عقول، هیچ 

 2پرده و حجابی وجود ندارد و همانطور که عقل

دو حیثیت مذکور، بعلاوۀ دریافت انوار بواسطۀ آن

دو نحه با توصیف یادشده، و در نهایت تبانی آنسا

عقل دیگر شده بود،  نور سانح، منشأ صدور پنج

نیز بدون هیچ  2"همین شرایط عیناً برای عقل

تفاوتی حاکم است. همین وضعیت برای 

نیز  1النوعنیز برقرار است، چراکه رب 1النوعرب

برغم اینکه ایجاد او ناشی از یک نور سانح بوده، 

بهرحال، یک عقل محسوب میشود که همۀ اما 

فقط درجۀ وجودیش ) شرایط عقول دیگر را دارد

جوب وجود بالغیر خود را پایینتر است( و هم و

کند و هم فقر وجودی خود را، و هم ادراک می
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شوق او نسبت به وجودات برتر از خود، باعث 

ایجاد قابلیت و درنهایت، اشراق نور سانح بیواسطه 

حق و نور سانح باواسطه عقل  از جانب حضرت

اما برای پیچیده نشدن مطلب از این  اول میشود.

 ادامه میدهیم.  2سه عقل، ماجرا را از عقل

 2عقل دیگر از عقل همانگونه که گفتیم، پنج ـ

ایجاد میشود. اکنون سراغ هرکدام از این پنج 

موجود میرویم. از هرکدام، دو عقل با همان 

صادر میگردد، ولی ملاحظۀ دو حیثیت اصلی 

بار از هرکدام، چهار عقل دیگر بواسطۀ چهار این

 نور سانح، ایجاد میشود. یعنی از هرکدام از آن پنج

عقل دیگر صادر میشود. از سوی  عقل، شش

نور  عقل، بواسطۀ چهار دیگر، هرکدام از این پنج

عقل بواسطۀ  سانحی که برایشان رخ میدهد، یازده

ی که در نظام فیض تبانی انوار، با توضیح

سهروردی داده شد، صادر میشود. یعنی در 

عقل، صادر  عقل از مجموع آن پنج 85مجموع، 

 شده است که همه در عرض هم قرار دارند.

پی میگیریم. همانگونه که  3مطلب را از عقل ـ

عقل دیگر  ، مثل چهار3توضیح داده شد، از عقل

 النوع ورب و چهار 4"و عقل 4عرض او، عقلهم

عقل ناشی از تبانی انوار سانحه، بوجود  یازده

 عقل را شامل میشود.  17آیند که مجموعاً می

یعنی عقل،  هفدهمطلب را از یکی از این  ـ

 5"و عقل 5، عقل4از عقل ادامه میدهیم. 4عقل

ی از تبانی شعقل نا 247النوع و ربهشت و 

 .انوار سانحه، ایجاد میشود

ول مربوط به همانگونه که اشاره شد، فرم

است که اگر  2^(n-1ارباب انواع در هر عقل، )

 nبخواهیم حساب کنیم، بجای  4مثلاً در عقل

. 8میشود  2^3میگذاریم و در نتیجه  4عدد 

النوع صادر میشود. ، هشت رب4یعنی از عقل

توجه  ، بانیز فرمول مربوط به تبانی انوار سانحه

رد به فرمول پاسکال در ترکیبها، و حذف موا

-n-1فیه، اضافی مربوط به آن فرمول در مانحن

n)^2( ( میشودn  در اینجا، تعداد انوار سانحه

که تعداد  4عقل مورد مثال، دراگر بعنوان .است(

 8در اینجا  nعدد محاسبه شد،  8انوار سانحه، 

گذاری در این فرمول، عدد میشود و با جای

 آید.بدست می 247

، 5از عقل .هیمهمین روال را ادامه مید ـ

 65519ارباب انواع و  16و  6"و عقل 6عقل

 عقل ناشی از تبانی انوار سانحه ایجاد میشود. 

ارباب  32و  7"و عقل 7، عقل6از عقل ـ

عقل ناشی از انوار سانحه  4.29×10^9انواع و 

 ایجاد میشود. 

اربـاب  64و  8"و عقـل 8، عقل7 از عقل ــ 

ار سـانحه عقل ناشی از انو1.8×10^19انواع و 

 شود. ایجاد می

اربـاب  128و  9"و عقل 9، عقل8 از عقل ــ 

عقل ناشی از انوار سانحه  3.4×10^38انواع و 

 ایجاد میشود. 

 256و  10"و عقل 10، عقل9از عقل ـ

عقل ناشی از انوار  1.15×10^77ارباب انواع و 

 شود. سانحه ایجاد می

 512و  11"و عقل 11، عقل10از عقل ـ
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عقل ناشی از  1.34×10^154اع و ارباب انو

 انوار سانحه ایجاد میشود. 

 1024و  12"و عقل 12، عقل11از عقل ـ

عقل ناشی از  1.79×10^308ارباب انواع و 

 308انوار سانحه ایجاد میشود. یعنی یک عدد 

 . ... رقمی!!! و این سلسله ادامه دارد

 1پس در آغاز کار، در طبقۀ اول ممکنات، 

 ؛ردموجود وجود دا

 ؛ موجود 3در طبقۀ دوم، 

 ؛ موجود 15در طبقۀ سوم، 

 ؛ موجود 255یعنی  17×15در طبقۀ چهارم، 

( که میشود 2+8+247)×255در طبقۀ پنجم، 

عقل ناشی  8تا عقل اصلی،  2موجود ) 65535

عقل ناشی از تبانی انوار  247از نور سانح، 

سانحه، جمعشان ضرب در تعداد عقول در این 

 ؛ بود( 255که همان طبقه میشود 

 ؛ موجود 65537×65535 ،در طبقۀ ششم

 4.29×10^9 ×4.3×10^9 ،در طبقۀ هفتم

 ؛ موجود 18.5×10^18که تقریباً میشود 

 1.8*10^19×18.5 ×10^18در طبقۀ هشتم، 

 موجود؛ 3.24*10^38که تقریباً میشود 

 ؛موجود 1.15×10^77 ،در طبقۀ نهم

 ؛1.34×10^154 ،دهم طبقۀدر 

 ؛موجود 1.79×10^308 ،یازدهم قۀطبدر 

 موجود؛ و... 3.2×10^616در طبقۀ دوازدهم، 

سازی بصورت تصویری، پس در یک الگو

 نشان داد: اینگونهمیتوان نظام فیض ملاصدرایی را 

 

 الگوی نهایی نظام فیض

بر اساس مبانی حکمت متعالیه ملاصدرا و مقبولات ملاصدرا از 

 ایشانسهروردی و با پالایش خطاهای 

در این الگو، همانگونه که پیش از این توضیح 

داده شد، با مبنا قراردادن نظام فیض سهروردی و 

زدودن خطاهای وی که متأثر از طبیعیات قدیم 
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بوده است، و همچنین جمع این نظام فیض با 

مبانی اساسی حکمت صدرایی ـ بطور خاص، 

اصالت وجود، تشکیک وجود و تشخص 

ی دست پیدا کردیم که در عین موجودات ـ به نظام

پایبندی به این مبانی اصلی، هم نظام طولی 

ممکنات را توجیه میکند و هرکدام از موجودات را 

در درجات مختلف وجودی قرار داده و رابطۀ 

تفاضلی آنها را بخوبی نشان میدهد، و هم کثرتهای 

عرضی موجودات را بخوبی بتصویر میکشد و 

ز موجودات در عوالم نشان میدهد که بسیاری ا

معلولی با یکدیگر ـیمختلف، لزوماً دارای رابطۀ علّ 

بار، میتواند به نیستند. پس این الگو، برای نخستین

معضل قدیمی کثرتهای عرضی در عوالم طولی 

 وجود، بر مبنای حکمت صدرایی پاسخ دهد.

 گیریو نتیجه جمعبندی

 حکمت اساسی مبانی دادن نشان از پس

 نظام ملاصدرا که اساسی نکتۀ این فهم و صدرایی

 و فلوطین وامدار بنوعی که را سهروردی فیض

 حد تا افلاطونی، مثلُ بحث بویژه در افلاطون،

 فیضش نظام ارائۀ در نیز خود و داشته بسیاری قبول

 که شدیم الگویی ارائۀ به موفق کرده، تبعیت آن از

 حکمت اساسی اصول به پایبندی عین در آن، در

 و وجود تشکیک وجود، اصالت بویژه صدرا،ملا

 وجودی درجۀ به موجودات کدام از هر تشخص

 اسفل تا علیین اعلی از طولی نظام یک مربوطه،

 موجوداتی یی،طبقه هر در و است برقرار السافلین

 عین در که دارند قرار یکدیگر عرض در کثیر

 هیچ وجودی، مرتبۀ و ضعف و شدت در اختلاف

 . نیست برقرار آنها بین معلولی و علیّ رابطۀ

 کثرتهای معضل حل که این مقاله نشان داد

 حکمت مبنای بر وجودی، طولی عوالم در عرضی

 شبهه مورد تناقضی و قدیمی پرسشی که صدرایی،

 از طریق میشد، محسوب صدرایی اندیشه نظام در

 و سهروردی هوشمندانۀ فیض نظام به استمساک

 هایاندیشه با نظام این انطباق و آن، خطاهای رفع

 معضل این حلراه است. ممکن کاملاً ملاصدرا،

 در الگو و تصویر پیشین تبیین و ترسیم شد. قدیمی

 منابع
مقدمه و تعلیقه  (1376الدین )سیدجلال آشتیانی،

 .امیرکبیر تهران: ،بر مجموعه آثار عصّار

 ،اساس التوحید (1388) میرزا مهدی آشتیانی،

 هرمس. دین آشتیانی، تهران:الشرح سیدجلال

، تصحیح الهیات دانشنامه علایی (1331) سیناابن

 محمد معین، تهران: انجمن آثار ملی.

دار  ، بیروت:الحکمفصوص ق(1423) عربیابن

 العربی. الکتب

قم:  ،رحیق مختوم (1386) عبدالله آملی، جوادی

 اسراء.

، شرح منظومهق( 1413سبزواری، ملاهادی )

 زاده آملی، تهران: ناب. لیق حسن حسنتصحیح و تع

در ملاصدرا،  ،اسفاربر حاشیه م( 1981)ـ ـ ـ ـ  ـ

دار احیاء : بیروت ،ربعهسفار الأفی الأ ةالمتعالی ةالحکم

 . التراث العربی

مجموعه ( 1373الدین یحیی )سهروردی، شهاب
انسانی  ، تهران: پژوهشگاه علوماشراقمصنفات شیخ

 و مطالعات فرهنگی.

ترجمه و شرح  ،الاشراق ةحکم (1377)ـ ـ ـ ـ  ـ

  تهران. تهران: دانشگاه سجادی، جعفر
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، اشراقمجموعه مصنفات شیخق( 1396)ـ ـ ـ ـ  ـ

تصحیح هانری کربن، تهران: انجمن حکمت و 

 فلسفه ایران.

شرح ( 1372الدین محمد )شهرزوری، شمس
، تصحیح حسین ضیایی، تهران: الاشراقةحکم

 العات و تحقیقات فرهنگی.مؤسسۀ مط

 ،ةالحکم ةنهای( 1388طباطبایی، سیدمحمدحسین )
تصحیح غلامرضا فیاضی، قم: مؤسسۀ آموزشی و 

 ره(.)پژوهشی امام خمینی

 ۀ، قم: مؤسسالحکمه ةنهایق( 1422)ـ ـ ـ ـ  ـ

 نشر اسلامی.

در ملاصدرا،  ،اسفاربر حاشیه م( 1981)ـ ـ ـ ـ  ـ

دار احیاء : بیروت ،ربعهفار الأسفی الأ ةالمتعالی ةالحکم

 . التراث العربی

علی  ةتعلیق ق(1405یزدی، محمدتقی ) مصباح
 .الزهراء تهران: ،الحکمه ةنهای

 ، تهران:عدل الهی (1389) مرتضی مطهری،

 .صدرا

، ةالمسائل النصیری ةاجوب (1378) ملاصدرا

 و تحقیق عبدالله شکیبا، تهران: بنیاد تصحیح

 .صدرا اسلامی حکمت

، تصحیح و المبدأ و المعاد (1381)ـ ـ ـ ـ  ـ

نظری، تهران: تحقیق محمد ذبیحی و جعفر شاه

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق الغیبمفاتیح( 1386)ـ ـ ـ ـ  ـ

 صدرا. اسلامی حکمت نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد

، اسرار الآیات و انوار البینات( 1389)ـ ـ ـ ـ  ـ

 ، تهران: بنیادمحمدعلی جاودانتحقیق  وتصحیح 

 صدرا.  اسلامی حکمت

الواردات القلبیة فی معرفة  (1390)ـ ـ ـ ـ  ـ
، ، تحقیق و ترجمه احمد شفیعیها، تصحیحالربوبیة

، تهران، بنیاد حکمت 3، جیمجموعه رسائل فلسفدر 

 .309ـ464صاسلامی صدرا، 

 یحتصح ،ةثیریالأة شرح الهدایه (1393)ـ ـ ـ ـ  ـ

 حکمت و تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد

 صدرا. اسلامی

سفار فی الأ ةالمتعالیة الحکم (1397)ـ ـ ـ ـ  ـ
الله ، تصحیح و تحقیق زیر نظر آیتةربعالأ

، 9و  5، 4، 3، 2، 1ای، جلد سیدمحمد خامنه

 صدرا. اسلامی حکمت تهران: بنیاد

ار سففی الأ ةالمتعالیة الحکم (1398)ـ ـ ـ ـ  ـ
الله ، تصحیح و تحقیق زیر نظر آیتةربعالأ

 ، تهران: بنیاد8و  7، 6ای، جلد سیدمحمد خامنه

 صدرا. اسلامی حکمت

تهران:  ،حکمت اشراق (1400پناه، یدالله )یزدان

 .سمت
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مسئلۀ اتصاف ماهیت به وجود از دیدگاه 

و ارزیابی  سیدصدرالدین دشتکی  

  روایت ملاصدرا از او
  چالسیداحمد حسینی سنگ

 چکیده

حل مسئلۀ اتصاف ماهیت به وجود در دیدگاه 

یی با نظریۀ حمل، تنیدهدشتکی، بصورت درهم

مشتق و قاعدۀ فرعیه در ارتباط است. دشتکی با 

از وجود بمعنای موجود، و  تفکیک وجود مصدری

الامری از عروض بحسب اعتبار تمییز عروض نفس

ذهن، به تحلیل مسئلۀ اتصاف ـ همسو با عناصر 

گفته ـ پرداخته است؛ او عروض وجود بر پیش

ماهیت را تنها در وجود بمعنای موجود و در ظرف 

اعتبار ذهن میپذیرد. ملاصدرا غالباً دیدگاه دشتکی 

نظریۀ حمل، مشتق و لزوم ثبوت در مورد اتصاف، 

مبدأ محمول برای موضوع را بطور ناقص روایت 

کرده و تنها در یک موضع به تبیین همۀ عناصر آن 

پرداخته است. او در تحلیل قاعدۀ فرعیه کاملًا متأثر 

از دشتکی است. بنظر میرسد صدرالمتألهین برغم 

تلاش بسیار برای ارائۀ روایتی منسجم از دشتکی،

نسته برخی عناصر را بصورت سازگار در نظریۀ نتوا

  خویش حفظ نماید.

نظریۀ حمل، اتصاف ماهیت به کلیدواژگان: 

 وجود، قاعدۀ فرعیه، مشتق، دشتکی، ملاصدرا.

 مقدمه

میان وجود و ماهیت، از دیرباز مورد  ۀرابط

. فاعل بودن بوده استتوجه فیلسوفان اسلامی 

ت نسبت ماهیت نسبت به وجود و قابلیت ماهی

نوان اتصاف ماهیت به به وجود ـ که از آن با ع

شود ـ دو نمونه از روابط مورد وجود یاد می

پردامنه در  ییاند که مباحثهبحث در این حوزه

 ؛99: 1375سینا، اند )ابنباب را رقم زدهاین

 ؛357 /2: 1384رازی،  ؛262 /2: 1375طوسی، 

 .(91: 1430حلی، 

 ؛ ، ایرانتهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،فلسفه و حکمت اسلامی دکتری آموختهدانش 
hosseini.sangchal@irip.ac.ir  
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یت به وجود در قالب اشکال اصلی اتصاف ماه

، جریان قاعدۀ فرعیه «انسان موجود است»قضیۀ 

در آنست که بر اساس این قاعده، ثبوت پیشینی 

  له در ثبوت وجود بر انسان، الزامی است ومثبت

آورد که انسان، پیش از پذیرش وجود، لازم می

در « انسان موجود است»موجود باشد تا گزارۀ 

در رابطۀ میان انسان  مورد آن صدق کند. نقل کلام

و وجود پیشینی او میشود؛ اگر وجود پیشینی 

انسان، همان وجودی است که قصد حمل آن بر 

آمد و انسان را داشتیم، تقدم شیء بر خود لازم می

اگر وجودی دیگر است، با تسلسل مواجه خواهیم 

 (.118/ 1: 1393شد )قوشچی، 

سیدصدرالدین دشتکی، در شمار متأخرینی 

دارد که تحلیلهایی دقیق در برخورد با این قرار 

است. صرفنظر از تأثیر ژرفی که  مسئله ابراز داشته

های دشتکی بر مواضع بسیاری از حکمت اندیشه

متعالیه داشته، در مورد این مسئله، با نگاهی گذرا 

ـ متوجه  اتصافبه متون ملاصدرا ـ بویژه رسالۀ 

 ۀاهمیت اندیشۀ دشتکی خواهیم شد. اندیش

دشتکی از انسجامی عجیب برخوردار است اما 

، تجریدها در قالب حواشی بدلیل ابراز این اندیشه

نگاری است، در چنانکه اقتضای سنت حاشیه

مواضعی مختلف، صورتی پراکنده از اندیشۀ وی 

پدیدار گشته است. بهمین دلیل روایت منسجم و 

وفادارانه از اندیشۀ دشتکی، تنها در گرو خواندن 

میسر  تجریدتمامی حواشی قدیم و جدید او بر 

است که بسبب عدم احیا و انتشار چاپی آن و لزوم 

های خطی، کاری پر مشقت مراجعه به نسخه

خواهد بود. نگارنده سعی کرده با خواندن تمامی 

حواشی خطی قدیم و جدید دشتکی و مقابلۀ آن 

با حواشی قدیم، جدید و اجدّ دوانی، به روایتی 

رانه از او دست یابد. اهمیت روایت وفادارانه وفادا

از دشتکی در ارزیابی روایت ملاصدرا از او آشکار 

میشود. در بخش پایانی مقاله نشان خواهیم داد که 

روایت ملاصدرا از دشتکی، روایتی ناقص بوده و 

 نیازمند بازنگری جدیّ است.

نظر نگارنده روایت منسجم و سازگار از ب

اتصاف، نیازمند  ۀلئباب مسدشتکی در ۀاندیش

 ویاوست که در آثار  ۀتبیین عناصری از اندیش

اما این عناصر با  ،اندبصورت پراکنده بیان شده

پیچیدگی خاصی در کنار هم قرار گرفته و 

. بر این انددادهاتصاف دشتکی را شکل  ۀنظری

به روایت عناصر مقبول او  نخست ،اساس

 ،دن این عناصرمیپردازیم و سپس با کنار هم نها

ارائه کرده اتصاف او  ۀروایتی وفادارانه از نظری

روایت ملاصدرا از این نظریه را  ،و در نهایت

 مورد ارزیابی قرار میدهیم.

 حمل ۀنظری .1

فلسفی ما، نظریۀ حمل دارای ـدر سنت منطقی

کارکردی پسینی بوده و از یک نظریۀ حمل انتظار 

د. تعداد حملها میرود حملهای موجود را تبیین کن

فراوان است که میتوان آنها را در زمرۀ حملهایی با 

بندی کرد. بر دسته «حمل گریزۀ نظری»عنوان 
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اساس احصاء نگارنده، میتوان از دوازده نوع حملی 

یاد نمود که نظریات متداول حمل را بچالش 

نیز « انسان موجود است»از قضا، حمل  1میکشانند.

نظریات حمل در تبیین  در زمرۀ حملهایی است که

 میشوند. آن دچار مشکل

پذیرش چند قانون در نظریات رسد نظر میب

فوق در قالب یک  رایج حمل، تبیین قضیۀ

 است.روبرو کرده اشکال  احمل را ب ۀنظری

اولاً، عموم نظریات حمل، نسبت میان 

موضوع و محمول را بعنوان رکنی از نظریۀ 

بر  حمل خویش میپذیرند. عقیدۀ عمومی

اینست که در ظرف تحقق نسبت، تحقق طرفین 

تا/الف: نسبت نیز شرط است )دشتکی، بی

؛ قوشچی، 53تا/ب: برگ؛ همو، بی42برگ

اگر نظریۀ جامع حمل،  2(.288و  118: 1393

تحقق نسبت را در حمل حفظ کند، تبیین 

با اشکال مواجه خواهد « انسان موجود است»

ل نسبت به شد، زیرا فراگیری نظریۀ جامع حم

این قضیه، ایجاب میکند که میان انسان و وجود 

نیز نسبت برقرار باشد و بدلیل خارجی بودن 

این نسبت، طرفین آن نیز خارجی خواهند بود. 

این در حالی است که بر اساس متنی مشهور از 

سینا، و طبق قرائت دشتکی از این فارابی و ابن

د متن، وجود، بدلیل معقول ثانی بودن، فاق

تحقق است. این برداشت از متن فارابی و 

سینا مورد تأیید دشتکی و دوانی نیز هست ابن

 را چنین نقل میکند: و قوشچی آن

حیث ذهب اکثر المتکلمین الی ان الوجود 
موجود و بعضهم ـ متکلمین ـ و طائفة من 

سینا الی انه ـ وجود ـ الحکماء کالفارابی و ابن
 ت  الثانیةلیس بموجود بل من المعقولا

 (.1/114: 1393)قوشچی، 

الف ب »ثانیاً، عموم نظریات حمل، قضیۀ 

تبیین « ثبوت ب برای الف»را بصورت « است

میکنند و آن را مصداق قاعدۀ فرعیه ـ ثبوت شیء 

له لا الثابت ـ میدانند. لشیء فرع لثبوت المثبت

فرعیت مأخوذ در قاعدۀ فرعیه، بر لزوم ثبوت 

ه مینهد. اما چنانکه پیشتر بیان له صحپیشینی مثبت

کردیم، ثبوت پیشینی انسان در حمل فوق، مستلزم 

تقدم شیء بر خود یا تسلسل است. فارغ از این 

اشکال، بر اساس قانون نسبت و لزوم تحقق 

طرفین نسبت در ظرف نسبت، نه تنها ثبوت 

له، که ثبوت ثابت نیز در قاعدۀ فرعیه الزامی مثبت

انسان موجود »در قضیۀ  ،است. بر این اساس

چگونه میتوان از ثبوت وجود بعنوان ثابت « است

دفاع کرد و حال آنکه وجود، معقول ثانی فلسفی و 

فاقد تحقق خارجی است. طبق خوانش اخیر از 

قاعدۀ فرعیه، در قضیۀ مورد بحث، هم ثبوت 

له ـ دچار ایراد است و هم ماهیت ـ بعنوان مثبت

 ت ـ مشکل دارد.ثبوت وجود ـ بعنوان ثاب

دشتکی در نظریۀ حمل خویش عناصری را 

یی جامع و سازگار از آورد که به نظریهبمیان می

حمل منتهی میشود. او برای ارائۀ نظریۀ حمل 

خویش، با دو دیدگاه بدیل مواجه میگردد؛ 
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مصداق »را در قالب « الف ب است»دیدگاهی که 

تحلیل میکند و « الف همان مصداق ب است

ثبوت »را بصورت « الف ب است»هی که دیدگا

واکاوی مینماید )حسینی و « ب برای الف

(. او نظریۀ حمل خویش را 1399مهر، سعیدی

 چنین تقریر میکند:

اعلم ان حمل المواطاة ایجاباً هو الحکم 
باتحاد الموضوع و المحمول و بکونه هو و 
اتحاد شیئین ینافی ثبوت  احدهما للآخر حیث 

 (.14تا/الف: برگی، بی)دشتکاتحدا... 

دشتکی در این فقره، بوضوح نظریۀ حمل 

خویش را عبارت از اتحاد موضوع و محمول 

میداند و آن را در مقابل نظریۀ حملی قرار میدهد 

که بصورت ثبوت محمول برای موضوع تحلیل 

میکند. او در این متن، متعلق اتحاد میان موضوع و 

ر مصداق، محمول را روشن نکرده است. اتحاد د

میتواند یکی از احتمالات متعلق اتحاد موضوع و 

محمول باشد، اما دشتکی در مقابل قوشچی 

بصراحت ایستاد و این احتمال را مردود اعلام کرد 

تا/الف: ؛ دشتکی، بی328/ 1: 1393)قوشچی، 

؛ همو، 75تا/ج: برگ ؛ همو، بی43و  21برگ 

. تا (33: برگ  تا/هـ؛ همو، بی34تا/د: برگ بی

جاییکه فحص نگارنده اجازه میدهد، دشتکی در 

یک موضع، متعلق اتحاد موضوع و محمول را 

اتحاد الطرفین و کون احدهما »روشن کرده است: 

تا/الف: )همو، بی« الامرهو الآخر فی نفس

بر اساس دیدگاه دشتکی،  ،(. از سویی20برگ

الامر، ظرفی جدا از وجود ذهنی و ظرف نفس

 نیست: وجود خارجی 

...و الشارح ذهب الی ان الوجود عارض الماهیه 
الامر لا فی الذهن و لا فی الخارج و لم فی نفس

الامر یکون فی احدهما یتذکر ان ما فی نفس
؛ همو، 38تا/هـ: برگ )هموك بیلامحالة 

 (.47تا/ب: برگ بی

اتحاد »بر اساس این فقره، میتوان نظریۀ 

را بصورت « مرالاالموضوع و المحمول فی نفس

اتحاد الموضوع و المحمول فی الوجود الذهنی »

بازتعبیر نمود و متعلق اتحاد موضوع « أو الخارجی

و محمول را وجود قرار داد. میتوان شواهدی 

د )همو، کردیگر نیز از این بازتعبیر ارائه 

 (. 52تا/ب: برگ ؛ همو، بی42تا/الف: برگ بی

د الموضوع اتحا»دشتکی میداند که نظریۀ حمل 

، باید سازگار با عناصر «و المحمول فی الوجود

دیگر تحلیل گردد تا بتواند از عهدۀ تبیین قضایای 

گریز برآید. بر اساس احصاء نگارنده، هفت حمل

عنصر در اندیشۀ حمل دشتکی وجود دارند که او 

سعی دارد مناسبت نظریۀ حمل خویش را با آنها 

ناصری که در روشن سازد. در ادامه تنها به ع

آیند، کمک دشتکی میه تحلیل هلیات بسیطه ب

 خواهیم پرداخت.

 . انکار نسبت1ـ1

دشتکی، بر اساس تفکیک میان نسبت یا وجود 

رابط با نسبت حکمیه، نسبت حکمیه را عبارت از 

گری میداند و واسطه« کون الموضوع محمولاً»

هرگونه نسبت و وجود رابط میان موضوع و 
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 میکند. او در اینباره میگوید:محمول را نفی 

...ان الایجاب الحملی هو الحکم باتحاد 
الامر الطرفین و کون احدهما هو الآخر فی نفس

فیکون المحمول عین الموضوع فی الواقع و لا 
تا/الف: )همو، بی نسبة بین الشیء و نفسه...

 (.20برگ

دشتکی با تفکیک میان نسبت حکمیه از وجود 

ار نسبت و وجود رابط در قضایا رابط، موفق به انک

یی بر این تفکیک اقامه کرده شده است. وی ادله

که مهمترین آنها این است: نسبت، معنایی حرفی 

است و معنای حرفی نمیتواند متعلق اذعان و حکم 

قرار گیرد. بنابرین وجود رابط، غیر از نسبت 

تا/د: ؛ همو، بی70تا/ج: برگحکمیه است )همو، بی

علاوه بر اینکه التزام به نظریۀ حمل (؛ 53برگ

گری نسبت و عینیت موضوع و محمول، واسطه

وجود رابط میان موضوع و محمول را ـ که 

حکایت از دوگانگی طرفین ربط دارد ـ برنمیتابد 

(. 52تا/ب: برگ؛ همو، بی41تا/الف: برگ)همو، بی

دشتکی به ناسازگاری میان نظریۀ حمل خویش و 

موضوع و محمول التفات داشته قبول نسبت میان 

 و نسبت را نفی کرده است. 

 بساطت و ترکب مشتق .2ـ1

اولین تلاش هوشمندانه در مسئلۀ بساطت و 

ترکب مشتق، توسط سیدشریف جرجانی در 

: 1294انجام گرفته است )ارموی،  مطالعحاشیۀ 

(. او مدافع بساطت ناقص مشتق بود و برای 11

مشتق پرداخت  اثبات آن به نقد نظریه ترکب

چال، ؛ حسینی سنگ1395مهر، )حسینی و سعیدی

(. دشتکی و دوانی نیز خود را ملزم به اتخاذ 1397

موضع در برابر استدلال جرجانی و مسئلۀ بساطت 

اند. دشتکی، ضمن نقد و ترکب مشتق دانسته

استدلال جرجانی بر بساطت مشتق، معتقد است 

، با نظریۀ هر یک از دوگانۀ بساطت یا ترکب مشتق

حمل در تنافی است و بهمین دلیل به نظریۀ سومی 

اندیشد که از آن با عنوان درباب مشتقات می

بودن مشتق تعبیر میکند. بنظر میرسد برآیند  مجمل

تعابیر دشتکی در مواضع مختلف آثار او چنین 

 باشد:

الانسان »ۀ ترکب مشتق، قضی یۀبر اساس نظر

الانسان ثبت » یا «الانسان ذات»صورت ب« عالم

گردد. این تحلیل از سه تحلیل می« له العلم

 منافات دارد.حمل دشتکی  ۀجهت با نظری

را مصداق ثبوت « الانسان عالم»حمل  ،اولاً

حملی که  ۀشیء لشیء قرار میدهد؛ نظری

خویش میدانست و  ۀرا مقابل نظری دشتکی آن

 .میکردانتقاد  از آنشدت ب

یا  ۀ ترکب مشتق ـ ذاتدر نظری« له»ثانیاً، تعبیر 

انسان ثبت له العلم ـ حاکی از وجود رابط و 

وجود نسبت در حمل است. وجود رابط و 

نسبت در حمل بر دوگانگی موضوع و محمول 

حمل دشتکی  ۀدلالت دارد و این مهم با نظری

 .سازگار نیست

ثالثاً، یکی از دقیقترین مبانی دشتکی در تحلیل 

تحاد موضوع و قضایا، تفکیک میان حیثیت ا
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محمول و حیثیت ثبوت مبدأ محمول برای موضوع 

زید »است. بعنوان مثال، دشتکی در تحلیل قضیۀ 

در خارج متحد « اعمی»و « زید»معتقد است « اعمی

در « زید»و « اعمی»بالفعل هستند اما از اتحاد بالفعل 

ـ بعنوان مبدأ اعمی ـ « عمی»خارج، ثبوت بالفعل 

ید. مهمترین ایراد در تحلیل آلازم نمی« زید»بر 

این بود که چگونه این « زید اعمی»قضایایی نظیر 

یی خارجیه است، درحالیکه مبدأ آن در قضیه، قضیه

خارج موجود نیست و برای زید اثبات نشده است؟ 

دشتکی معتقد است خارجی بودن این قضیه در 

در خارج است و اتحاد « اعمی»و « زید»گرو اتحاد 

را لازم ندارد، « زید»بر « عمی» بالفعل ثبوت این دو

بلکه ممکن است اصلاً مبدأ محمول برای موضوع 

ثابت نباشد. در فضای ترکب مشتق و تحلیل قضیۀ 

ثبوت  ، بر لزوم«زید ذات ثبت له العمی»فوق به 

عمی برای زید اتکا میشود و این مهم با  بالفعل

تا/الف: مبنای فوق در تنافی است )دشتکی، بی

 (.21، 16، 14، 13برگ

نظریۀ بساطت مشتق نیز با نظریۀ حمل دشتکی 

منافات دارد. بر اساس بساطت مشتق، قضیۀ 

ـ در فضای « الانسان علم»بصورت « الانسان عالم»

ـ در فضای « الانسان له العلم»بساطت محض ـ یا 

بساطت ناقص ـ تحلیل میگردد. از دیدگاه دشتکی 

ـ در فضای « علم»و  «انسان»نمیتوان از اتحاد میان 

بساطت محض ـ دفاع کرد، زیرا بر اساس نظریۀ 

حمل دشتکی، باید بتوان طرفین اتحاد را بصورت 

کون »بازنویسی کرد، اما نمیتوان از « کونه هو»

یاد نمود. همچنین نمیتوان از اتحاد « الانسان علماً

ـ در فضای بساطت « له علم»و « انسان»میان 

ا نمیتوان از اتحاد و یگانگی ناقص ـ دفاع کرد، زیر

سخن گفت. تنها در « له العلم»و « انسان»میان 

را اخذ « ذات»صورتی که بتوانیم در تحلیل مشتق، 

کنیم، میتوانیم از اتحاد و یگانگی میان موضوع و 

مشتق سخن بگوییم؛ مثلًا میتوان از اتحاد و 

دفاع نمود. « ذات له العلم»و « انسان»یگانگی میان 

ریۀ بساطت مشتق، ذاتی در ناحیۀ محمول در نظ

اخذ نشده تا منشأ اتحاد و یگانگی میان موضوع و 

محمول باشد و در این فضا نمیتوان از نظریۀ حمل 

 (.13اتحاد موضوع و محمول یاد کرد )همان: برگ

دشتکی برای گریز از این محذورات، به 

اندیشد که از سومی درباب مشتقات می ۀنظری

یاد میکند.  «مجمل بودن مشتق»آن با عنوان 

مجمل بودن مشتقی مانند عالم، به این معنی 

در  ،است که هیچیک از ذات، نسبت و حدث

معنای عالم بصورت بالفعل حضور ندارند بلکه 

که عقل در مقام  دنیت را دارأعالِم، این ش

 تفصیل، این اجزاء را از عالِم خارج کند.

الذی  المجملالامر ...لما کان معنی المشتق هو 
من شانه ان یفصله العقل الی ما له الحدث... 
کان الحدث و ما نسب الیه و النسبة بینهما 

 (.21)همان: برگ حاصلة فیه بالقوة...

فوق، توان خوانشی  ۀنظری ۀدشتکی با ارائ

 دارد. را مشتق ۀحمل و نظری ۀسازگار از نظری

در این تحلیل، پیدایی نسبت حاصل از  ،اولاً
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، بمعنای «الانسان عالم» ۀعقل در قضیتحلیل 

داری آن نیست بلکه نسبت، بصورت نسبت

 .)همانجا( بالقوه در مشتق حضور دارد

الانسان » ۀانکار نسبت در مشتق، قضی ،ثانیاً 

ثبوت شیء لشیء خارج  ۀرا از ذیل نظری« عالم

شدت از آن ۀ حملی که دشتکی بمیکند؛ نظری

 پرهیز داشت.

بصورت بالفعل در معنای وحدث  أمبد ،ثالثاً

دلیل این امکان را بهمینخوذ نیست و أمشتق م

دهد تا در تحلیل قضایایی نظیر به دشتکی می

عمی  أبه عدم ثبوت بالفعل مبد ،«زید اعمی»

 .(14)همان: برگ برای زید معتقد باشد

رابعاً، اگرچه هیچیک از ذات، نسبت و حدث، 

د، اما بصورت بالفعل در معنای مشتق اخذ نمیشون

مشتق دارای شأنیتی است که عقل میتواند ذات را 

بصورت بالقوه از معنای مشتق خارج سازد و اخذ 

بالقوۀ ذات در ناحیۀ محمول برای تبیین اتحاد و 

یگانگی میان موضوع و محمول کافی است 

 )همانجا(.

 محمول برای موضوع أ. انواع ثبوت مبد3ـ1

نظریۀ حمل ثبوت شیء لشیء، در تبیین 

ـ دچار اشکال « زید اعمی»قضایای معدوله ـ مانند 

« زید اعمی»است، زیرا بر مدار این نظریۀ حمل، 

است. چگونه « ثبوت عمی برای زید»بمعنای 

ممکن است عمی بعنوان مبدئی معدوم، برای زید 

ثابت باشد؟ جمهور برای گریز از این اشکال، در 

انسته و له را الزامی دقاعدۀ فرعیه صرفاً ثبوت مثبت

دست از الزام ثبوت ثابت برداشتند. بر این اساس، 

ولو عمی در خارج معدوم باشد، اما در خارج بر 

 زید اثبات شده است.

دشتکی با این تحلیل موافق نیست و میگوید: 

چگونه میتوان مبدأ را بصورت بالفعل در خارج 

برای موضوع اثبات کرد اما خود مبدأ بصورت 

ق نباشد؟ بر همین اساس، او بالفعل در خارج محق

زیر بار الزام ثبوت بالفعل مبدأ برای موضوع 

و لایلزم من صدق المشتق علی الشیء ثبوت  »نمیرود؛ 
 (.36)همان: برگ« مبدأ الاشتقاق له بالفعل

دقت قابل توجهی در نظام فکری دشتکی 

و « اتحاد موضوع و محمول»وجود دارد؛ او میان 

تفکیک قائل « ضوعثبوت مبدأ محمول برای مو»

زید »شده است. بعقیدۀ وی، در قضایایی مانند 

، زید و اعمی بصورت بالفعل با یکدیگر «اعمی

متحدند، اما اتحاد بالفعل زید و اعمی بمعنای 

لزوم ثبوت بالفعل مبدأ اعمی برای زید نیست. 

بتفصیل در اینباره سخن  حاشیۀ جدیددشتکی در 

 ست:گفته و به سه حالت اشاره کرده ا

الف( مشتق در کسوت محمول، متحد با 

موضوع است و مبدأ مشتق نیز بصورت بالفعل 

« زید اسود»برای موضوع ثابت است. قضیۀ 

 یی از این قضایاست.نمونه

ب( مشتق متحد با موضوع است، اما مبدأ 

اشتقاق بصورت بالفعل برای موضوع ثابت 

نیست. تمامی مشتقاتی که در زمرۀ امور عقلیه 

دارند ـ همانند موجود، واجب، واحد، کثیر جای 
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یی مانند اعمی، در این رده، و... ـ  و امور معدوله

یی قضیه« زید موجود»بندی میشوند. قضیۀ دسته

ساخت است، زیرا ملاك برقراری حمل، درست

اتحاد بالفعل میان زید و موجود است و ثبوت 

بالفعل وجود برای زید در ملاك حمل دخالتی 

دشتکی با نظریۀ مجمل بودن مشتق  ندارد.

توانست میان اتحاد زید و موجود و عدم لزوم 

 ثبوت بالفعل وجود برای زید، فرق بگذارد.

ج( مبدأ مشتق بصورت بالفعل برای موضوع 

حاصل است اما اتحاد بالفعل میان موضوع و آن 

مشتق برقرار نیست. دشتکی حصول بالفعل 

یی از ثبوت زوجیت و فردیت در ذهن را نمونه

بالفعل مبدأ اشتقاق برای موضوع میداند. با اینهمه، 

ساخت، از یی درستنمیتوان در قالب قضیه

یاد کرد، زیرا ملاك حمل، اتحاد « الذهن زوج»

بالفعل ذهن و زوج است که این اتحاد، حاصل 

نیست و اتحاد ذهن با مبدأ زوجیت ملاك حمل 

 (.88و 27تا/د: برگواقع نمیشود )همو، بی

 فرعیه ۀ. قاعد4ـ1

ثبوت شیء »عموماً قاعدۀ فرعیه را بصورت 

تقریر میکنند. « له لا الثابتلشیء فرع لثبوت المثبت

یابد: لزوم ثبوت این قاعده به سه ادعا تقلیل می

نفسه ثابت؛ عدم لزوم ثبوت فی له؛نفسه مثبتفی

له بر ثبوت ثابت. در لزوم ثبوت پیشینی مثبت

نفسه زید ، اولاً، ثبوت فی«اعمی زید»تحلیل قضیۀ 

نفسه اعمی لازم نیست. لازم است. ثانیاً، ثبوت فی

 ثالثاً، ثبوت پیشینی زید بر اعمی لازم است.

گانۀ فوق، دلیل خویش هر یک از ادعاهای سه

را میطلبند. واضح است که قاعدۀ فرعیه به تقریر 

فوق، متناسب با نظریۀ حملی است که بر اساس 

به تحلیل قضایا میپردازد و « لشیء ثبوت شیء»

قاعدتاً میان نظریۀ حمل دشتکی و این تقریر از 

قاعدۀ فرعیه، ناسازگاری بچشم میخورد. دشتکی 

در عموم متنهای خویش، بر قاعدۀ فرعیه فوق 

استدلال آورده اما متنهای معدودی وجود دارند 

که به توجه او بر این ناسازگاری صحه نهند. او 

ها قاعدۀ فرعیه را بر اساس نظریۀ حمل در این متن

خویش بازسازی کرده است. ما این قسمت از 

مقاله را به دو بخش تقسیم کرده و در بخش اول 

به استدلالهای دشتکی بر ادعاهای موجود در 

قاعدۀ فرعیه بروایت مشهور میپردازیم و در بخش 

دوم، قاعدۀ فرعیه مورد نظر دشتکی را به بحث 

 میگذاریم.

 . قاعدۀ فرعیه بروایت مشهور1ـ4ـ1

 ۀموجود در قاعد دشتکی بر سه ادعای

 :اقامه کرده استل یدل ،فرعیه

له: دشتکی در نفسه مثبتلزوم ثبوت فی الف(

له را نفسه مثبتبرخی مواضع، لزوم ثبوت فی

(، در 13تا/الف: برگبدیهی میداند )همو، بی

سینا را بعضی دیگر، تفسیری خاص از متن ابن

نا قرار داده و معتقد است صدق یک قضیۀ مب

موجبه اقتضا دارد موضوع آن موجود باشد؛ زیرا 

حکم ایجابی بمعنای ثبوت محمول برای موضوع 

است و نمیتوان بر امری غیر موجود، حکم کرد 
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: 1404سینا، که چیزی برای او موجود است )ابن

  3(.16و14تا/الف: برگ؛ دشتکی، بی82و  76/ 1

وم تقدم هلیات بسیطه بر هلیات دشتکی، لز

له میداند؛ مرکبه را دلیلی دیگر بر الزام ثبوت مثبت

له پیش از پذیرش هر وصفی لازم اینکه مثبت

است وصف وجود را پذیرا باشد )همو، 

 (.47تا/ب: برگ؛ همو، بی38و  19تا/الف: برگبی

نفسه ثابت: دشتکی لزوم ثبوت فی ب(

که کرده هم اقامه سه استدلال بر این م کمدست

  ترند:مهممورد آن دو 

از وجود نسبت در حمل دفاع جمهور ولاً، ا

 (. نسبت وجودی20تا/الف: برگمیکنند )همو، بی

. وجودات حرفی، فرع داردحرفی و غیرمستقل 

و تابع وجود طرفین خویشند؛ اگر نسبت 

خارجی است، باید طرفین نسبت در خارج 

است، باید موجود باشند و اگر نسبت ذهنی 

طرفین آن نیز در ذهن موجود باشند. اگر یکی 

از طرفین نسبت در خارج موجود نباشند، 

)همان:  نسبت مزبور نمیتواند خارجی باشد

 .(53ب: برگتا/بیهمو،  ؛42برگ

سینا و بهمنیار مورد ثانیاً، بار دیگر متنی از ابن

 سینا میگوید:استناد دشتکی قرار میگیرد. ابن

صفة معدومة فکیف یکون المعدوم فی ان کانت ال
نفسه موجوداً لشیء فان ما لایکون موجوداً فی 
نفسه، یستحیل ان یکون موجوداً للشیء 

 (.289: 1375؛ بهمنیار، 33: 1404سینا، )ابن

بر اساس تحلیلی که ثبوت ثابت را الزامی 

نفسه ، عمی، معدوم فی«زید اعمی»نمیداند، در 

خوردار است. چگونه زید براست، اما از وجود 

نفسه و موجود ممکن است چیزی معدوم فی

لشیء باشد؟ دشتکی، طبق این خوانش از متن 

 ۀدر قاعدنیز معتقد است ثبوت ثابت  ،سیناابن

 4فرعیه الزامی است.

له بر ثابت: اگرچه الزام ثبوت پیشینی مثبت ج(

متنهایی از دشتکی در مقام محاجه با دوانی در 

نقد فرعیت پرداخته و ثبوت دست است که به 

تا/الف: له را لازم نمیداند )دشتکی، بیپیشینی مثبت

تا/د: ؛ همو، بی45تا/ج: برگ؛ همو، بی13برگ

( اما شواهدی نیز 19تا/هـ: برگ؛ همو، بی21برگ

در دست است که تمامی این متنها در فضای 

دست کشیدن از مبنا و همراهی با مبنای دوانی 

راتی صریح وجود دارد که تدوین شده و عبا

دشتکی در آن بصراحت از الزام فرعیت و ثبوت 

 له دفاع کرده است؛ بعنوان نمونه:پیشینی مثبت

...اذ المقدمة القائلة بان ثبوت  الصفة للشیء 
له قاعدة بدیهیة موقوف علی وجود المثبت

)همو،  لایستثنی العقل منها صفة الوجود

 (.13تا/الف: برگبی

کی، قاعدۀ فرعیه بروایت مشهور را بنابرین دشت

له ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت»بصورت 

 تدوین نموده است.« و الثابت

 . قاعدۀ فرعیه بروایت دشتکی2ـ4ـ1

قاعدۀ فرعیه ـ ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت 

ثبوت ب برای »له و الثابت ـ با نظریۀ حمل المثبت

سازگار است؛ نظریۀ حملی که دشتکی « الف
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دت در مقابل آن ایستاد. قاعدتاً نباید دشتکی از بش

قاعدۀ فرعیه برآمده از این نظریۀ حمل در فلسفۀ 

خویش بهره ببرد، اما عموم متنهای او به تحلیل 

قاعدۀ فرعیه فوق پرداخته است. کثرت این متون 

، شاید این نکته را به ذهن جدیدو  حاشیۀ قدیمدر 

میان نظریۀ  متبادر کند که دشتکی به ناسازگاری

حمل خویش و قاعدۀ فرعیه توجه نداشته، اما 

شواهد معدودی وجود دارند که بر توجه دشتکی 

 به این ناسازگاری صحه مینهند؛ بعنوان مثال:

واعلم ان الموضوع و المحمول فی الموجبة 
الحملیة الخارجیة الصادقة کانا معاً شیئاً 
واحداً فی الخارج فکیف یکون احدهما 

همو،  ؛42: برگهمان)دون الآخر...موجوداً 

 .(52ب: برگتا/بی

یابد که نظریۀ دشتکی، در متن فوق، درمی

حمل وی، قاعدۀ فرعیه سازگار با خود را طلب 

میکند و سعی دارد در ضمن تبیین قاعدۀ فرعیه 

مورد نظر، چرایی ثبوت موضوع و محمول را نیز 

شرح دهد. بر اساس نظریۀ حمل دشتکی، موضوع 

ول شیئی واحدند و هیچ دوگانگی و نسبتی و محم

ثبوت شیء »دو وجود ندارد تا از تعبیر میان آن

له را در بهره ببریم یا فرعیت بر ثبوت مثبت« لشیء

آن شرط کنیم، بلکه موضوع و محمول شیئی 

واحد در خارج هستند و لازم است هر دو در 

خارج موجود باشند. در قاعدۀ فرعیه برآمده از 

ل دشتکی، باید از تعابیری مانند فرعیت، نظریۀ حم

اقتضا یا هر تعبیر دال بر دوگانگی، پرهیز کرد. در 

ع و محمول الزامی است و این تقریر، ثبوت موضو

کلی منتفی است؛ زیرا فرعیت دال بر فرعیت ب

دوگانگی است و میان شیء واحد نمیتوان از 

 فرعیت سراغ گرفت.

 اطلاقات وجود  .2

ج نگارنده، دشتکی در آثار بر اساس استنتا

 خویش از چهار اطلاق برای وجود بهره برده است:

. وجود رابط در مقابل وجود محمولی. بر 1

اساس توضیح دشتکی، گاهی وجود، بذاته مورد 

یی برای ملاحظه قرار میگیرد و گاهی وسیله

ملاحظۀ غیر و رابط میان دو امر است. وجود در 

ده میشود )همو، اطلاق اخیر، وجود رابط نامی

 (.52و 11تا/د: برگ؛ همو، بی24و  7تا/الف: برگبی

دشتکی  .وجود محمولی اسم مصدری .2

ن اطلاق وجود نام از ای حاشیۀ جدیدیکبار در 

وجود اسم  .(37د: برگتا/بی)همو، برده است 

مصدری، وجودی است که نسبت به فاعل در 

مفهوم آن مفقود است و در فارسی معادل 

 (.20: 1405، یزدی )مصباحست اهستی 

. وجود محمولی مصدری، وجودی است که 3

نسبت به فاعل در مفهوم آن مأخوذ است و در 

فارسی معادل بودن است )همانجا(. این اطلاق 

 بصورت پرشمار در متون دشتکی بکار رفته است.

معتقد دشتکی  .معنای موجود. وجود ب4

د که وجواست در بسیاری از مواضع، برغم آن

رفته، هیچیک از معانی فوق اراده نشده،  بکار

بلکه از روی تسامحی مشهور، از وجود، 

 حاشیۀ قدیمدر  اوکنند. موجود را اراده می
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لاق وجود یاد از این اط ،در سه موضع کمدست

 35، 13الف: برگتا/بی دشتکی،)کرده است 

نیز  حاشیۀ جدیدی عدیده از او در مواضع .(37و

کند أکید میوجود اشاره دارد و تبه این معنی از 

که باید از خلط آن با معنای مصدری وجود 

  .(87و 42، 20تا/د: برگهمو، بی)ز کرد پرهی

مستند اصلی دشتکی در درستی این معنی از 

نحن اذا »وجود، دو عبارت از بهمنیار است: الف( 
ما هو المؤثر فی »ب( « ةقلنا الوجود نعنی به الموجودی

دشتکی در مواضعی  5«.ةاعنی الموجودی الوجود ةحقیق

متعدد از حواشی قدیم و جدید، بر صحت این 

اطلاق از وجود تأکید دارد. بعنوان مثال، خواجه در 

و تحدیدهما »مقام تعریف وجود و عدم میگوید: 
/ 1: 1393)قوشچی، « العین و المنفی العین... بالثابت

(؛ دشتکی میگوید: ثابت و منفی متناسب با 77

عریف وجود بمعنای مصدری نیستند و خواجه ت

در این متن، وجود بمعنای موجود را بر اساس 

مشتقاتی نظیر ثابت و منفی تعریف کرده است 

 (.7تا/الف: برگ)دشتکی، بی

تفکیک وجود مصدری از وجود بمعنای 

موجود، چنان برای دشتکی اهمیت دارد که چند 

است. مسئلۀ مهم فلسفی را بر اساس آن حل کرده 

« چیستی متعلق جعل»از دیدگاه او نزاع تاریخی 

(، معنای تشکیک وجود )همو، 48)همان: برگ

( فرد بودن واجب برای وجود 92تا/ج: برگبی

( و مسئلۀ اتصاف ماهیت 35تا/الف: برگ)همو، بی

 ( از این دستند.28تا/ج: برگبه وجود )همو، بی

 انواع عروض .3

معنای عروض به دو از دیدگاه دشتکی، 

 رود:متباین بکار می

الامر. در عروض الف( عروض بحسب نفس

الامری، لازم است عارض و معروض متغایر نفس

الامر میان با یکدیگر بوده و علاقۀ عروض در نفس

آنها شکل میگیرد. بعنوان مثال، سیاهی در 

الامر مغایر با جسم است و عروض سیاهی بر نفس

یرد )همو، الامر شکل میگجسم در ظرف نفس

(. چنانکه دیدیم ظرف 66و 61تا/د: برگبی

الامر از دیدگاه دشتکی، ظرفی جدا از وجود نفس

تا/ج: ذهنی و وجود خارجی نیست )همو، بی

 (.44برگ

ب( عروض بحسب اعتبار ذهنی. هرگاه دو امر 

الامر با یکدیگر متحد باشند، علاقۀ در ظرف نفس

هی معروض دو وجود ندارد، اما گاعروض میان آن

را بذاته مورد توجه  یی است که اگر عقل آنبگونه

قرار دهد، در آن مرتبه معروض را عاری از 

عارض میبیند اما در مرتبۀ بعد، معروض را متلبس 

 61، 44تا/د: برگیابد )همو، بیبه عارض می

(. به چنین عروضی اصطلاحاً عروض بحسب 66و

 اعتبار ذهنی میگویند.

 ماهیت به وجوداتصاف  ۀلئمس .4

دشتکی از میان اطلاقات چهارگانه وجود، 

ۀ اتصاف ماهیت به لئتنها دو اطلاق را در مس

. بدیهی است که وجود وجود مطرح کرده است
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شود تا بتوان از بط، اصلاً محمول واقع نمیرا

اتصاف ماهیت به آن سخن گفت و وجود اسم 

قد حیث انتساب به فاعل است و مصدری نیز فا

آن را به چیزی نسبت داد. دشتکی در  تواننمی

د، اتصاف ماهیت به وجو ۀلئمقام بررسی مس

 دیگر، باریکبار وجود مصدری را اراده کرده و 

از  وجود بمعنای موجود را مبنا قرار میدهد.

، عروض نیز بر دو معنی بود؛ ی دیگرسو

ی و عروض بحسب اعتبار الامرعروض نفس

ارای دو یز دالامر نحسب نفسذهن. عروض ب

سب وجود خارجی و مصداق بود؛ عروض بح

 عروض بحسب وجود ذهنی.

دشتکی با توجه به همۀ این نکات، مسئلۀ 

اتصاف ماهیت به وجود را ضمن چهار فرض 

 مطرح کرده است.

 معنای مصدری. وجود ب1ـ4

اگر در مسئلۀ اتصاف ماهیت به وجود، وجود 

مصدری مراد باشد، دشتکی اثبات کرده که وجود 

الامری ـ اعم از صدری هم فاقد عروض نفسم

وجود ذهنی یا خارجی ـ بر ماهیت است و هم 

 فاقد عروض بحسب اعتبار ذهن.

الامری وجود مصدری . نفی عروض نفس1ـ1ـ4

 بر ماهیت

الامری وجود دشتکی برای نفی عروض نفس

الامری وجود مصدری بر ماهیت، تحقق نفس

وی، وزان مصدری را انکار میکند. از دیدگاه 

یی است که فاقد وجود مصدری، وزان کلی

باشد. وجود مصدری، الامر هرگونه فردی در نفس

 رـالامزاعی است که در نفسـی انتـیک امر عقل

تا/ج: ـ ذهن و خارج ـ تحققی ندارد )همو، بی

 : تا/هـ؛ همو، بی14تا/د: برگ؛ همو، بی28برگ

ی (. دشتکی در مواضعی متعدد، امر عقل11برگ

بودن وجود را دلیلی بر فرد نداشتن آن میداند و 

سینا استناد عموماً به این متن منقول از فارابی و ابن

الوجود لیس بموجود بل من المعقولات  »میجوید: 
 (.86د: برگ تا/، بی)همو« ةالثانی

الامر، نفی تحقق وجود مصدری در نفس

درواقع به دو مدعی منحل میشود: نفی تحقق 

ود مصدری و نفی تحقق ذهنی وجود خارجی وج

مصدری. او، عدم تحقق خارجی وجود مصدری 

را به استدلالهای سهروردی ارجاع داده است 

(. همچنین در موضعی بر 28تا/ج: برگ)همو، بی

عدم تحقق خارجی وجود مصدری چنین استدلال 

میکند: اگر وجود مصدری دارای فرد خارجی 

برای ماهیت باشد، ثبوت وجود مصدری در خارج 

فرع بر ثبوت پیشینی ماهیت خواهد بود و تسلسل 

 (.38آورد )همان: برگدر خارج را لازم می

الامری مهمترین مانعی که عدم تحقق نفس

وجود مصدری را تهدید میکند، فرد بودن واجب 

برای وجود مصدری است؛ اینکه چگونه وجود 

مصدری، معقول ثانی فلسفی و فاقد تحقق 

است، حال آنکه واجب بعنوان یکی از الامری نفس

افراد آن، ضرورت وجود دارد؟ دشتکی واجب را 

را فرد برای  فرد وجود مصدری نمیداند، بلکه آن

وجود بمعنای موجود محسوب میکند )همو، 
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؛ همو، 44تا/ج: برگ؛ همو، بی13تا/الف: برگبی

 (.19: برگ تا/هـ؛ همو، بی20تا/د: برگبی

ذهنی وجود مصدری  دشتکی در نفی تحقق

میگوید: هیچگاه فردی از وجود مصدری به ذهن 

آید؛ همانگونه که هیچگاه فردی از حرکت در نمی

 (.28تا/ج: برگذهنمان محقق نمیشود )همو، بی

برآیند نفی فرد ذهنی و خارجی وجود 

الامری وجود مصدری مصدری، نفی تحقق نفس

الامری وجود مصدری، است. نفی تحقق نفس

الامری وجود را برای نفی عروض نفسراه 

مصدری بر ماهیت هموار میسازد؛ زیرا وجود 

الامری است و بدیهی مصدری فاقد تحقق نفس

الامری باشد، از است امری که فاقد تحقق نفس

 الامری بر چیزی هم بیبهره است.عروض نفس

. نفی عروض بحسب اعتبار ذهن از 2ـ1ـ4

 وجود مصدری

ب اعتبار ذهن به قوام اصلی عروض بحس

ماهیت را فی حد ذاتها  ست که وقتی عقل،این

یابد و را خالی از عارض می گیرد، آندر نظر می

را  افکند، آنثانی به آن نظر می ۀوقتی در مرتب

یابد. از دیدگاه دشتکی، متلبس به عارض می

را  اگر ماهیت را فی حد ذاتها در نظر آوریم، آن

 ۀیابیم و در مرتبمتلبس به وجود مصدری نمی

ز آن را متلبس به وجود مصدری ثانی نی

ماهیت را  ثانی، ۀبلکه ذهن در مرتب ،دانیمنمی

 ،بر این اساس .(44: برگان)هم داندموجود می

حسب اعتبار ذهنی نیز در مورد ض بشرط عرو

 وجود مصدری منتفی است.

از اتصاف ماهیت به وجود، بنابرین مراد 

 .معنای مصدری نیستوجود ب

 . وجود بمعنای موجود2ـ4

معنای موجود مراد باشد، بر اگر وجود ب

این  اساس تفاوت معنای عروض، دشتکی

 بحث را در دو بخش دنبال کرده است.

 الامری. عروض نفس1ـ2ـ4

اتحاد »نظریۀ حمل دشتکی، عبارت بود از 
قضیۀ «. الامرالموضوع و المحمول و کونه هو فی نفس

اس نظریۀ حمل فوق، بر اس« الانسان موجود»

بمعنای اتحاد و هوهویت انسان و موجود در 

الامر است. با فرض اتحاد میان انسان و نفس

موجود، باید از هر آنچه حاکی از مغایرت و 

دوگانگی موضوع و محمول است، دست شست. 

دشتکی بر همین اساس نسبت را در نظریۀ حمل 

، خویش انکار کرده و در قاعدۀ فرعیۀ منتخب خود

دست از فرعیت برمیدارد. در چنین تحلیلی، هرگز 

الامری موجود بر انسان نمیتوان از عروض نفس

یاد کرد؛ زیرا عروض ب بر الف، فرع بر مغایرت 

میان عارض و معروض است، درحالیکه دشتکی 

الامر میان انسان و موجود دوگانگی در نفس

نمیبیند که از عروض موجود بر انسان و اتصاف 

به موجود سخن بگوید تا اشکال مسئلۀ  انسان

تا/د: آید )همو، بی اتصاف ماهیت به وجود پیش

 (.102برگ
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حمل و انکار نسبت  ۀبدیهی است که نظری

 ،فرعیه مختار دشتکی ۀحمل و قاعد ۀدر نظری

 قدرت این تحلیل را داده است.وی به 

 حسب اعتبار ذهن. عروض ب2ـ2ـ4

وجود از دیدگاه دشتکی، وجود بمعنای م

بحسب اعتبار ذهن، عارض ماهیت میگردد. 

توضیح آنکه، عقل در مرتبۀ اول، ماهیت را بدون 

ضمیمه و بذاته ملاحظه میکند. در این لحاظ، تنها 

ذات و ذاتیات ماهیت حضور دارند. عقل در 

ملاحظۀ دوم، ماهیت را متلبس به وجود بمعنای 

یابد؛ بطوریکه مفهوم موجود، عارض بر موجود می

؛ همو، 44تا/ج: برگاهیت میشود )همو، بیم

 (.19: برگ تا/هـ؛ همو، بی42و 20تا/د: برگبی

او در مقام توضیح چرایی جواز عروض 

الامری بحسب اعتبار ذهن و عدم جواز نفس

وجود بمعنای موجود بر ماهیت، میگوید: موجود 

الامر امری واحدند و نمیتوان و ماهیت در نفس

و تعدد سراغ گرفت تا بتوان میان آنها از نسبت 

عروض یکی بر دیگری را تصویر کرد. این در 

حالی است که ماهیت و موجود در اعتبار ذهنی، 

هستند و عقل این شیء واحد خارجی را  دو شیء

به ماهیت متقدم و موجود متأخر تفصیل میدهد. 

دو تصویر کرد بر این اساس، میتوان نسبتی میان آن

 یگری سراغ گرفت.و از عروض یکی از د

وجود بمعنای دشتکی ضمن قبول عروض 

حسب تحلیل عقلی، اشکال موجود بر ماهیت ب

نمیداند. اتصاف را در مورد آن جاری  ۀلئمس

الامر، تنها ثبوت ب بر الف در نفس وی،عقیده ب

است و ثبوت ب  لهفرع بر ثبوت پیشینی مثبت

حسب اعتبار ذهن، توقفی بر ثبوت برای الف ب

حسب ندارد؛ زیرا عروض ب لهمثبت پیشینی

اعتبار، صرف اعتبار است و خواه ذهن ثبوت 

پیشینی ماهیت را اعتبار نماید یا خیر، ماهیت 

در ذهن موجود است و تسلسل یا توقف شیء 

 .(47ج: برگتا/بی)همو،  آیدنمی پیش بر خود

 بابدشتکی در یکی از بهترین عبارتهای

عروض  ی والامرمیان عروض نفس ۀمقایس

 حسب تحلیل عقل، این است:ب
...انما یلزم ذلک ـ اشکال مسئله اتصاف ـ لو کان 

الامر اما فی الخارج او اتصافها به بحسب نفس
فی الذهن لظهور الدعوی ههنا ان اتصاف شیء 

الامر موقوف علی وجوده لکن بصفة فی نفس
الامر بل اتصاف الماهیة بالوجود لیس فی نفس

ن کما عرفت و ذلک لایتوقف بحسب اعتبار الذه
علی وجود الموصوف لانه مجرد اعتبار... 

 (.46)همان: برگ

الامری بر اساس متن فوق، تنها در عروض نفس

له شرط است و در عروض ثبوت پیشینی مثبت

له الزامی بحسب اعتبار ذهن، ثبوت پیشینی مثبت

نیست و میتوان موضوع را بصورت ماهیت من 

 (.20تا/الف: برگهمو، بیحیث هی تصویر کرد )

با صراحت بیشتری  حاشیۀ قدیمدشتکی در 

 :توضیح داده استیند را این فرا

...فاذن العقل یلاحظ الماهیة من حیث هی و 
؛ 37)همان: برگ یعتبر عروض الوجود لها...

 (.46ب: برگتا/بیهمو، 

سویی عروض وجود مصدری بر از  او
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از  و ماهیت بحسب اعتبار ذهن را نفی کرده

عروض وجود بمعنای موجود  سوی دیگر،

بحسب اعتبار ذهن را میپذیرد. آیا پذیرش 

 موجب نمیشودعروض وجود بمعنای موجود، 

موجود ـ نیز  أکه وجود مصدری ـ بعنوان مبد

 بحسب اعتبار ذهن عارض بر ماهیت گردد؟

دشتکی برای تبیین این تفاوت، بسراغ نظریۀ 

بدأ مشتق برای مشتق و عدم لزوم ثبوت بالفعل م

موضوع رفته است. بر اساس نظریۀ حمل او، اتحاد 

موضوع و محمول ملاك نظریۀ حمل است اما نه 

در صدق حمل ایجابی و نه در صدق مشتق، 

ثبوت بالفعل مبدأ مشتق برای موضوع شرط 

نیست. بنابرین از اتحاد خارجی انسان و موجود، 

ثبوت خارجی وجود مصدری برای انسان لازم 

آید تا بتوان ثبوت خارجی و عروض خارجی نمی

 وجود مصدری بر انسان را نتیجه گرفت.

...لایلزم من صدق المشتق علی الشیء 

)همو،  ثبوت مبدأ الاشتقاق له بالفعل

 (.45تا/ب: برگ؛ همو، بی36تا/الف: برگبی

الانسان » ۀدر تحلیل قضی ،بر اساس این مبنا

 میگوید:« زید اعمی»و « ممکن

یلزم من کون الامکان و العمی ...و لا
اعتباریین ان لایکون الممکن و الاعمی 

الف: تا/بی)همو،  موجودین فی الخارج

 .(52ب: برگتا/بیهمو،  ؛42برگ

کمک ه الامر بتنها در تحلیل نفساین مبنا نه

دشتکی آمده بلکه در ظرف اعتبار ذهنی نیز صدق 

مشتق موجود و عروض آن بر انسان، متوقف بر 

بوت بالفعل مبدأ موجود ـ وجود مصدری ـ برای ث

انسان نیست و با عدم ثبوت و عروض وجود 

 مصدری بر انسان نیز سازگار است.

مشتق و عدم  ۀحمل، نظری ۀبنابرین نظری

محمول برای موضوع  ألزوم ثبوت بالفعل مبد

کنند تا در عین به دشتکی کمک می الامردر نفس

ن و موجود، الامری انساقول به اتحاد نفس

 .الامری وجود مصدری را نفی کندتحقق نفس

اعتبار عقلی نیز به دشتکی کمک در ظرف 

کنند تا در عین صادق دانستن مشتق موجود می

و عروض آن بر انسان، تحقق و عروض وجود 

 مصدری را در فضای اعتبار عقلی نفی نماید.

بر این اساس، دشتکی در مواجهه با مسئلۀ 

فراخور دو ه وجود، اولاً، باتصاف ماهیت به 

معنایی که از وجود ارائه میدهد و ثانیاً، بر اساس 

دو معنایی که از عروض تصویر میکند، مسئله را 

 در چهار وجه بررسی مینماید:

الامری وجود مصدری بر . عروض نفس1

ماهیت را نفی میکند. او برای نفی خارجیت وجود 

 میجوید.مصدری به معقول ثانی بودن آن استناد 

. عروض وجود مصدری بر ماهیت بحسب 2

اعتبار را نیز نفی میکند؛ زیرا ذهن در لحاظ دوم 

خویش، ماهیت را متلبس به وجود مصدری 

 را موجود میداند.یابد بلکه آن نمی

الامری وجود بمعنای موجود، . عروض نفس3

بر ماهیت را نفی میکند؛ زیرا بر اساس نظریۀ حمل 
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محمول در خارج عین یکدیگر دشتکی، موضوع و 

بوده و نسبت در نظریۀ حمل او منتفی است و در 

صدق مشتق موجود نیز نسبت حضور ندارد. با 

انتفاء مغایرت میان موضوع و محمول در 

الامر، نمیتوان از عروض یکی بر دیگری نفس

الامری سخن گفت. لازمۀ اتحاد و عینیت نفس

وجود برای انسان و موجود، ثبوت بالفعل مبدأ م

الامری وجود مصدری نیست؛ انسان و تحقق نفس

زیرا از نظر دشتکی، ملاك حمل، اتحاد موضوع و 

محمول است و ثبوت بالفعل مبدأ محمول برای 

موضوع، شرط نیست. این مهم متکی به نظریۀ 

 خاص او درباب مشتق است.

. عروض وجود بمعنای موجود، بر ماهیت، 4

ت، زیرا ذهن در اعتبار بحسب اعتبار ذهن مجاز اس

اولیه تنها ذات و ذاتیات انسان را ملاحظه میکند و 

یابد. در اعتبار دوم، انسان را متلبس به موجود می

دوگانگی و تغایر برقرارشده میان انسان و موجود، 

راه را برای عروض موجود بر انسان هموار 

میسازد. باید توجه داشت که صدق مشتق موجود 

رو ثبوت بالفعل مبدأ وجود برای بر انسان در گ

انسان نیست تا به قبول عروض وجود مصدری 

بر انسان بحسب اعتبار ذهن بینجامد؛ زیرا در 

نظریۀ مشتق دشتکی، ثبوت بالفعل مبدأ مشتق برای 

 ذات، شرط نیست.

 ارزیابی روایت ملاصدرا از دشتکی .5

برخی عناصر  ،متعدد یملاصدرا در مواضع

 ۀلئو رویکرد او در مسحمل دشتکی  ۀنظری

ر این قسمت د . مااتصاف را روایت کرده است

 .ها خواهیم پرداختبه ارزیابی این روایت

 . نظریه حمل 1ـ5

ملاصدرا عموماً نظریۀ حمل دشتکی را عبارت 

از اتحاد موضوع و مفهوم محمول دانسته و ثبوت 

و قیام مبدأ محمول به موضوع را شرط نمیداند؛ 

 بعنوان مثال:

ء و حمله ی.ان مناط صدق المشتق على ش..

علیه اتحاده بمفهوم المشتق لا قیام مبدأ 

 .(36: 1389)ملاصدرا،  الاشتقاق به...

و « اتحاد موضوع و محمول»فرق نهادن میان 

از « عدم لزوم ثبوت مبدأ محمول برای موضوع»

دقتهای نظریۀ حمل دشتکی است که در روایت 

یکی دانستن مناط ملاصدرا بدرستی حضور دارد. 

حمل و مناط صدق مشتق در دیدگاه دشتکی نیز 

در عبارت فوق بخوبی بازنمایی شده است. اما 

 بنظر میرسد روایت فوق از دو نظر مخدوش است:

 خود از ملاصدرا در تمامی روایتهای (الف

 حمل دشتکی، اتحاد موضوع با مفهوم ۀنظری

 ؛233: 1391 )همو، داندمحمول را شرط می

: 1381همو،  ؛296، 292، 69، 52: 1383 همو،

ۀ در نظری ،اولاً این در حالی است که .(72

مفهوم یا مصداق از  حمل دشتکی لزوم ارادۀ

فهوم از م شرط نیست؛ اگرچه ارادۀ محمول

 شمرد.محمول را امری متعارف می

لایذهب علیک ان الایجاب مطلقاً سواء عنی 
اصدق بالمحمول مفهومه کما هو المتعارف او م
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علیه هو الحکم باتحادهما و بهوهو حسب ما 
 (.21تا/الف: برگ)دشتکی، بی حققناه

که  میکندکید أت نیز حاشیۀ جدیددشتکی در 

مصداق یا مفهوم از  ۀحمل را به اراد ۀنباید نظری

حمل وی نسبت به  ۀو نظری ؛محمول گره زد

 .(33ج: برگتا/بی)همو،  این نکته اعم است

السماء »نظریۀ دشتکی، قضیۀ ثانیاً، بر اساس 

بمعنای اتحاد و عینیت سماء و موجود در « موجود

مثلًا و ان کانت عین الموجود  فالسماء»خارج است؛ 
؛ همو، 36تا/الف: برگ)همو، بی« فی الخارج...

(. از سوی دیگر، او وجود طرفین 45تا/ب: برگبی

 اتحاد در ظرف اتحاد را شرط میداند؛ 

و المحمول فی الموجبة واعلم ان الموضوع 
الحملیة الخارجیة الصادقة کانا معاً شیئاً واحداً 
فی الخارج فکیف یکون احدهما موجوداً دون 
الآخر و لایلزم من کون الامکان و العمی 
اعتباریین ان لایکون الممکن و الاعمی موجودین 

؛ همو، 42تا/الف: برگ)همو، بیفی الخارج 

 (.52تا/ب: برگبی

« الانسان موجود»دگاه فوق، بر اساس دی

بصورت اتحاد و عینیت انسان و موجود در خارج 

تحلیل میگردد و از سویی، اتحاد انسان و موجود 

در خارج، لزوم خارجیت انسان و موجود را در 

پی دارد. بدیهی است که ارادۀ مفهوم از موجود، 

لزوم خارجی بودن موضوع و محمول را از میان 

ا حملی مواجه میسازد که یکی از برمیدارد و ما را ب

طرفین آن خارجی و طرف دیگر آن، ذهنی است؛ 

لازمی که دشتکی هم در فضای مشهور و هم در 

فکیف »دیدگاه خویش، بشدت از آن پرهیز داشت؛ 
« المنتسبین... یتحقق الاتصاف فی الخارج بدون احد

 (.106تا/ب: برگ)همو، بی

ملاصدرا،  احتمالاً ارائۀ چنین تحلیلی از سوی

شتوانۀ تأکید دشتکی بر تحلیل مفهوم مشتق ه پب

(، تأکید بر اتحاد مفهوم 14تا/الف: برگ)همو، بی

)همو،  حاشیۀ جدیدموجود و ماهیت در موضعی از 

(، انتقادات 19تا/د: برگ؛ همو، بی44تا/ج: برگبی

دوانی بر دشتکی با محوریت مفهوم محمول و 

در فضای ارادۀ الدین منصور دشتکی دفاع غیاث

/ 2: 1386؛ دشتکی، 77: 1381مفهوم )ملاصدرا، 

 ( بوده است.432

ی محمول برا أملاصدرا ثبوت مبد (ب

اما  ،داندموضوع را در روایت خود شرط نمی

محمول برای موضوع را در  أآیا عدم ثبوت مبد

داند؟ عبارات ۀ حمل دشتکی شرط مینظری

 ؛ او گاهملاصدرا در این قسمت ناسازگارند

محمول برای موضوع را شرط  أعدم ثبوت مبد

: 1389همو، ؛ 232: 1391، ملاصدرا)دانسته 

در دو  کمدست اما( 307: 1383همو،  ؛36

محمول برای موضوع را  أ، ثبوت مبدموضع

نمیشمرد مانع نیز را  لازم نمیداند اما وجود آن

 .(69: 1383 همو، ؛723 /2 :1382 )همو،

دشتکی، اعم از حمل  دیدیم نظریۀچنانکه 

محمول برای موضوع یا عدم ثبوت  أثبوت مبد

محمول برای  أآن است و نباید عدم ثبوت مبد

 گنجاند.وی  ۀموضوع را در روایت نظری
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 مشتق ۀ. نظری2ـ5

ملاصدرا در تمامی مواضع، مشتق از دیدگاه 

؛ همو، 232: 1391دشتکی را بسیط میداند )همو، 

ر ظاهر آن حمل (. اگر روایت ملاصدرا ب50: 1383

گردد، دچار ایراد است، زیرا چنانکه بیان شد، 

بساطت مشتق بدلیل عدم اخذ ذات در محمول، از 

آید و عهدۀ تبیین اتحاد موضوع و محمول برنمی

دلیل دشتکی بشدت از این نظریه پرهیز بهمین

، بساطت تعلیقه الهیات شفاداشت. ملاصدرا در 

ـ ابیض ـ معنی  و هو»مشتق مورد نظر دشتکی را به 
( 723/ 2: 1382)همو، « بسیط لایدخل فیه معنی آخر

بل الموجود مفهوم بسیط من غیر دخول »به  اسفارو در 
( تفسیر کرده است. 307: 1383)همو، « المبدأ فیه

این تفاسیر قدری از بساطت بمعنای مشهور ـ اخذ 

مبدأ تنها ـ فاصله دارند و به نظریۀ مجمل بودن 

زدیکند، اما عدم دخول مبدأ در مشتق دشتکی ن

مشتق بصورت مطلق، مورد پسند دشتکی نیست. 

گویا ملاصدرا در موضعی حضور بالقوه مبدأ در 

: 1381مشتق را نیز بازنمایی کرده است )همو، 

(. متأسفانه عناصر نظریۀ مشتق دشتکی بصورت 72

 اند.پراکنده در کتب ملاصدرا روایت شده

 فرعیه ۀ. قاعد3ـ5

ا که کاوش نگارنده نشان میدهد، تا آنج

ملاصدرا در متون خویش به قاعدۀ فرعیۀ مختار 

دشتکی اشاره نکرده و تنها در مواضعی معدود، 

تحلیل دشتکی از قاعدۀ فرعیۀ مشهور را نقل 

کرده و عین سه دلیل وی بر الزام ثبوت ثابت را 

آورده و بشدت از او در مقابل دوانی دفاع میکند 

 (.1401چال، ؛ حسینی سنگ390: 1383)همو، 

 اتصاف ماهیت به وجود ئلۀ. مس4ـ5

ملاصدرا عموماً تحلیل دشتکی بر اساس 

چهارگانۀ وجود مصدری و وجود بمعنای موجود، 

الامری و عروض بحسب اعتبار را عروض نفس

ناقص گزارش کرده و عمدتاً به نفی عروض 

الامری وجود مصدری بر ماهیت اشاره دارد نفس

(. عدم تفکیک 50: 1383؛ همو، 36: 1389)همو، 

میان فضاهای چهارگانۀ فوق سبب میشود در چهار 

پاسخ ملاصدرا مرزگذاری درستی میان این فضاها 

نباشد. گویا ملاصدرا تنها در یک موضع با نهایت 

حل الذکر را در راهامانت، تمامی چهارگانۀ فوق

 6(.69دشتکی روایت کرده است )همان: 

 گیرینتیجهجمعبندی و 

لازم است نظریات دشتکی را از کنار هم نهادن 

مجموع متون او گزارش داد؛ هم بدلیل اقتضای 

نگاری و هم بدلیل اقتضای جدالهای سنت حاشیه

یی نو وی با دوانی که موجب پدیدار شدن وجهه

از نظریۀ وی میگردد. برای تبیین اتصاف ماهیت به 

ظریۀ حمل وجود از دیدگاه دشتکی، لازم است ن

وی را بررسی کرد. بر اساس نظریۀ حمل دشتکی، 

الامری موضوع و محمول از اتحاد و عینیت نفس

برخوردارند. عینیت موضوع و محمول در 

الامر موجب شده دشتکی نسبت را در نظریۀ نفس

حمل خویش انکار کند. او دریافته که باید مشتق 
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را همسو با نظریۀ حمل بازسازی کند و بهمین 

یده است. زلیل نظریۀ مجمل بودن مشتق را برگد

تقریر مشهور از قاعدۀ فرعیه بر مدار الزام ثبوت 

له و عدم لزوم ثابت طراحی شده است، اما مثبت

دشتکی بر الزام ثبوت ثابت استدلال آورده و در 

نهایت، قاعدۀ فرعیه را بر اساس نظریۀ حمل 

سازی کرده است. او برای بررسی خویش باز

ف ماهیت به وجود، میان اطلاقات وجود فرق اتصا

الامری را از عروض بحسب مینهد و عروض نفس

اعتبار ذهن تفکیک میکند. او ضمن چهار فرض، 

 به بررسی مسئلۀ اتصاف پرداخته است. 

الامری وجود مصدری بر عروض نفس .1

ماهیت را بدلیل عدم تحقق ذهنی و خارجی 

 نفی میکند.  ،وجود مصدری

ی بر ماهیت روض وجود مصدربه ع .2

حسب اعتبار ذهن باور ندارد؛ چون ماهیت در ب

 ملاحظه ثانی، موجود است و وجود نیست.

. عروض وجود بمعنای موجود، بر ماهیت در 3

الامر را نفی میکند؛ زیرا بر اساس نظریۀ حمل نفس

و انکار نسبت در آن، ماهیت و موجود در خارج 

آنها نیست تا بتوان عینیت دارند و دوگانگی میان 

 از عروض یکی بر دیگری سخن گفت.

. عروض وجود بمعنای موجود، بر ماهیت 4

دلیل اعتباری بحسب اعتبار ذهن را میپذیرد اما ب

خاص وی از  ۀد. نظریتسلسل قطع میشو بودن،

آید تا در عین قبول عروض مشتق بکمک او می

موجود بر ماهیت، از ثبوت وجود مصدری بر 

 ناع ورزد.ماهیت امت

نظریۀ دشتکی را  اسفاراگرچه ملاصدرا در 

قریب به مبنای خویش میداند، اما در روایت او از 

نظریۀ حمل، مشتق و ثبوت مبدأ محمول برای 

موضوع، ابهاماتی وجود دارد. صدرالمتألهین 

بشدت تحت تأثیر تحلیل دشتکی از قاعدۀ فرعیه 

سئلۀ است اما روایت او از راهکار دشتکی دربارۀ م

اتصاف فاقد تفکیک چهارگانۀ دشتکی است و 

همین امر در نهایت، منجر به عدم این مرزگذاریها 

در پاسخهای ملاصدرا شده است. در نهایت دو 

 سیستمی بر دشتکی وارد شد. نقد درون

یی برای ورود به ارزیابی این نوشتار مقدمه

آراء ملاصدرا بر مدار منابع اندیشۀ اوست و از 

میتوان سهم هر یک از پیشینیان ملاصدرا  این راه

در حکمت متعالیه را مشخص کرد و نشان داد که 

 حکمت متعالیه در چه سنتی شکل گرفته است.

 نوشتهاپی
 

گریز در قضایای نظریه حمل»نگارنده در مقالۀ  .1

)در دست تألیف( به « اندیشۀ سیدصدرالدین دشتکی

تمامی این حملها پرداخته و دلیل حمل گریز بودن آنها 

 را توضیح خواهد داد.

فذهناً و  لایذهب علیک ان النسبة فرع المنتسبین ان ذهناً » .2
الطرفین فی الخارج لم یکن احد ان خارجاً فخارجاً فاذا لم

 تا/الف:)دشتکی، بی «یتحقق بینهما نسبة خارجیة...

 (.53تا/ب: برگ؛ همو، بی42برگ

سینا و متن منقول میان متن منقول دشتکی از ابن .3

دوانی از او، اختلاف نسخۀ ظریفی وجود دارد. بر 
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لکن لان »...سینا بصورت ابناساس نقل دشتکی، متن 
تا/ ج: است )همو، بی« الایجاب یقتضی ذلک فی ان یصدق

تا/هـ: ؛ همو، بی23تا/د: برگ؛ همو، بی52برگ

فی ان »(، اما در متن منقول توسط دوانی، تعبیر 22برگ

وجود ندارد و بر این اساس، ایجاب یا همان « یصدق

 ربط ثبوتی میان موضوع و محمول، مقتضی تحقق

(. 399و  126/ 1: 1393له است )قوشچی، مثبت

کم در دو موضع، حد وسط صدق اگرچه دوانی دست

و  144له میداند )همان: را دلیلی بر الزام ثبوت مثبت

سینا را متفاوت نقل (، اما مهم اینست که متن ابن364

کرده است. نسخۀ منقول توسط دوانی، میتواند به ضرر 

فی ان »یی که تعبیر خهدشتکی باشد، زیرا طبق نس

سینا نیست، وجود رابط بر لزوم در عبارت ابن« یصدق

له دلالت دارد؛ دلالتی که دشتکی در نظریۀ ثبوت مثبت

کم متن حمل خویش از آن پرهیز داشت و دست

له در قاعدۀ فرعیه سینا نمیتواند لزوم ثبوت مثبتابن

را  سینامقبول وی را اثبات نماید. ملاصدرا، متن ابن

موافق نسخۀ دشتکی روایت کرده است )ملاصدرا، 

 (.86: 1392؛ همو، 321: 1383

نظر سینا همدوانی با تفسیر دشتکی از متن ابن .4

سینا را بازسازی کرده نیست. او در یک فقره سخن ابن

ما لایکون موجوداً فی نفسه اصلًا لایکون »را بصورت و آن 
چال، سنگآورده است )حسینی « موجوداً للشیء

سینا را بر این بازتعبیر (. او صدر عبارت ابن1400

(. این 229/ 1: 1393شاهد گرفته است )قوشچی، 

خوانش از متن فوق، الزام ثبوت ثابت را منتفی میسازد. 

کم در یک موضع، قرائتی موافق با ملاصدرا، دست

: 1383سینا دارد )ملاصدرا، خوانش دشتکی از متن ابن

ر مواضع متعدد، بدون اشاره به متن (، اگرچه د390

 

سینا، بر عدم الزام ثبوت ثابت تأکید میورزد )همان، ابن

 (.283: 1392؛ همو، 327

اشراق الدین منصور دشتکی در کتاب غیاث .5
داده سینا نسبت عبارت اول را به ابن هیاکل النور

 (.186: 1382)دشتکی،  است

تی وفادارانه برغم تمام تلاش انجام شده برای روای .6

از دشتکی، گویا دشتکی از دو لحاظ نمیتواند از 

انسجام نظریۀ خویش دفاع کند؛ اولاً، بر اساس تحلیل 

مشتق، ذات، نسبت و مبدأ، بالقوه در مشتقات حضور 

دارند. چگونه حضور بالقوۀ ذات، اتحاد بالفعل موضوع 

و محمول را تأمین میکند، اما حضور بالقوه مبدأ، ثبوت 

محمول برای موضوع را اعم از فعلیت مینماید یا  مبدأ

دار شدن حمل حضور بالقوه نسبت، موجب نسبت

نمیگردد؟ ثانیاً، دشتکی برای انکار تحقق خارجی و 

ذهنی وجود مصدری به معقول ثانی بودن آن تمسک 

جسته، حال آنکه تعریف مقبول او از معقولات ثانی 

صادق است  فلسفی گاه تنها بر وجود بمعنای موجود

دو اشکال را (. تفصیل این21تا/الف: برگ)دشتکی، بی

 به فرصتی دیگر وامیگذاریم.

 منابع

قم: نشر  ،هاتیالاشارات و التنب (1375) نایسابن

 البلاغه.

 حیتصح ،الالهیات من کتاب الشفا ق(1404)ـ ـ ـ ـ  ـ

 .ی نجفیالله مرعشیتآ کتابخانهقم:  ،زائد دیسع

 مطالع شرح ق(1294) الدینسراج قاضی ارموی،
 و رازی الدینقطب بهمراه شرح ،المنطق فی الانوار

 .نجفی کتبی انتشارات قم: جرجانی، سیدشریف حواشی

تهران:  ،التحصیل (1375) مرزبانابن ار،یبهمن
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 دانشگاه تهران.

بررسی ( »1397چال، سیداحمد )حسینی سنگ

انتقادی بازسازیهای استدلال جرجانی بر بساطت 

 .198ـ221، ص19ۀ ، شماراسلامی حکمت ،«مشتق

فرعیه در نظام فکری  ۀقاعد( »1400)ـ ـ ـ ـ  ـ

سال اول،  ،تاریخ فلسفه در اسلام ،«محقق دوانی

 .75ـ102، صاول ۀشمار

ناسازگاریها در رهیافت ( »1401)ـ ـ ـ ـ  ـ

صدرایی از قاعده فرعیه؛ برآیند جدالهای دشتکی و 

، 1شمارۀ  ،55دورۀ  ،کلام اسلامیمجله فلسفه و  ،«دوانی

 .29ـ49ص

( 1395) مهر، محمدیدیسع ؛احمددیس ،ینیحس

بر  یجرجان فیشردیاستدلال س یانتقاد یبررس»

 .79ـ94، ص85 ۀشمار ،خردنامه صدرا ،«بساطت مشتق

 صدرالدین سید حمل نظریۀ» (1399)ـ ـ ـ ـ  ـ

 .113ـ135ص ،2شمارۀ  ،10دورۀ ،پژوهیمنطق ،«دشتکی

 یکشف المراد ف (ق1430)مطهر بن وسفی ،یحل
 ،یزاده آملحسن حسن حیتصح ،الاعتقاد دیشرح تجر

 .ینشر اسلام مؤسسۀقم: 

 ةالقدیم ةالحاشی (الفتا/)بی نیصدرالد ،یدشتک
، 1755مارۀ شنسخۀ خطی  ،علی الشرح الجدید

 .یاسلام یمجلس شوراکتابخانۀ 

الشرح علی  ةالقدیم ةالحاشی تا/ب()بیـ ـ ـ ـ  ـ
آستان ، کتابخانۀ خ1353مارۀ ش نسخۀ خطی ،الجدید

 .یقدس رضو

علی الشرح  ةالجدید ةالحاشی تا/ج()بیـ ـ ـ ـ  ـ
 کتابخانه مدرسه ،1368مارۀ ش خطی ۀنسخ ،الجدید

 سپهسالار.

 

علی الشرح  ةالجدید ةالحاشی تا/د()بیـ ـ ـ ـ  ـ
مجلس کتابخانه  ،1756مارۀ ش خطی ۀنسخ ،الجدید

 .یاسلام یشورا

علی الشرح  ةالجدید ةالحاشی تا/هـ()بیـ ـ ـ ـ  ـ
آستان کتابخانه  ،473مارۀ ش خطی ۀنسخ ،الجدید

 ی.قدس رضو

 ،اشراق هیاکل النور (1382) نیالداثیغ ،یدشتک

 مکتوب. راثیتهران: م ی،اوجب یعل قیو تحق میتقد

 ،الدین منصورمصنفات غیاث( 1386)ـ ـ ـ ـ  ـ

نورانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر  بکوشش عبدالله

 فرهنگی.

شرح الاشارات و  (1384) نیفخرالد ،یراز
تهران:  ،یبیحب ینجفقل حیمقدمه و تصح ،التنبیهات

 .یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ

شرح الاشارات و ( 1375طوسی، نصیرالدین )
 البلاغه. قم: نشر ،التنبیهات

شرح تجرید ( 1393محمد )قوشچی، علی بن
تصحیح  ،انضمام حواشی قدیم دوانی، بهلعقائدا

 قم: رائد. ،محمدحسین زارعی رضائی

تعلیقة علی ق( 1405مصباح یزدی، محمدتقی )
 ، قم: مؤسسه در راه حق.نهایة الحکمة

سفار فی الأ ةالمتعالی ةالحکم (1381) ملاصدرا
 احمد احمدی،تصحیح و تحقیق ، 6ج ،ةربعالأ

 .درابنیاد حکمت اسلامی ص تهران:

شرح و تعلیقه ملاصدرا بر  (1382)ـ ـ ـ ـ  ـ
 ،تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی ،الهیات شفا

 صدرا. یحکمت اسلام ادیتهران: بن

سفار فی الأ ةالمتعالی ةالحکم (1383)ـ ـ ـ ـ  ـ
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 ،تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی، 1ج ،ةربعالأ

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا تهران:

رسالة فی اتصاف الماهیة ( 1389)ـ ـ ـ ـ  ـ
، ثانیتحقیق سیدمحمود یوسف و ، تصحیحبالوجود

بنیاد حکمت  :، تهران1، جیمجموعه رسائل فلسفدر 

 .5ـ64صاسلامی صدرا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ، تصحیح المسائل القدسیة (1391)ـ ـ ـ ـ  ـ

، یمجموعه رسائل فلسف، در سهاتحقیق منوچهر صدوقی

 .195ـ306صنیاد حکمت اسلامی صدرا، ب :، تهران4ج

بر هین ألتعلیقات صدرالمت (1392)ـ ـ ـ ـ  ـ
تصحیح و تعلیق  (،منطق)بخش  2ج ،الاشراق ةحکم

 صدرا. یتهران: بنیاد حکمت اسلام ،ضیائی تربتی
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 مسئلۀ جاودانگی نفس 

 در اندیشۀ علامهطباطبایی1 
 2پورحسن قاسم

  3حسین کلباسی اشتری

4نژادعلیرضا کلبادی

 چکیده
طباطبایی درباب جاودانگی نفس، دیدگاه علامه

مبتنی بر جهانبینی توحیدی اوست. او تلاش کرده به 

برانگیزترین مباحث و اشکالات مربوط به چالش

لۀ سعادت و شقاوت ذاتی، جاودانگی نفس در مسئ

علامه با احباط، تکفیر و خلود در عذاب پاسخ دهد. 

ۀ اتکا به مبانی عقلی و بر مبنای حکمت متعالی

گیری از اصولی مانند اصالت و بهره صدرالمتألهین

وجود، حرکت جوهری اشتدادی، وحدت حقیقت 

تقریری نو از معاد  ،تشکیک در مراتب وجود و نفس

این نوشتار  .نموده استارائه نفس  یو جاودانگ

میکوشد با طرح موضوع جاودانگی، نسبت آن را 

تمامیت  که همان تحقق با اهداف و غایات انسانی

است، تبیینحقیقی انسان با معاد و جاودانگی نفس 

طباطبایی دربارۀ نماید. در این راستا، نظر علامه

وجود جوهری نفس و اثبات جاودانگی آن، و 

نوآورانۀ اندیشۀ وی در بحث همچنین وجوه 

جاودانگی و نتایج و پیامدهای معرفتی آن را مورد 

مطرحایم و به اشکالات بحث و بررسی قرار داده

در رد جاودانگی نفس، با توجه به مبانی علامه،  شده

 ایم. پاسخ داده

جاودانگی نفس، احباط، تکفیر، کلیدواژگان: 

 اوت،ــادت و شقــذاب، سعــود در عــخل

 طباطبایی.علامه

 مقدمه

در نهاد  حیات بشر از آغاز «به جاودانگیمیل »

بررسی تطبیقی مسئله بقا و »گاه علامه طباطبائی با عنوان کتری گروه فلسفه دانشد نامهپایان از برگرفته این مقاله .1

 است.« از دیدگاه علامه طباطبایی و آنتونی فلو جاودانگی نفس

 atu.ac.irsan@srhaopی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(؛ ئدانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبا .2

 kalbasi@atu.ac.ir، ایران؛ استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران .3

 kolbadinezad@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛  .4

 نوع مقاله: پژوهشی       22/6/1401 تاریخ پذیرش:       17/3/1401تاریخ دریافت: 
DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.1.4 

http://kherad.mullasadra.org/Article/36289
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بوده عجین  انسان وجود داشته و با اوو اندیشۀ  

است. در طی تاریخ اندیشه نیز، این موضوع 

های اصلی اندیشمندان و همواره یکی از دغدغه

یی فلاسفه بوده است. اهمیت این موضوع تا اندازه

بحث  آن دربارۀ ن معاد نیزحتی منکرا است که

اند. این نکردهمیل به جاودانگی را انکار و  اندنموده

مسئله میان فلاسفه و حکمای مسلمان ـ بدلیل 

مبنی بر حتمی و  قرآنوجود آیات فراوانی در 

ـ یکی از مهمترین و قطعی بودن معاد و جاودانگی

اصلیترین موضوعات مورد بحث بوده است. در 

ه بقا و ـمسئل ی نیزـطباطبایعلامهری ـمنظومۀ فک

جاودانگی نفس، بسیار مهم و اساسی بوده و 

فلسفی و  نظردقتمباحث وی در اینباره تلفیقی از 

 گرایش عمیق عرفانی است. 

و نفس مسئلۀ رویکرد علامه در مواجهه با 

روش جهانبینی توحیدی و بر جاودانگی آن، مبتنی 

ا بر مبانی است. او با اتکفلسفی حکمت صدرایی 

عقلی، تقریری نوآورانه از بحث معاد ارائه نموده 

طباطبایی بر اساس مبانی حکمت است؛ علامه

گیری از اصولی مانند اصالت متعالیه و با بهره

وجود، حرکت جوهری اشتدادی، وحدت حقیقت 

نفس، تشکیک در مراتب وجود، تقریری بدیع از 

ا رویکردی ۀ بقا و خلود نفس ارائه میکند. او بمسئل

فلسفی و تحلیل عقلی، پاسخی معقول نیز به 

اشکالات منکران جاودانگی نفس در مسئلۀ 

سعادت و شقاوت ذاتی، تقدیر و سرنوشت، عدل 

 الهی و خلود در عذاب میدهد. 

از اینرو در پژوهش حاضر سعی داریم از 

دیدگاه علامه به مسئلۀ جاودانگی نفس بپردازیم، 

از سوی او را تبیین نماییم و شده آراء فلسفی ارائه

در رد جاودانگی نفس با  شدهمطرحبه اشکالات 

خ ـم. پاسـخ دهیـانی وی پاسـه مبـه بـتوج

طباطبایی به شبهاتی که دربارۀ آیات مربوط علامه

به جاودانگی نفس مطرح شده، بخش پایانی مقاله 

 را تشکیل میدهد.

هدف از نگارش این مقاله، شناخت صحیح 

غایات و اهداف او از طریق طرح مسئلۀ بقا انسان، 

طباطبایی است. و جاودانگی نفس از دیدگاه علامه

نگارندگان میکوشند با استفاده از نظریات علامه 

در مسئلۀ جاودانگی نفس، نسبت آن را با هدف و 

که همانا تحقق تمامیت ـ متعالی انسان غایت

ـ با معاد و جاودانگی نفس است ،حقیقی انسان

 بررسی و بیان نمایند.

مهمترین پرسشهایی با توجه به مطالب فوق، 

که در پژوهش حاضر بررسی خواهد شد، 

 عبارتند از:

دربارۀ خلود و  طباطباییعلامهدیدگاه  .1

جاودانگی عذاب، سعادت و شقاوت ذاتی و 

 مسئلۀ احباط و تکفیر چیست؟

بقا مسئلۀ از  طباطباییعلامهفهم و تفسیر  .2

نگی نفس چیست و چه نسبتی با و جاودا

  زندگی پس از مرگ دارد؟

ارائهبه اشکالات  طباطباییعلامهپاسخ  .3

 جاودانگی نفس چیست؟ ۀدربار شده

 بررسی مفهومی خلود و جاودانگی

در لغت بمعنای دوام و بقای یک چیز « خلود»

است و در اصطلاح معادل با جاودانگی بکار 
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خلود »است. میرود که بمعنای بقای همیشگی 

یی بگونهحیث وجودی  از، جاودانگی نفس «نفس

که زوالی برای آن متصور نباشد، معنا میشود 

در  مفردات(. راغب در 170 :1397)فیاضی، 

مینویسد: خلود بمعنای  «خلود» ۀکلمتوضیح 

ماندنش دوری هر چیز از برخورد با فساد و باقی

. بر حالتی است که از قبل بر آن حالت بوده است

در زبان عربی، چیزی را که فساد و تباهی در آن 

به ) «خلَد»راه ندارد، با واژۀ خلود توصیف میکنند. 

( بمعناى جزئى از انسان سکون لامخاء و فتح 

و مانند  است که همواره به حالت خود میماند

 سایر اعضاى دچار تغییر و دگرگونی نمیشود

 (. 273-274: 1996راغب اصفهانی، )

بر مبنای  اطبایی جاودانگی نفس راطبعلامه

 تبییناصل تجرد نفس و فناناپذیری امر مجرد 

 عبارتست ازجاودانگی  ،اواعتقاد بهمیکند. 

 در ادامه و ،الحاق بدن به نفس در روز قیامت

خلود یعنى برائت و دورى هر چیزى »میگوید: 

از اینکه در معرض فساد باشد و بقای آن امر بر 

/ 2: 1384)شاکر، « اردصفت و حالتى که د

مبنای علامه در بحث جاودانگی  ،(. بنابرین408

است و بر « فناناپذیری امر مجرد»نفس یا روح، 

همین اساس، اتصاف بدن به مرگ را میپذیرد 

تصاف روح به مرگ را رد مینماید ااما 

 (.286/ 14: 1430)طباطبایی، 

 «نفس»ویکرد علامه در تفسیر ر
رویکردی تفسیر نفس، طباطبایی در علامه

مبتنی بر مفروضات فلسفی حکمت  ـتبیینی 

را  ـ و معنایابی از خلال کاربردهای واژه متعالیه

به مباحث  ،نفس ۀواژتحلیل از  اتخاذ میکند. او

. بنابرین، تجرد نفس و ارتباط نفس و بدن میرسد

نفس،  دربابدیدگاه علامه اولین قدم برای فهم 

 «نفس»استعمال ى و موارد معانمطالعه و بررسی 

، سه معنا «نفس». علامه برای واژۀ ستاو نظر از

 را بیان میکند:

 «دیتأک» (1

، «نفس»با دقت در موارد استعمال کلمۀ 

مشخص میشود که یکی از معانی این لفظ، همان 

الیه و بعنوان تأکیدی برای آن است. معنای مضاف

س نف»و بمعناى خود انسان  «نفس الانسان»پس 

 «نفس الحجر»و ء است بمعناى خود شى «ءالشی

سنگ( است. نفس در همۀ حجر )بمعناى همان 

موارد استعمالش حتى در مورد خداوند به همین 

 میفرماید: کریمقرآن چنانکهمنظور بکار میرود، هم

ةَ کَ » حْم  اَلرَّ فْسِهِ لىَن  َع  ( بنابر این معنا، 12)انعام/  «ت ب 

 ار رفته است.ی بکدیتأکنفس در معنای 

 «انسان شخص» (2

استعمال نفس در شخص انسانی که موجودى 

دارد  ی جداگانهیمرکب از روح و بدن است، معنا

که بدون اضافه هم بکار میرود، مانند این آیۀ 

ةٍَ» شریفه که میفرماید: فْسٍَواحِد  كُمَْمِنَْن  ق  ل  ذِيَخ  اَلَّ هُو 
ها وْج  َمِنْهاَز  ل  ع  َج  یعنى از « من نفسٍ»؛ در این آیه، «و 

 (.189یک شخص انسانى )اعراف/ 

 «روح انسانی» (3

حیات، علم و قدرت مایۀ  که آنجا از

روح »قائم به  آنهم واست  «تشخص انسان»
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را معادل با روح « نفس»است، کلمۀ « آدمى

اند، مانند این آیۀ شریفه که انسانی بکار برده

وْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ أخَْرجُِوا أَنْفُسکَُمُ الیَْ»میفرماید: 

(. معنای دوم و سوم از معانی 93)انعام/  «الْهُونِ

نفس، به غیر انسان یعنى نباتات و حیوانات 

اطلاق نمیشود، مگر از نظر اصطلاح علمى؛ 

نفس گفته  ،مثلاً به یک گیاه یا یک حیوان

 (.403/ 14: 1374نمیشود )همو، 

مطرح  پرسشبا توجه به مطالب فوق، این 

 نظر انسانى از نفس و روححقیقت شود که می

دو انسان از اینست که  ؟ پاسخ اوچیستعلامه 

از وند انسان را خداو بعبارتی، شده  رکیبت جزء

 بدن مادییکى  آفریده است؛ (دو جوهر)دو جزء 

 جوهرى مجرد که همان نفس و روح دیگریو 

حیات که انسان در دنیا یدو، مادامو این است

یافتن حیات با پایان .گرندیکدیو با متلازم  دارد،

روح  اما، اگرچه بدن از بین میرود دنیوی انسان،

ماند و انسان )که حقیقتش همان یهمچنان زنده م

. گرددیخداى سبحان بازم یروح است( بسو

 میگوید: نبارهیدراطباطبایی علامه

روح موجودی است مجرد که به همۀ 

و  کمالات حقیقیه مزین گشته و از نقایص

اعدام و قوۀ استعداد مبرا بوده و از احتجاب 

به حجاب زمان و مکان منزهّ است، در 

مراتب مختلف عالم امر سیر میکند و با 

همۀ این احوال میتواند از عالم خویش 

تنزل کرده و با اجسام بنحوی اتحاد یافته و 

و  تیجسمبدون واسطه در جمیع انحاء 

 1391همو، ) جهات استعدادی تصرف کند

 (.31الف: 

اعتقاد وی، نفس حقیقتی است که ذاتاً به به

خداوند مرتبط و متعلق به اوست. علامه 

اینگونه استدلال میکند: همانطور که در مفاهیم 

حصولی، شناخت نوع، بدون شناخت جنس و 

فصل که مقوم آن است، ممکن نیست، در 

معانی و حقایق حضوری نیز شناخت یک 

است، بدون  وجود خارجی که عین ربط

پس درک  ر نخواهد بود.ناخت مقوّم آن میسش

نفس بدون شناخت و شهود مقوِم هستی او 

بنابرین اگر کسی نفس خود را ؛ محال است

مشاهده کند، قطعاً به مرتبۀ شهود خداوند 

واصل شده و این بهترین راه شهود حق است. 

همۀ موجودات حضرت »او در ادامه میگوید: 

ند و او مشهود همگان میکن را مشاهدهحق 

آید که این مشاهده بدست مى نجایا از واست... 

میبیند  با جهل نیز جمع میشود، مانند کسى که

 (.174ـ175: ب1388)همو، « و نمیشناسد

 تجرد نفس

موجودى  ـیا بعبارتى روح آدمى ـآیا نفس 

طباطبایی دربارۀ نظر علامهاست؟  مجرد از ماده

سنت و آثار فیلسوفانی تجرد نفس برگرفته از 

است که وی وارث آنهاست. او بر مبنای 

یی، با استناد به آیات و روایات و صدرافلسفۀ 

ارائۀ تفسیری مطابق با مبانی فلسفی خود، تجرد 

نفس را اثبات میکند. علامه از سویی دلایل 

بودن نفس را بررسی و نقد رایج برای مادی
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یز بر دلایل خود را ن ،گریدکرده و از سوی 

گفته شد، نفس  چنانکهتجرد نفس اقامه میکند. 

از دیدگاه او عبارتست از جوهرى که ذاتاً مجرد 

از ماده است، اما در مقام فعل و عمل، وابسته 

 . بر اساس این تعریف:استبه آن 

نفس تا وقتى به بدن تعلق دارد، تجردش 

تنها در مقام ذات است؛ نه در مقام فعل. 

اعم از ادراکى  صرفاتش ـیعنى فعالیتها و ت

ۀ بدن که امرى مادى لیبوسـ را و تحریکى

است، انجام میدهد. بنابرین، نفس اگرچه 

بلحاظ ذاتش و از جهت تجردش امرى 

بالفعل است، اما از جهت تعلقش به بدن 

به  جیبتدر دلیلبهمینداراى قوه میباشد؛ 

فعلیت میرسد و علوم و ادراکات نیز 

تعدادهایى که کسب اس بتناسبو  جیبتدر

میکند، براى وى حاصل میشود. آرى، اگر 

تجرد نفس نیز تام شود و دیگر اشتغال به 

تدبیر بدن نداشته باشد و چنانکه ذاتاً از ماده 

منقطع است، در مقام فعل نیز از ماده 

گسسته شود، در این صورت است که همۀ 

هد علوم بالفعل نزد او حاصل و حاضر خوا

ل میگردد عقل مستفاد نای بود و به مرحلۀ

 (.372/ 3الف:  1388)همو، 

بر اساس آنچه بیان شد، تجرد نفس بمعنی 

بودن گوهر نفس ناطقه از ماده و احکام عارى

آن است و نفس پس از منقطع شدن از بدن 

در او راه نداشته و باقی  نابودی و فناعنصرى، 

 و جاودانه است.

 اقسام بقا و جاودانگی

اصلی این پژوهش آنست  ایپرسشهیکی از 

دربارۀ جاودانگی  طباطباییعلامهکه دیدگاه 

نفس چیست و او چه تصویری از جاودانگی و 

منظور، نخست مروری خلود ارائه میدهد؟ بدین

بر دیدگاههای متفاوتی که دربارۀ نحوۀ خلود و 

، ضروری بنظر شدهمطرحجاودانگی انسان 

ه دو میرسد. در یک تقسیمبندی، جاودانگی ب

 دستۀ کلی تقسیم میشود:

تشخص  ی )حقیقی(:شخص یجاودانگ( 1

نفس هر انسانی پس از مرگ باقی میماند و پس 

از مرگ بدن، هر فرد انسانی به زندگی خود 

 بعنوان موجودی آگاه ادامه میدهد. 

این  ی )غیرحقیقی(:شخصغیر یجاودانگ( 2

نوع از جاودانگی، ارتباطی به بقای شخص 

دگاری و بقای انسان بدون نداشته و مان

یی دیگر بوده و نفس تشخص قبلی و بگونه

 پس از مرگ تشخص خود را از دست میدهد.

، هر یک جاودانگی شخصی و غیرشخصی

دارای امثالی هستند که در ادامه به تفکیک ذکر 

 :میشود

ی )غیرحقیقی( خود به رشخصیغجاودانگی 

 است: میتقسقابلسه قسم 

انسان از طریق اعقاب و  جاودانگی نوعی: .1

ذراری جاودانه میشود. جاودانگی در اندیشۀ 

دارای  (D.Z. Philips) فیلسوفانی چون فیلیپس

 همین معنی است.

انسان در یاد و خاطرۀ  شهرت مستدام: .2
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 دیگران باقی میماند.

جاودانگی از راه فانی بالله:الله و بقاءفیءفنا. 3

پس از فنا شدن در خداوند. اگر تشخص فرد 

ی رشخصیغکامل از میان برود، جاودانگی  بطور

خواهد بود. این دیدگاهی است که اغلب عرفا 

 اند. آن را پذیرفته

جاودانگی شخصی )حقیقی( نیز به شش 

 دسته تقسیم میشود:

طرفداران این (: Recreation. خلق مجدد)1

نظریه قائل به بازآفرینی یا بازسازی انسان معدوم 

در میان متفکران غربی افرادی مانند  شده هستند.

جان هیک این نظریه را قبول دارند. او در نظریۀ 

 بازآفرینی، متأثر از پولس قدیس است.

معنای این واژه  :(Reincarnationتناسخ) .2

آنست که روح بعد از قطع علاقه از بدن، به 

بدن دیگری تعلق میگیرد. بعبارتی، انسان پس 

یابد. این مجدد می از مرگ، حیات جسمانی

انتقال بارها رخ میدهد تا فرد به رهایی نهایی 

و  نائل شود. ادیان شرقی مانند بودیسم، هندوئیسم

 جینیسم به تناسخ اعتقاد دارند.

. معاد )بازگشت روح به بدن، از نو 3

براساس این (: Resurrection/ )(شدنزنده

دیدگاه، باید میان عالم برزخ )که بلافاصله بعد 

از مرگ آغاز میشود( و قیامت )رستاخیز 

مردگان( تفکیک قائل شد؛ روح با حلول در 

بدن و نوعی تجسم، به وجود خود استمرار 

یابند تا به ارواح باقی میبخشد. اجسام، معاد می

 بار دیگربپیوندند. کاتولیکها معتقدند بدنی که 

با روح متحد میشود، همان بدن پیشین فرد 

وط به پیروان ادیان ابراهیمی است. این قول مرب

 است.

مطابق این نظریه،  (:Astral Body. بدن علِوی)4

انسان بدنی نیمه مادی و لطیف است که  حقیقت

همراه با بدن مادی موجود بوده و هنگام مرگ، این 

و بدن لطیف برای همیشه  جداشدهدو بدن از هم 

باقی خواهد ماند. از این نظریه با عناوین دیگری 

بدن »( یا Ethereal Body) «بدن اثیری»د مانن

( نیز یاد میکنند. در Subtle Body) «لطیف

ترتولیان برای نخستین بار نظریۀ  مسیحیت،

و  درکرا مطرح اثیری بدن  قیاز طر یجاودانگ

فیلسوفان مسلمان از جمله  نیز رانظریه  نیمشابه ا

 اند.سهروردی و میرداماد بیان کرده

فس غیرمتجسد یا . نفس بدون بدن )ن5

بدون روح  (:Disembodied Soul/ )(غیرمجسم

اینکه به بدن تعلق داشته باشد، روح است و 

ی نیست. رتجسم و تجسد برای روح ذاتی و ضرو

نفس، محمل وحدت هویت است و میتواند پس 

بنابرین اگر  از مرگ جسمانی باقی بماند.

جاودانگی ممکن باشد، بخشی که ضامن وحدت 

باید بتواند زنده بماند و به حیات  هویت است

(. 320: 1389خود ادامه دهد )پترسون و دیگران، 

( این قسم Kai Nielsenفیلسوفانی مانند نیلسن )

 از جاودانگی را ممکن میدانند.

مطابق این دیدگاه، جاودانگی از  الله:ء فیفنا. 6

شدن در خداوند است و تشخص فرد پس راه فانی

طباطبایی به این یرود. نظر علامهاز فنا از میان نم

 دیدگاه نزدیک است.
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 ییطباطباعلامهنظر  ازخلود و جاودانگی 

پس از بیان اقسام مختلف جاودانگی، باید 

از اقسام  کیکدامببینیم که دیدگاه علامه ذیل 

، به نبارهیا درنظر ایشان قرار میگیرد، یا اینکه 

پس از مرگ  آیاکدام دیدگاه نزدیکتر است؟ 

میتواند به زندگی  «شخص»انسان و زوال بدن، 

آنچه بطورکلی از و حیات خود ادامه دهد؟ 

دیدگاه علامه حاصل میشود، آنست که مردن 

بمعنی تباهی، انهدام و نابودی نیست، بلکه 

 صرفاً انتقال است؛ انسان با مرگ از اینجا به

جایی دیگر منتقل میگردد تا روز قیامت که 

 تن از قبور و حشر جسمانی رخ میدهد.برخاس

دو جنبه برای انسان قائل  طباطباییعلامه

 است:

( جنبۀ ملکوتی که ثابت و واحد است، نه 1

 سیال و کثیر.

 و پذیر( جنبۀ ملکی و مادی انسان که زوال2

 متغیر است.

که وجود  میکنداثبات بر این اساس، علامه 

رى تدریجى موجودات و از آن جمله انسان ام

و بدون « کن» ۀخدا که با کلم سویاست از 

 دارد:شود و این وجود دو وجه یتدریج افاضه م

سوی دنیا دارد و بیکى، وجه و رویى که انسان 

سوی خداى سبحان دارد. بدیگری وجهى که 

حکم آن وجهى که بطرف دنیا دارد، اینست که 

؛ دیدرآاز قوه به فعل و از عدم به وجود  جیبتدر

 بطورناقص ظاهر گشته و سپس  بطورنخست 

تا آنجا که از این نشئات رخت  دائم تکامل یابد

ی خداى خود برگردد و همین بسوو  بربسته

وجود نسبت به وجهى که به خداى سبحان دارد، 

ه این صورت که هر چه بامرى غیرتدریجى است، 

دارد، در همان اولین مرحلۀ ظهورش است و هیچ 

ت سوق دهد، در آن یى که آن را بطرف فعلیقوه

نیست و این دو وجه هرچند دو وجه براى شیئی 

واحد هستند، لیکن احکامشان مختلف است 

 (.417/ 8: 1374)همو، 

با توجه به مطلب فوق، علامه بقای نفس را به 

جنبۀ ملکوتی انسان ربط داده و این جنبه را مقدم 

بر وجود مادی و ملکی میداند؛ بهمین دلیل میگوید 

انسان از حرکت، تغییر و سیلان منزه  ردمجوجود 

طباطبایی، تشخص هویت علامه نظر ازاست. 

به خداوند امکانپذیر  اتکاانسانی و بقای او تنها با 

 صورتهای بقا و
 جاودانگی

 غیرشخصی شخصی

اعقاب و ذراری  خلق مجدد
 )نوعی(

 شهرت مستدام تناسخ

بازگشت ارواح به  یاد و خاطره

 بدن
اللهفیفناء  

)عدم بقای تشخص 
 فردی(

 بدن علوی

اللهفیفناء  
 )بقای تشخص فردی(

 نفس بدون بدن
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ی به آن منبع، اتکااست و بعبارت دیگر، انسان با 

 بنابرین میتوان نتیجه گرفت جاودانگی پیدا میکند.

دارد  باور« جاودانگی شخصی»ی نوع بهکه علامه 

که در آن تشخص فردی باقی است و پس از 

 رسیدن به مقام فنا از بین نمیرود.

 چگونگی خلود و جاودانگى انسان در آخرت

وجود ذومراتب طباطبایی قائل به علامه

 یاصل تیاست. هو یدر تمام مراتب هست یآدم

عوالم ماده، در نفس مجرد اوست که  آدمی،

ص به آن مخصو ییمرتبه یمثال و مجرد دارا

جسم  زنفس انسان ا ،مرتبه است. هنگام مرگ

بار بدن  ز،یو در روز رستاخ جدا شده یماد

 جاودانه خواهد بودشده و به نفس ملحق  دیگر

در  او یجاودانگ ۀکنندنییتع فرد، اعمال و

اعتقاد علامه، بهبهشت است.  ایدوزخ 

 نیمؤمن وکنندگان توبهجاودانگی اهل ایمان و 

براثر  ناشکه نفس یلود کفارخو در بهشت 

بار شقاوت یبه صورتزشت تکرار اعمال 

 است. قطعیدر عذاب دوزخ  ،درآمده

مفاد سخنان علامه در بحث بقا و جاودانگی 

اینست که وقتى میگوییم خداوند انسان را از دار 

فانى دنیا به دار بقا منتقل میکند و خلود و 

در جاودانگى در بهشت یا دوزخ را برای او مق

مینماید، این انتقال و خلود بمعنای ابطال وجود او 

نیست، بلکه اثبات وجود دنیایى اوست؛ هر چه 

پیش از این بود حالا هم همان است، با این 

تفاوت که در دنیا در معرض دگرگونى و زوال 

بود، ولى در آخرت دگرگونى وجود ندارد، 

همیشه به نعمتهایى از سنخ نعمتهاى دنیا )منهاى 

و یا به نقمتهایى از سنخ  ال و تغییر( متنعمزو

ی دنیا )ولى منهاى زوال و تغییر( معذب عذابها

تفسیر طباطبایی این مسئله را در خواهد بود. علامه
 :دهدیماینگونه توضیح  المیزان

پس انسان آخرت هم همان انسان دنیاست، 

 حتاجیمامایحتاج آخرتش هم همان 

ستکمالش دنیاست، آنچه در دنیا وسیلۀ ا

بوده در آخرت نیز وسیلۀ استکمال او 

خواهد بود، مطالب و مقاصدش نیز همان 

مطالب و مقاصد است، تنها فرقى که بین 

دنیا و آخرت دارد، مسئلۀ بقا و زوال است 

 (.171/ 3)همان: 

نکتۀ آخری که علامه در بحث خلود یادآور 

میشود اینست که تفسیر عقلانی از جزئیات و 

د و حیات پس از مرگ، به دور از فروعات معا

فرض کردیم  چراکهفهم و درک عقل است، 

عقلى  ۀبا ادل ،بر و صدق آنچه آوردهامنبوت پی

علامه در مقام تبیین و توضیح  .ت شده استاثبا

 این مطلب میگوید:

نمیشود  وجهچیو اما از جهت عقل، به

احکام شرع را و خصوصیاتى را  کیکی

ده، همه را با که براى معاد ذکر فرمو

مقدمات کلى عقل اثبات کرد، براى اینکه 

دست عقل ما به آن خصوصیات و 

رسد، تنها راه اثبات آن، یجزئیات نم

تصدیق به نبوت پیغمبر صادق است که 

آن جزئیات و اصل معاد را از طریق 

وحى اثبات کرده، چون وقتى خود نبوت 
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عقلى ثابت شد،  ۀپیامبرى صادق با ادل

نیست که فروعات آن مسائل دیگر لازم 

 ى اثبات شودیعقلى جداگانه ۀنیز با ادل

 (.622 /1 )همان:

 خلود و جاودانگى عذاب قیامت

در بحث خلود اینست  مهممباحث یکی از 

که آیا کافران در عذاب جهنم جاودانه خواهند 

مسئله اینست که آیا عذاب بعبارت دیگر، ماند؟ 

ی و جاودانه یابد یا همیشگقیامت انقطاع مى

عربى و طباطبایی آنچه را که ابناست؟ علامه

پذیر پایان مبنی بر« مسئلۀ خلود»برخی دیگر در 

اند، مطرح کردهعذاب جهنم براى کافران  بودن

 د.ننپذیرفته و رد میکن

عربی جاودانگی رنج و عذاب را نفی ابن

خلود در رنج کرده و معتقد است خلود بمعنای 

جاودانه در آتش »معنای ب و عذاب نیست بلکه

به استناد وسعت رحمت است. وی « زیستن

ادعا میکند  ،الهى و نیز تناسب عمل با جزا

گراید و یجهنم سرانجام به خاموشى و سردى م

خواهند  رهایی سرانجامدر آن  شدگانعذاب

که  همانگونه»عربی معتقد است: . ابنیافت

، داردیبرمخداوند از اهل بهشت عذاب را 

فاع رنج و عذاب از اهل آتش جایز است... ارت

طریق عقلی، دلیلی بر وجود عذاب بنابرین از 

/ 4: 1994 ،عربى)ابن «دائمی وجود ندارد

بقای در جهنم  ،(. بر همین اساس174ـ175

بمعنای عذاب و رنج جاودانه نبوده و برداشته 

شدن عذاب از دوزخیان جایز است و 

 جاودانگی رنج و الم روا نیست.

ه ـه کـود را آنگونـۀ خلـطباطبایى مسئلهـعلام

عربى بیان کرده، نمیپذیرد و به سخنان او در ابن

(. 23/ 2: ب1391اینباره انتقاد میکند )طباطبایی، 

، روایات و ادلۀ مجیدقرآنعلامه با استناد به آیات 

 بصراحتکرده،  نقدعربی را عقلی استدلال ابن

در  جهنم از آتش نفى خروج اهلتأکید میکند که 

، صراحت در جاودانگى عذاب براى کافران قرآن

ناپذیر برای عذاب جاودانه و انقطاع و محض دارد

انسان شقى، خود شقاوت و خباثت ذاتى اوست و 

کسى جز خودش در آن نقشی نداشته است. 

ۀ خلود و جاودانگى عذاب دربارعلامه نظر خود 

ونه بیان سوره بقره، اینگ 167قیامت را ذیل آیۀ 

 کرده است:

این احوال و ملکات در نفس، صورتى 

کند که نفس سعیده ینیکو و یا قبیح ایجاد م

از آن صورت نیکو متنعم و نفس شقیه از 

 کهیدرصورت .شودیآن صورت قبیح متألم م

این صورتها در نفس رسوخ نکرده باشد و 

 یصورى ناسازگار با ذات نفس باشد، بزود

 یصورتها کهیا درصورتو ام ...گرددیل مئزا

عارضه بر نفس، در نفس رسوخ کرده باشد 

ت ـدى و نوعیـورت جدیـص هـجیو درنت

نفس داده باشد، مثلًا او را که ه ى بیتازه

انسان بود و داراى صورت انسانیه بود، 

بخیل کند که چنین انسانى یک نوع 

 /1 :1374)همو،  جدیدى از انسانیت است

 (.622ـ623

 یانعمت یانگر این نکته است که عبارت فوق ب
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 دلیلشود، بیکه عارض بر نفس م ییعذاب عقلى

تجردش و تخلقش به اخلاق و ملکات فاضله یا 

اگر ذات نفس ، میباشد؛ که کسب کرده ییرذیله

رذیله و زشت دیر یا زود  یسعیده باشد، صورتها

گردد و اگر ذات نفس شقیه باشد، یل مئاز آن زا

 یدر آن نقش بسته، بزود که یینیکو یصورتها

کار پس اگر نفس مؤمن گناه .ل میشودئزا

زشتى بخود گرفت، سرانجام آن  یصورتها

 رود، چون با ذات نفس سازگاریصورتها از بین م

همچنانکه نفس کافر که ذاتاً شقى است،  ؛نیست

آن صور گرفت،  بخودصورتهای نیکویی اگر 

ا ب ش، چون نفسدخواهد شل ئبالأخره از نفس زا

درنتیجه، اگر رفتار و حالات بد  .آن سازگار نیست

در نفس راسخ نشده باشد، همۀ آنها معدوم 

میگردد. انسانها در عالم برزخ از این حال عرضی 

، به طبیعت نوعیه انسانی خویش بازگشته شدهپاک

اما برای  واصل میشوند. لقاءاللهسیر به  تیدرنهاو 

انسانهای شقی که افعال و رفتار بد در آنها راسخ 

نفس  چراکهشده، عذاب دائمی و قطعی است، 

آنها بر اثر کسب ملکات زشت، طبیعت نوعیه 

و این صورت نوعیه جدید که  داکردهیپجدیدی 

، در آخرت باقی و جاودانه شدهساختهدر دنیا 

 است.

 سعادت و شقاوت ذاتی 

با مسئلۀ سعادت  گبحث حیات پس از مر

و شقاوت ذاتی، تقدیر و سرنوشت، عدل الهی 

و خلود در عذاب مرتبط است. یکی از 

های اسلام دربارۀ اشکالاتی که به آموزه

جاودانگی و بقا وارد شده اینست که این 

این  بر اساسها مستلزم جبرند، چراکه آموزه

تعالیم، انسانها از پیش جهنمی یا بهشتی هستند، 

با  بوده و تأثیرتبیین تعلیم و تربیت بی با این

توجه به شقاوت ذاتی کفار، کیفر و عقاب آنان 

 باطل خواهد بود. 

علامه ذیل بحث سعادت و شقاوت، به این 

اشکال بطورمفصل پاسخ داده و معتقد است 

سعادت و شقاوت ذاتی، بمعنی باطل بودن 

مجازات، کیفر و پاداش نبوده و نمیتوان بطلان 

و  فــودن تکلیـوده بـت و بیهـر تربیـثیتأ

خوردن نظام تشریع را از آن نتیجه گرفت. برهم

 :شودیاستنتاج م ، اینگونهاز این مقدمات

ى یهر شیئى در بازگشت خویش در مرتبه 

مستقر  ،که ذات وى از آن تعینّ یافته

گردد که فوق آن علت است. بنابرین، هر یم

فته ى که از آن نشئت گرأیشیئى به منش

و لکن بین عود و بدء فرق  گرددیبازم

است: عالم عود به دو عالم سعادت و 

خلاف عالم بدء رب ،شودیشقاوت تقسیم م

که فقط عالم سعادت است. منتها باید این 

داشت که سعادت بدء، در نظر نکته را 

سعادتى عام است نه سعادتى که مقابل 

شقاوت است و بنابرین، بین سعادت بدء و 

ات شقى از آن و بازگشت به همان تعینّ ذ

است، منافاتى وجود  یمرتبه درحالیکه شق

 عود و بدء واحدند حالنیا ندارد و با

 (.227الف:  1391)همو، 

اگرچه مبادی  که تصریح میکند او اینگونه
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سعادت و شقاوت در عالم قبل از دنیا موجود 

است، اما ازآنجاکه شقاوت منوط به اعمال 

وز آن در نشئۀ دنیاست که است، فعلیت و بر

 که آنجا ازمحل تشریع اوامر و نواهی است. 

علامه تشخص انسان را به نفس او دانسته، گناه 

را متعلق به نفس و عقاب را هم متوجه نفس 

 میداند و این موضوع را اینگونه توضیح میدهد:

حرکت جوهری بدن، نفس پدید آمده  اثردر 

د. در ابتدا و خیال نیز شروع به فعالیت میکن

نفس رنگ بدن را دارد. تربیت، عقاید و 

در نفس رسوخ  جیبتدررویدادهای گوناگون 

پیدا میکنند. صورتهای نفسانی در این مرحله 

و موجب تنوع نفوس انسانی  گرفتهشکل

میشوند. نفوس انسانی با حرکت جوهری 

مجرد خیالی  صورتبهو  شدهدگرگون

و یا با متوقف میشوند  در آنجادرآمده و 

حرکت جوهری از تجرد خیالی عبور کرده 

و مجرد عقلی کلی گردیده و به مرحلۀ 

صورتهای عقلی میرسد. اگر صورت نفسانی 

انسان، صورت سعادت باشد، در برزخ در 

و اگر صورت  قرارگرفتهراه سعادت 

؛ شقاوت باشد در راه شقاوت قرار میگیرد

بنابرین نفس انسانی در عود و بازگشت، در 

یی که ذاتش از آن تعین یافته، مان مرتبهه

، انسان که حدوثاً گریدبعبارتمستقر میشود. 

جسمانی و بقائاً روحانی است، تعینّ نوع 

جسمانی او به هر صورتی که باشد، سعادت 

یا شقاوت و بازگشتش هم به همان صورت 

 (.101ـ103: 1428)همو،  خواهد بود

ثیر تربیت تأبودن مجازات، عدم بنابرین باطل

و اخلال در نظام تشریع، با این تبیین از 

علامه در نفی  سعادت و شقاوت، منتفی میشود.

تصریح  افعال الهی ۀرسالجبر و تقدیرگرایی، در 

 دارد که در عالم هستی دو نظام وجود دارد:

( قضا؛ نظام ثابت که در اجزاء آن تغییر راه 1

 رییتغلقابو  بردارتخلفیی است که ندارد. مرتبه

 نیست.

( قدر؛ نظام متحول که دارای اجزاء غیرثابت 2

. این نظام متحول و استو قابل محو و اثبات 

متغیر همان نظام مادی است که قوام آن به امکان، 

قوه و استعداد است. انسان بعنوان یکی از اجزاء 

این نظام مادی، دارای اختیار است، یعنی انجام 

او ممکن بوده و هر دو دادن و ندادن افعال برای 

برای او رواست. همین نسبت امکانی، معیار 

. استصحت تکلیف و ترتب کیفر و پاداش 

 علامه در ادامه تأکید میکند:

وجود یکى از این دو نظام، وجود دیگرى 

را ابطال نمیکند و مزاحمتى با آن ندارد، 

، این توهمّ برطرف میگردد که تقدم جهیدرنت

وقوع پیوستن آنچه قضا و قدر و لزوم ب

نگاشته است که « لوح محفوظ»خداوند در 

مصون از تغییر و تبدیل میباشد و نیز اینکه 

هر موجودى لزوماً به آنچه مقتضاى 

سعادت و شقاوت ذاتى اوست، خواهد 

رسید، امورى است که با صحت تکلیف و 

ترتب پاداش و کیفر بر آن، ناسازگار میباشد 

 (.138: ب1388)همو، 

ى میان ـه منافاتـت کـه اینسـلال علامدـاست
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ضرورى بودن معلولات نسبت به علل خود، با 

فعل وجود ندارد و نسبتش به  اختیارى بودن

 انسان، نسبت امکان است:

ى است یقضاى حتمى خدا از صفات فعلیه

شود و فعل یکه از مقام فعل خدا انتزاع م

علل مترتبه، بحسب نظام  ۀخدا همان سلسل

بودن معلولات ضرورى ووجود است 

 گرید نسبت به علل خود و بعبارت

بودن هر مقضى نسبت به قضایى ضرورى

گرفته، منافاتى با اختیارى الهى که بدان تعلق

هر چه باشد باز نسبتش  ؛بودن فعل ندارد

همچنین اگر  به انسان نسبت امکان است.

علمش به این تعلق گیرد که فلان آدم 

خود  ۀاختیار و اراد فلان عمل را به یبزود

دهد و یا بخاطر عملى اختیارى، یانجام م

 ،شودیشود، چنین علمى باعث نمیشقى م

مگر صدور فلان عمل را از فلان انسان با 

 ،حالیایاش، نه صدور آن علاختیار و اراده

تا ...  چه اختیارى در میان باشد و چه نباشد

لازم بیاید که میان آن عمل و آن شخص 

و همچنین  نباشد یریتأث ۀرابط چگونهیه

 یاگر علم خداوند تعلق گیرد به اینکه بزود

فلان انسان بخاطر کفر اختیاریش شقى 

شود، چنین علمى موجب تحقق شقاوت یم

 (.23ـ27/ 11: 1374)همو،  شودیوى م

برهمین اساس، از دیدگاه علامه قضا و قدر 

الهى و علم او به اعمال انسان، منافاتى با 

نسبتش به بودن اعمال انسان نداشته و اختیاری

. مجموع سخنان نسبت امکان است، انسان

سعادت و شقاوت، رابطۀ اعمال  دربابعلامه 

با آنها و ترتب مجازات بر اعمال را با نمودار 

 (:277ـ279)همان:  ذیل میتوان خلاصه کرد
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 ءایجاد و اجتماع اجزا ۀمسئل

اشکال مبنایی دیگر اینست که بعد از مردن و 

بطلان شخصیت، انسان چگونه دوباره زنده شده و 

به همان صورت و وضعى که قبل از مرگ داشت، 

د ـخ میگویـی در پاسـطباطبایردد؟ علامهـبازمیگ

هرچند بدن بمرور زمان و گذشت عمر از بین 

بخش د اما روح، که قوامرفته و متلاشى میشو

شخصیت انسان است، باقى است؛ پس معنای 

 مرگ، نابودی انسان نیست، بلکه:

حقیقت مرگ اینست که خداوند روح را 

از بدن بگیرد و علاقه او را از آن قطع 

کند، آنگاه مبعوثش نماید و بعث و معاد 

هم معنایش اینست که خداوند بدن را از 

را به آن بدمد نو خلق کند و دوباره روح 

تا در برابر پروردگارش براى فصل قضا 

 (.407/ 11: 1374بایستد )همو، 

از این عبارت روشن میشود که بدنهاى بعد 

از مرگ و قبل از مرگ نیز بدلیل یکى بودن 

 98روح، یکى هستند و عین یکدیگرند. آیات 

در بقای  قرآنسورۀ اسراء، دیدگاه  99و 

نیوی را اینگونه بدن د آن به شخصیت و نسبت

 بیان میکند:

ذلِکَ جَزاؤهُُمْ بأِنََّهمُْ کَفَرُوا بآِیاتِنا وَ قالوُا »

أإِذا کُنَّا عظِاماً وَ رفُاتاً أإِنَّا لمَبَعُْوثُونَ خَلْقاً 

جَدِیداً * أوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ 

أنْ یَخْلقَُ  السَّماواتِ وَ الْأرضَْ قادِرٌ علَى

مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لا رَیْبَ فِیهِ فَأبَى 

اینست کیفر آن  ؛«الظَّالمُِونَ إِلاَّ کفُوُراً

کافران، چون به آیات ما کافر شدند و 

از آنکه ما استخوانى گفتند آیا پس 

پوسیده شدیم، از نو برانگیخته میشویم 

* آیا ندیدند )ندانستند( آن خدایى که 

ن را آفرید، قادر است که زمین و آسما

مانند اینها را باز خلق کند و برایشان 

وقتى معین قرار دهد )ولى با همۀ این 

آیات روشن( باز ستمکاران جز راه کفر 

 (. 99و  98و عناد نمیپیمایند )اسراء/ 

این آیات را  ،تفسیر المیزاندر  طباطباییعلامه

احتجاجى از طرف خداوند بر مسئلۀ قیامت و 

شدن بعد از مرگ دانسته است، در برابر  زنده

شدن بدن کسانى که آن را بعید شمرده و زنده

بنظر گشتن را محال میدانند. بعد از متلاشى

علامه آیات مذکور تنها درصدد پاسخ به 

استبعاد منکران معاد، دربارۀ بازآفرینی بدن 

دنیوی و خلق دوبارۀ اجزاء پراکنده است. بیان 

ه تنها برای همسویی با اشکال مثلیت در این آی

 منکران معاد است. توضیح آنکه:

استبعاد مشرکین از زنده شدن استخوانهای 

پوسیده، برگشت میکند به استبعاد از 

خلقت بدنى جدید، نه از نفس و روحى 

جدید، بهمین جهت خداى سبحان در 

پاسخ از آن استبعاد، امکان خلقت مثل آنان 

تن عین آنان را ثابت کرد و متعرض برگش

نشد، چون خلق شدن عین آنان بعد از 

مرگ، وقتى صورت میگیرد که روح ایشان 

که نزد خدا محفوظ است، به بدنهای 
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جدیدشان متعلق شود و یا تعلق مزبور عین 

انسانهای موجود در دنیا دوباره موجود 

میشوند، همچنانکه خداى تعالى فرموده: 

ذیِ خلَقََ السَّماواتِ وَ أولَمَْ یرَوَاْ أنَّ اللَّهَ الَّ»

أنْ  الأْرَضَْ وَ لمَْ یعَیَْ بخِلَقْهِنَِّ بقِادرٍِ علَى

( و در این کلام 33)أحقاف/  «یحُیْیَِ المْوَتْى

عین مردگان نسبت داد، شریفش احیا را به

أنَْ یحُیْیَِ  علَى»نه به امثال آنها و فرمود: 

على ان یحیى امثال »و نفرمود: « المْوَتْى

 (.169ـ170/ 17)همان: « الموتى

مخالف قرآن کریم از این آیات نتیجه میشود که 

بوده و انسان مبعوث در قیامت « بازآفرینی»دیدگاه 

اعتقاد علامه، بهعین انسان دنیایى است، نه مانند او. 

همۀ آیات قیامت دال بر این نکته است که 

بازگشت انسان بسوی خدا بوده و زنده شدنش، 

دن همان انسان و مجازات و پاداشش، زنده ش

 مجازات و پاداش همان انسان است. 

 ی شخصیتنهمانیامسئلۀ 

یکی از مهمترین مباحث مربوط به 

و حفظ « من»جاودانگی نفس، مسئلۀ بقای 

شخصیت و اینهمانی آن است. در بحث بقای 

شخصیت، پرسش اساسی اینست که آیا پس از 

قی میماند با «شخص»مرگ انسان و زوال بدن، 

و میتواند به زندگی و حیات خود ادامه دهد؟ 

آیا شخصی که پس از مرگ فناناپذیر و باقی 

است همان موجود مادی و دنیایی است؟ 

پرسش دیگری که با آن مواجهیم اینست که 

 بدن دنیوی چه نسبتی با بدن اخروی دارد؟ 

تحقق هر نوع جاودانگی مستلزم استمرار 

شخصِ پس از مرگ شخصِ پیش از مرگ، در 

یعنی هنگامی میتوانیم از جاودانگیِ ؛ است

سخن بگوییم که شخصِ پس از « الف»شخص 

: 1383باشد )اکبری، « الف»مرگ نیز همان 

(. از این بیان مشخص میشود که رسیدن 314

جاودانگی مستلزم  درباببه دیدگاهی دقیق 

ۀ ملاک درباربررسی و اتخاذ تصویری دقیق 

 و مسئلۀ نفس و بدن است.ی شخصیت نهمانیا

ی بر لیدلاچنانکه گفته شد علامه با ارائۀ 

تجرد نفس، نقش بدن مادی در اینهمانی 

او، انسان  نظر ازشخصیت را نپذیرفته است. 

موجودی است مجرد، بهمین دلیل نفس را 

اساس وحدت و اینهمانی شخصیت میداند. 

از حقیقت انسان اگر علامه استدلال میکند 

 یبدن اخرو کنیم،نظر صرفآدمى یعنى نفس 

 .نظیر و مثل بدن دنیایى است

 حقیقت آدمى همان نفس اوست که آن

هم نزد خدا محفوظ است و اما دلیل بر 

اینکه انسان مبعوث در قیامت عین انسان 

در دنیاست نه شخص دیگرى مانند آن، 

آیات قیامت است که آن را  ۀهم

داند و یخدا م یبازگشت انسان بسو

شدنش را زنده شدن آن انسان و زنده 

حساب و مجازات و پاداشش را حساب 

داند یو مجازات و پاداش همان انسان م

 (.291 /13: 1374)طباطبایی، 

انسان مبعوث در نکتۀ تکمیلی اینست که 

 ینه شخص ،عین انسان در دنیاست ،قیامت
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تشبیه و مانندبودن تنها در بدن . دیگر مانند آن

ن بود، نه جان آدمى امنکر است که مورد انکار

که حافظ وحدت و شخصیت انسان در دنیا و 

انسان آخرتى عین  دلیلبهمینآخرت است و 

. علامه در جای انسان دنیوى است، نه مانند آن

غیر از « مثل شیء»دیگری تأکید میکند اگر 

معنایش « مثل»باشد، خلق نمودن « خود شیء»

استدلال  نیاآنان نبوده و با « خود»برگرداندن 

نمیتوان حجت را بر منکران حشر تمام نمود، از 

 اینرو نتیجه میگیرد:

« تبدیل امثال»و یا « خلق مثل»مراد از 

تبدلاتى است که در آنها انجام میپذیرد، 

از خود آنان خارج نمیگردد ...  کهیبطور

ء است و ء، خود همان شىمراد از مثل شى

رین، این یک نوع ظرافت در کلام است. بناب

از همۀ این آیات فهمیده میشود که بدنها 

یى پیوسته در دگرگونى و تغییرند و از گونه

به گونۀ دیگر درآیند تا اینکه به لحظۀ 

قیامت برسند و به نفسهاى خویش ملحق 

 (.121ـ122الف:  1391شوند )همو، 

علامه با بیان این نکته که منظور از خلقت 

 بدل نسخه مثل انسانها در قیامت، ایجاد یک

آنهاست، با توضیحى  ۀنبوده، بلکه مقصود اعاد

در مورد تغیر و تبدل متوالى بدن و عدم تغیر و 

 میگوید: تبدل نفس و روح

انسان موجودى است مرکب از نفس و 

 نشئهبدن، و بدن انسان در این 

دستخوش تحلیل رفتن و دگرگون شدن 

است و پیوسته اجزاء آن تغییر میکند ... 

نِ قبل آانسان در هر آنى، غیر از  هجیدرنت

است و این شخص، آن شخص نیست، 

در حالیکه میبینیم شخصیتش هست و 

این بدان جهت است که روح آدمى 

شخصیت انسان را در همۀ آنات حفظ 

میکند، چون روح آدمى مجرد است و 

منزه از ماده و تغییرات عارض از طرف 

ماده است و باز بهمین جهت ایمن از 

و فناست ... پس بدنى که بعد از مرگ 

مرگ کالبد آدمى میشود، وقتى با بدن 

قبل از مرگش مقایسه شود مثل آن بدن 

خواهد بود، نه عین آن، ولى انسان 

صاحب بدنِ لاحق، وقتى با انسان 

صاحب بدنِ سابق مقایسه شود، عین آن 

خواهد بود نه مثل آن. براى اینکه آن 

را  روحى که وحدت بدن قبل از مرگ

در تمامى مدت عمر حفظ میکرد، همین 

روحى است که بعد از مرگ در کالبد 

 (.169/ 17: 1374)همو،  لاحق درآمده

علامه در پاسخ به این پرسش که  ،بنابرین 

چگونه منظور از خلقت مثل، اعاده است، 

بدنهاى متعدد قبل از مرگ  چنانکهمیگوید هم

د از بدلیل یکى بودن روح یکى بود، بدنهاى بع

مرگ و قبل از مرگ نیز بجهت یکى بودن روح 

 یکى بوده و عین یکدیگرند.

بدن نکتۀ دیگر اینکه از دیدگاه علامه، 

بدن  «مثل» ،آخرتى از این نظر که بدن است

اینباره  علامه درآن،  «مثال»دنیوى است، نه 

 میگوید:
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آن  ۀشود که همیوقتى مثال آن م

که بدن دنیوى  ءخصوصیات و اجزا

 ت از سلولها و گلبولها و سایر موادداش

داشته باشد و در آن صورت دیگر  را

شود، بلکه همان بدن یبدن اخروى نم

دنیوى است و فرض ما اینست که بدن 

در آن روز بدنى است اخروى، چیزى 

)همان:  که هست مثل بدن دنیوى است

19/ 233.) 

عین آن  ،نفس که آنجا ازبرهمین اساس 

به وحدت نیست، مثل آن ، ولى بدن استنفس 

انسان  بدنیی وارد نمیشد. خدشهشخصیت 

آن بطور  ءعین بدن زمان کودکی نیست، اجزا

ر و تبدل است، بدن او در حال مرتب در تغیّ

 حالنیدرعاما غیر بدن در حال اول است،  ،دوم

محفوظ  شیشخصیت انسان در طول زندگ

است، خود انسان باقى است، شخصیتش در 

یکى است، چون نفس او یکى همۀ حالات 

درنتیجه، چون شخصیت و هویت انسان  است.

به نفس است، عینیت بدن اخروی و دنیوی 

 ریشه در این مطلب دارد.

 گیریجمعبندی و نتیجه

، قرآنطباطبایی بر اساس آیات علامه

های فلسفی مربوط به احادیث و روایات، آموزه

 بر هیتکنفس و جاودانگی آن را تفسیر کرده، با 

، استدلال «فناناپذیری امر مجرد»ۀ فلسفی آموز

دادن حیات و آثار آن میکند مرگ که از دست

)شعور و اراده( تعریف میشود، به نفس اسناد 

داده نمیشود، بلکه به انسان مرکب از نفس و 

بدن )به اعتبار بدنش( اطلاق میگردد. آثار 

علامه مملو از ارجاع و توجه به مسئلۀ بقا و 

او انسان برای  نظر از چراکهدانگی است، جاو

و حب بقا درون هر انسان  شده خلقجاودانگی 

 ،طبیعی وجود دارد. در پژوهش حاضر بصورت

 به موارد ذیل پرداخته شد:

. با توجه به مطالب مطروحه، علامه در 1

بحث نفس و بقا و جاودانگی آن به سه نکته 

 تأکید کرده است:

ه ملکی و  ملکوتی الف( انسان دارای دو وج

 است.

دو وجه ملکی و ملکوتی، از ب( این

وجه متحدند.  هم بایکدیگر جدا نیستند بلکه 

پذیر و متغیر است مادی و ملکی انسان، زوال

اما وجه ملکوتی او از هر تغییر، دگرگونی و 

 نابودی مصون و محفوظ است.

وتی انسان باقی، ثابت و واحد ج( وجه ملک

ایی و مُلکی او مقدم است و است و بر وجه دنی

انسان بر اساس این وجه ملکوتی و الهی، با 

جوی خود، خداوند را یقتحق جان و دلچشم 

مشاهده میکند، با گوش جان کلامش را 

میشوند و اقرار به عبودیتش میکند و اینگونه 

است که به وحدانیت و ربوبیت پروردگار 

 شهادت میدهد.

اشاره شد،  نیا از شیپکه  همانگونه. 2

جاودانگی نفس،  درباب طباطباییعلامهدیدگاه 

همان رویکرد صدرایی به بحث است و 

مبتنی  دیدگاه وی،ها و اساس چارچوب، ریشه
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، حالنیدرع؛ اما ملاصدراست ۀبر مبانی فلسف

های فلسفی حکمت متعالیه رغم پذیرش آموزهب

و جاودانگی،  دادن آنها در بحث معاددخالتو 

اختلاف  صدرالمتألهینز آراء با برخی ا در

خود تکیه فلسفی مستقل  داشته و بر مشی

علامه در فصل چهارم نموده است. برای نمونه، 

مسئلۀ بقا را به فناء فی الله ربط  الولایةرسالة

درباب حقیقت کمال و سعادت که میدهد و 

برهانی  ،است یتعالهمان فنای در ذات حق

این برهان از  او اقامه کرده که بتعبیر خود

مواهب الهى است که مخصوص به این رساله 

و جاى دیگرى مطرح نشده است )همو،  است

تنها بر اساس موضع  ادشدهیبرهان (. 63: 1390

 .استگردیده ارائه علامه مستقل فلسفی 

. طبق نظر علامه، قضا و قدر الهى و علم خدا 3

به اعمال انسان، منافاتى با اختیارى بودن اعمال 

سان ندارد. صحت تکلیف و ترتب پاداش و کیفر ان

بر آن با سعادت و شقاوت ذاتی، تقدم قضا و قدر 

« لوح محفوظ»و لزوم بوقوع پیوستن آنچه خدا در 

نگاشته است، سازگار است. از این بیان نتیجه 

میشود که سعادت و شقاوت ذاتی، بمعنی باطل 

 بودن مجازات، کیفر و پاداش نیست؛ و بطلان تأثیر

تربیت و بیهوده بودن تکلیف و برهم خوردن نظام 

 تشریع را نمیتوان از آن نتیجه گرفت.

بحث جاودانگی  . نتیجۀ سخن علامه در4

اینست که اولاً، نفس پس از مرگ باقی است و 

مقدمه جاودانگی  ،معدوم و فانی نمیشود؛ بقا

است. بقای انسان پس از مرگ شرط لازم 

ی نیست. ثانیاً، جاودانگی است ولی شرط کاف

علامه انسان را جاودانه دانسته و معتقد است 

حیات او از این جهان، به جهان دیگر ادامه 

دارد. جهان آخرت، به علت جاودانگى از 

 اصالت برخوردار است.

. علامه آیات ناظر به قیامت و بازگشت 5

ی خداوند را دلیلی بر عینیت انسان بسوانسان 

ملاک این عینیت را اخروی و دنیوی دانسته و 

ی و عینیت نهمانیابنابرین ؛ نفس مجرد میداند

انسان اخروی و دنیوی به نفس است که در هر 

دو، واحد و بعینه موجود است و این وحدت 

شخصیت با مرگ از میان نرفته و باقی میماند. 

درنتیجه، همانگونه که تغییر بدن دنیوی در 

وحدت شخصیت انسان تأثیری ندارد، بدن 

 انیمدید محشور در قیامت نیز موجب از ج

 ی انسان دنیوی و اخروی نمیشود.نهمانیا رفتن

 ۀبنا به نقل برخی از شاگردان برجست. 6

خود،  یسنجزمان وی براساس خصلت علامه،

گسترده نمیتوان  بطورمعتقد بود کیفیت معاد را 

دو ی بیان نمود و فهم هر یک از اینهرکسبرای 

و تفاوت آنها برای همگان نظام دنیا و آخرت 

هنوز نوبت »دلیل معتقد بود: میسر نیست و بهمین

و جامعه به مقامی  دهینرس فرابحث علنی معاد 

« نرسیده که بتواند مسائل معاد را هضم کند

طباطبایی (. علامه302ـ303: 1394)جوادی آملی، 

بر این باور بود که اکثریت قریب به اتفاق علما و 

عه هنوز ظرفیت مباحث معاد را اندیشمندان جام

 ندارند.



 120 1402 تابستان/ 121شماره 
 

 منابع
 .کریمقرآن

تحقیق  ،الفتوحات المكیةَ(م1994عربى )ابن

 .عثمان یحیى، لبنان: بیروت

َجاودانگى» (1383) رضای، اکبر نقد و ، «صور
 .313ـ327،  ص36پیاپی، 3 ۀشمار ،سال نهم ،نظر

عقل و ( 1389پترسون، مایکل و همکاران )
ابراهیم سلطانی،  و ، ترجمۀ احمد نراقیاعتقاد دینی

 تهران: طرح نو.

ة؛ الولایةتحریر رسال( 1394آملی، عبدالله )جوادی
 ، قم: اسراء.شمس الوحی تبریزی

مفردات م( 1996) دمحمبنحسین اصفهانی،راغب
دمشق:  ،تحقیق صفوان عدنان داوودی ،القرآن الفاظ

 .دارالقلم

تفسیر  ۀخلاص( 1384شاکر، کمال مصطفى )
 .: نشر اسلام، تهرانۀ فاطمه مشایخترجم، المیزان

، تفسیر المیزان( 1374) نیمحمدحسطباطبایی، سید

همدانی، قم: دفتر موسوی محمدباقرترجمۀ سید 

 می.انتشارات اسلا

تصحیح و تعلیق ،نهایة الحكمه( 1382)ـ ـ ـ ـ ـ 

 نشر اسلامی. مؤسسۀسبزواری، قم: عباسعلی زارعی

، رسالت تشیع در دنیای امروز( 1387ـ ـ ـ ـ ـ )

 .قم: بوستان کتاب

علی  ۀترجم،َبدایة الحكمةالف( 1388ـ ـ ـ ـ ـ )

 .شیروانی، قم: بوستان کتاب

، ترجمه و دیل توحیئرسا( ب1388ـ ـ ـ ـ ـ )

 تحقیق علی شیروانی، قم: بوستان کتاب.

رسالة  ۀطریق عرفان )ترجم( 1390ـ ـ ـ ـ ـ )
 زاده، قم: آیت اشراق.، ترجمۀ صادق حسنالولایة(

 ،انسان از آغاز تا انجامالف( 1391ـ ـ ـ ـ ـ )
 ترجمۀ صادق لاریجانی، قم: بوستان کتاب.

بکوشش  ،لئمجموعه رسا( ب1391ـ ـ ـ ـ ـ )

 یدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.س

 ةل العلامئرسا ةمجموعق( 1428ـ ـ ـ ـ ـ )
 ، تحقیق الشیخ صبّاح الُّربَیعی، قم: باقیات.الطباطبائی

، قم: المیزان فی تفسیر القرآنق( 1430ـ ـ ـ ـ ـ )

 .نشر اسلامی ۀموسس

النفس نامۀ علمدرس( 1397فیاضی، غلامرضا )
ی یوسفی، قم: مدتقمح، تحقیق و تدوین فلسفی

 ره(.) ینیخمآموزشی و پژوهشی امام  ۀمؤسس

 

https://www.magiran.com/magazine/1983
https://www.magiran.com/magazine/1983
https://www.magiran.com/volume/27525


 

 121    211ـ  613/ صفحات 2140 تابستان/ 211شماره 
 

 شناختی هویت انسان مبانی هستی

  در حکمت متعالیه

 1علی زمانی خارائی

 2جعفر شانظری

3جمعهسیدمهدی امامی

 چکیده
علوم  یهاواژهیدکل یناز مهمتر یکی« هویت»

 یرهمچون ساکه معاصر است  یایدر دن یانسان

 و بوده یزیکیمتاف یبرآمده از مبان ی،نظر یممفاه

 ی. بررسفراتر رود نمیتواند از حدود آن مبانی،

یه بر مبنای توجه به حقیقت اصول حکمت متعال

وجود و احکام آن، نشان میدهد که هویت 

حقیقی انسان، همان نحوۀ وجود اوست که بسیط 

بوده و در عین ثبات شخصیت، سیال و تدریجی 

است؛ از اینرو، در طول حرکت خود، تحولاتی 

 مختلف را تجربه کرده و کمالات علمی و عملی

آورد که باعث میشود دارای متعددی بدست می

یی که از هر آثار و مراتب گوناگونی باشد، بگونه

مقطع آن، اوصاف و عناوین متفاوتی برداشت 

 یهایتتنها با واقعنهشود. این درک از انسان، می

 سازگاراسلامی ـو فرهنگ ایرانی بشری یزندگ

 یها و چالشهااز دغدغه یاریبلکه بس ،است

بحران  شناسی وینۀ انساندر زم یدوم جدعل

تیهس یمبان ،. نوشتار حاضرکندیم حلرا  یتهو

در نسبت با هویت  یهحکمت متعال یشناخت

 انسان، و همچنین آثار آن را بررسی میکند.

هویت، انسان، اینهمانی، تشخص، کلیدواژگان: 

 شناختی.حکمت متعالیه، مبانی هستی

 قدمه. م1

های علوم از کلیدواژهیکی  ،«هویت»واژۀ 

بسیاری از مسائل  وانسانی معاصر است 

فرهنگی و اجتماعی جوامع امروز به آن ارجاع 

 بحثهای مستقل و عمدۀ علوم اجتماعی و رد.دا

در قرن منحصر روانشناسی در مورد هویت، 

 بدلیل آنکه بصورت طبیعی، زمانی ،اخیر است

 ali.zamaani@gmail.comدانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛  .1

 j.shanazari@ltr.ui.ac.irگروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(؛  دانشیار .2

 m.emami@ltr.ui.ac.irاستاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛  .3

 پژوهشینوع مقاله:        22/6/1401 تاریخ پذیرش:       17/3/1401تاریخ دریافت: 
DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.5.8 
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 یک امر بعنوان موضوع تحقیق مورد توجه قرار

میگیرد که در سطح جامعه، مشکلاتی با 

(. 9: 1398محوریت آن رخ میدهد )لاولر، 

در دوران مدرن با تحولاتی که در بنابرین، 

بسیاری از هویتها که پیش از  ،غرب اتفاق افتاد

دچار تغییر و تحولاتی  ،آن ثابت پنداشته میشد

ساز برخی اختلالات سریع گشت و زمینه

ناپیدایی آن را بیش از  هویتی شد که بیثباتی و

 (.9ـ10پیش آشکار کرد )همان: 

موضوع  دربارۀبا وجود تمام پژوهشهایی که 

هویت انجام شده، هنوز تعریفی جامع و 

یکدست از آن ارائه نشده و هر مکتب با توجه 

به مبانی و دیدگاه خاص خود به تعریف و 

بررسی آن میپردازد. این اختلافات سبب شده 

بنظر میرسد با پیشرفت روزافزون در دورانی که 

امکانات علمی، اطلاعات بشر در مورد خودش 

یی محصول تلاشهای اوج رسیده باشد، عده به

یی از آگاهیهای گرفته را جز مجموعهصورت

بیشتر انسان  سردرگمیپراکنده و متناقض که به 

(؛ 17: 1398)مورن،  نمیدانندمنجر میشود، 

مختلفی چون های آگاهیهایی که در حوزه

شناسی فلسفی و شناسی علمی، انسانانسان

شناسی دینی در قالب مکاتب مختلف، انسان

عرضه میشوند، اما بدلیل عدم هماهنگی و 

تا  ،افزایندسازگاری، بر ابهامها و تردیدها می

 که اندجاییکه برخی از زبان هایدگر نقل کرده

اندازۀ عصر حاضر این همه هیچ عصری به

مورد انسان ارائه نکرده و البته هیچ دانش در 

عصری هم تا به این میزان، اطلاعاتش در مورد 

 انسان ناچیز نبوده است )همانجا(.

همگی بر پایۀ  ـ بویژه علوم انسانی ـعلوم 

شناختی و متافیزیکی بنا نهاده برخی مبانی معرفت

اند. این مبانی اگرچه معمولاً آشکار نیستند اما شده

دیدگاهها جهت میبخشند بلکه بسیاری از  تنها بهنه

نظرها نیز به اختلاف در همین مبانی اختلاف

برمیگردد. نظریاتی که از مبانی مشترک و همسو 

دارای سازگاری لازم نبوده و کارآیی  ،نمیبرندبهره 

از آنجاکه تأیید و  مناسب خود را از دست میدهند.

بررسی تأمین بسیاری از این مبانی با فلسفه است، 

های فلسفی سازگار با فضای ظرفیتها و داشته

استخراج آن دسته از  بمنظورفرهنگی جامعه را 

پردازی در موضوع هویت اصولی که برای نظریه

کاربرد دارند، ضروری میسازد تا شاید از این 

طریق، محملی برای طرح مباحث علوم انسانی 

 اسلامی نیز فراهم آید. ـایرانی

  «تهوی»چیستی . 2

در زبان عربی « هو»هویت، مصدری جعلی از 

است. بگفتۀ برخی، ساخت چنین مصدری از 

روی اضطرار توسط برخی مترجمان برای داشتن 

یی که بر ذات و هستی شیء دلالت کند، رخ کلمه

(. امروزه این 557/ 2: 1377رشد، داده است )ابن

کلمه در زبان رسمی بمعنای شخصیت، ذات و 

فرهنگ فارسی ار میرود )ر.ک: حقیقت شیء بک
( و معادل آن در زبان انگلیسی کلمۀ معین

«Identity » است که ریشۀ آن«Identitas » در

( بوده Sameness« )یکسانی»زبان لاتین بمعنای 

 .و برای بیان رابطه یک چیز با خودش بکار میرود
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الف، »ه بیان میکند ـت کی اساین همان مفهوم

. بعبارتی این مفهوم «الف است؛ نه چیز دیگر

دربرگیرندۀ دو معنای عمده است: اول، اینهمانی 

چیزی با خودش؛ و دوم، تفاوت و تمایز با 

: 1398؛ مورن، 25: 1398چیزهای دیگر )لاولر، 

 (.83ـ  84

 ۀرابطیا  اینهمانیرا  یتهو رویکرد فلسفی،در 

 هویت به این معنا، اند.هدانست با خودش یزچ یک

 ۀاصل استحال یعنیـهمطراز خود  اصلبهمراه دو 

 ـیضینارتفاع نق ۀو اصل استحال یضیناجتماع نق

اند. مطرح بوده «قواعد تفکر»بعنوان  یماز قد

 یبنا یرهستند که ز یهیبد یاصول ،قواعد تفکر

 یدهندم یلو را تشکگتفکر معتبر، استدلال و گفت

اعمال  ییکریو بدون استثنا در هر موضوع ف

(؛ Audi, 1999: Laws of Thoughtیشوند )م

 «، خودش استیزهرچ» یگویدم یتهو قانون

(Russell, 1912: p. 72.)  

خاص  پرسشهایی ،مطلب یناتعمق در 

و  معنا»ازجمله آنکه  بدنبال خواهد داشت،

 یبرا یهمانینا» ،«چیست؟ یهمانینا ملاک

در طول زمان به چه نحو  یرموجودات متغ

موجود بطور  کیو قطعات  ءاگر اجزا» ،«است؟

همچنان معنا  یکسانی یاآ ،کند ییرکامل تغ

تمرکز محققان در بحث  یشترب امروزه «دارد؟

و  یتهو یارمع (1 :حول دو محور است یت،هو

 & Noonan)در طول زمان یتهو یبقا (2

Curtis, 2004) . 

مکاتب علمی مدرن با تمام اختلافاتی که در 

دادن التروش و دیدگاههای خود دارند، بدلیل اص

به تجربه و آزمایش و انکار اصول عقلی 

مابعدالطبیعی، ناگزیر در قلمرو ماهیت و لوازم آن 

محدود گشته و از آثار توجه به وجود بیبهره 

اند. طبق این رویکرد، انسان هم نوعی از انواع مانده

ها چون نوع حیوان است که تنها در برخی حوزه

بری از هزندگی اجتماعی، ساخت ابزار و بهر

طبیعت از دیگران تکامل بیشتری یافته و از تعالی 

وجودی و فرا مادی اثری نیست. این امر در 

تحقیقات و گزارشهای این متفکران در مورد 

 هویت انسان، بوضوح قابل مشاهده است. 

این نوع نگرش  برآمده ازمشکل دیگری که 

عدم توفیق در توجیه تحولات  ،به انسان است

از سویی،  ین ثبات شخصیت است.انسان در ع

افراد در طول  برای تغییرات مختلف ظهور

از سوی  و زندگی، امری انکارناپذیر است

ثبات شخصیت نیز بصورت وجدانی  ،دیگر

مورد تأیید افراد مختلف بوده و انکار آن، 

بسیاری در پی دارد. توجیه توأمان  حذوراتم

این دو امر، به یکی از معضلات بزرگ در 

پردازی هویت تبدیل شده است. ۀ نظریهعرص

روشن است که اینگونه مسائل و حل آنها، 

 نظریه دارد. این ریشه در مبانی متافیزیکی

 مبانی فلسفی هویت. 3
مباحثی که امروزه با عنوان هویت مطرح است، 

یی معرفتی و ذهنی دارد و کمتر به اغلب زمینه

شی از واقعیت و عینیت آن توجه میشود. این امر نا

مبانی فلسفی غالب بر تفکر غربی است. درحالیکه 

مستقیم یا  در تفکر فلسفی اسلامی امور ذهنی نیز ـ
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ـ برگرفته از واقعیات عینی است.  غیرمستقیم

بعبارت دیگر، علوم اجتماعی مدرن پیش از آنکه 

با جهان عینی سروکار داشته باشد، در مطالعات 

و برداشتهای  های زیستهبالینی خود، بر تجربه

های خود را از ذهنی اشخاص تمرکز کرده و داده

میان همانها، انتخاب میکند و با تحلیل و تنظیم 

آنها، نظریات و آراء خود را بر آنها استوار میسازد 

که سیری از جزئی به کلی است. در مقابل، فلسفۀ 

اسلامی با اهمیت به جهان واقع، در سیری از کلی 

ا تبیین اصول کلی وجود و به جزئی، میکوشد ب

نما، چارچوبی کلی تفکیک حقیقت از حقیقت

برای علوم فراهم سازد تا با تکیه بر مبانی متقن و 

 اصیل، به کشف حقایق مقید بپردازد. 

مبانی فلسفی هویت را در چند حوزۀ مختلف 

میتوان بررسی کرد که زیربنای همگی، 

ل است. در این بخش باید به اصو« شناسیهستی»

اساسی وجود و بازشناسی مرزهای آن با 

وجودنماها و نیستیها پرداخته شود و از نتایج آن 

شناسی بهره شناسی و انسانهای معرفتدر حوزه

برد. از اینرو، پژوهش حاضر محدود به مبانی 

شناختی هویت انسان و براساس آنچه در هستی

حکمت متعالیه به اثبات رسیده، خواهد بود و 

دسته از اصول، به لاوه بر استخراج این میکوشد ع

 تبیین نقش هر یک از آنها در مقولۀ هویت بپردازد.

 اصالت وجود . 1ـ3

را مشترک معنوی  «وجود»حکما مفهوم 

آن را  اگرچه بسیاری از فلاسفهو  میدانند

اند )رازی، بدیهی یا نزدیک به بدیهی دانسته

اما  ،(26/ 1تا: ؛ لاهیجی، بی18/ 1: 1410

اند آن ارائه کرده ایددی نیز بربراهین متع

(. بدنبال آن، در 41ـ44الف: 1383)ملاصدرا، 

برخی متکلمان که معتقد به عینیت وجود  مقابلِ

زیادت وجود » نظریۀ و ماهیت در ذهن بودند،

همان  ،وجود مطرح شد. منظور از «بر ماهیت

 معنوی مشترکو تحقق اشیاء است که  یهست

 منظور از وما بدیهی بود نزد حک ،آن بودن

آنهاست که شیء به شیء  یستیچ یت،ماه

متفکران  در اینگونه مسائل،متفاوت است. تأمل 

آنچه در بیرون »را با این پرسش روبرو کرد که 

اصالتاً و بالذات مصداق  ،از ذهن محقق است

واضح  «کدام مفهوم است؛ وجود یا ماهیت؟

 است که یک چیز نمیتواند از جهت واحد،

 مصداق بالذات دو امر مغایر و غیرمساوق باشد. 

را پر  واقعآنچه متن است  معتقد ملاصدرا

وجود است، نه  ،تحقق است ینکرده و ع

 یتل و بالذات است و ماهیاص ،وجود .یتماه

؛ 47همان: )یشود انتزاع م عینی،از امر محقق 

و براهین  تبیینهابا  او. (342/ 4: 1391 همو

تلف خود، اصالت وجود و متعدد در آثار مخ

از این  وبودن ماهیت را نتیجه میگیرد اعتباری

تمام  ؛د: اولاًانبه اثبات میرس را طریق دو مدعا

یی که جهان خارج را پر آن واقعیات عینی

مفهوم  ثانیاً؛ماهویند )همانجا(؛ اموری غیر ،کرده

وجود، مصداق داشته و بر هر واقعیتی به حمل 

پس هر واقعیتی  ،تهوهو قابل حمل اس

صالت ا (.82: 1389مصداق آن است )عبودیت، 

صدرالمتألهین و  ۀرکن اساسى فلسف ،وجود

یی که ، بگونهنظریات فلسفى اوست ۀهم اساس
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همچون یک میزان دقیق، تمام قواعد و مسائل 

با آن سنجیده میشود و در صورت لزوم اصلاح 

وشتار هایی از آن در ادامۀ این نمیگردد که نمونه

 خواهد آمد.

 شماریاحتمالات بیدر مورد هویت انسان، 

، فلسفی اثبات هر اصلبا قابل تصور است که 

گردد و سایر احتمالات میاحتمال متعین یک 

 ،«وجود اصالت». با پذیرش شودمینفی 

یء هو الش به ما»مصداق  مشخص میگردد که

 یبمعنا یتنه ماه ،همان وجود است «هو

یت، زیرا هویت مراه ماهخاص و نه وجود به

 ؛(30: 1388مساوق با وحدت است )پارسانیا، 

 ،کثر از آن حیث که کثرت دارندمتپس امور 

دارای هویت نیستند. از سوی دیگر، ماهیت 

مثار کثرت است و وحدت ماهیات مختلف جز 

در پرتو وجود، ممکن نیست و این یکی از 

براهین اثبات اصالت وجود است )سبزواری، 

 .(148ـ149/ 9: 1387؛ مطهری، 74/ 2 :1369

بنابرین هویت نیز جز در پرتو وجود ممکن 

نخواهد بود و هر دیدگاهی که مقتضای اصیل 

 مطرود است. ،بودن ماهیت و لوازم آن باشد

مبنایی برای توجیه  ،همچنین اصالت وجود

، چراکه ماهیت و امور است گرایینظری واقع

بتی یکسان وجود و عدم نس اب ذاتاً ،ماهوی

هیچ امری در  ،دارند و اگر وجود اصیل نباشد

: 1391خارج تحقق نخواهد داشت )ملاصدرا، 

( و به سفسطه منتهی خواهد شد. 346و  222

در این حالت سخن از هر حقیقتی، منطقاً 

بیهوده خواهد بود. این خود اساس بسیاری از 

 شناختی است.مبانی معرفت

نیز برآمده از از سوی دیگر، تفردّ و جزئیت 

وجود است و اگر وجود اصیل نبود، هیچ ماهیتی 

دارای فرد جزئی حقیقی نبود زیرا ماهیت و تمام 

مور کلی، عوارض آن کلی هستند و از انضمام ا

 (.347آید )همان: جزئی پدید نمی

  بساطت وجود. 2ـ3

 یکه ملاصدرا برا ویژگیهاییاز  یکی

بسیط ؛ بساطت است ،یکندم بیانوجود  یقتحق

با فهم دقیق اصالت وجود و  در مقابل مرکب.

اعتباریت ماهیت، پذیرش بساطت وجود آسان 

برای نفی ترکیب  اوحال، در عین .خواهد بود

وجود از جنس و فصل، برهان اقامه میکند 

با اثبات عدم  ( و60ـ62الف: 1383 ملاصدرا،)

آن  یبعدم ترک ل،وجود از جنس و فص یبترک

چراکه ماده  ،یشوداثبات م یزاز ماده و صورت ن

شرطاست که ب یو صورت همان جنس و فصل

 . استلا لحاظ شده 

لازم بذکر است که بساطت وجود، مختص 

بلکه  ،یستخاص از مراتب وجود ن ییبه مرتبه

هستند  یطبس یوجود و تمام مراتب آن همگ

 ما به»پس  .(380 /1: 1389 ی،آملی)جواد

 یبترکو  است بسیط یوجود« هو هو یءالش

 و اگر ترکیبیدر آن راه ندارد  یقیبصورت حق

بنابرین  .بالعرض است ،شودمیبه آن نسبت داده 

 شیء نمیتواند به امر زائد بر خود تشخص یابد.

 پاسخ داد که ترتیب میتوان به این پرسش،بدین

از چند تکه مختلف و  یتواندانسان م یتهو یاآ
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 یر؟خ یاد شو یبترک ،متناقض یگاه حت و یرمغا

جنس و فصل از وجود،  یبا نف همچنین

از  یزخارج ن مربوط به عالم یِ تمام احکام ماهو

همچون احکام  یامور ،خواهد شد یوجود نف

بوده  یتمقولات، ماه ۀهم زیراو...  یفکم و ک

وجود،  یکهو جنس و فصل دارند، درحال

 یبرخ ی(؛ اگرچه گاه378: همانندارد ) یتماه

احکام  یتاز باب سرا یتاز احکام ماه

بصورت بالعرض به  یگری،به د یناحدالمتحد

 .(381: همان) یشودوجود هم نسبت داده م

بساطت وجود آنست که  نتیجۀ دیگر بحث

چون جنس و فصل ندارد، قهراً  یطامر بس

 یرپذنخواهد داشت و برهان یزن یحد یفتعر

با  ،آن یقتهم نخواهد بود، پس شناخت حق

سروکار  یماهو یمها با مفاهکه تن یعلم حصول

جز شناخت  یممکن است و راهغیر ،دارد

مگر آنکه به ماند نخواهد  یباق یحضور

شود که بسنده آثار و لوازمش  یقاستدلال از طر

 ملاصدرا،خواهد بود ) یفضع یآن معرفت ۀثمر

 (.62الف: 1383

 تشکیک وجود . 3ـ3

در فلسفه دو نوع تشکیک قابل بررسی است؛ 

الاشتراک یک چیز عامی که در آن مابه( تشکیک 1

( تشکیک 2الامتیاز چیزی دیگر است و و مابه

الامتیاز الاشتراک و مابهخاصی که بر اساس آن، مابه

امری واحدند. ملاصدرا این نوع از تمایز را 

 درمورد حقیقت وجود بکار میبرد و میگوید: 
انّ طبيعة الوجود قابلة للشدة و الضعف بنفس 

لبسيطة... انّما تختلف افرادها و آحادها ذاتها ا

بالشدة و الضعف الذاتيين و التقدم و التأخر 
الذاتيين و الشرف و الخسة الذاتيين... و لهذا 
يقال أنّ الوجود مختلف الانواع و ان مراتب 

، همو) الأشد و الأضعف أنواع مختلفة

  (.262الف: 1382

الوصولتر و تصور تشکیک عامی سهل

ت. این نوع تشکیک، مبنای هویت رایجتر اس

توجه  ۀنسبی و وحدتهای بالعموم است که ثمر

کیک به ماهیت است. توجه به وجود، تش

وحدت و  ۀنحوهمراه داشته و خاصی را ب

را  یکدیگر و رجوعشان بهدر وجود کثرت 

ار ـی دارای چهـک خاصـتشکی دهد.یم یحتوض

( وحدت حقیقی موجودات در 1ت: ـن اسـرک

( کثرت حقیقی 2اشتراک را میرساند؛ خارج که 

د؛ ـانـرسـاز را میـه امتیـارج کـودات در خـوجـم

( ظهور و سریان حقیقی آن وحدت در این 3

( بازگشت حقیقی این کثرت به آن 4کثرت؛ 

وحدت. تشکیک خاصی زمانی محقق میشود که 

: 1389آملی، هر چهار رکن محقق گردد )جوادی

دت، عامل کثرت و (؛ یعنی آن وح257ـ  258/ 1

 (.548/ 5آن کثرت، مظهر وحدت باشد )همان: 

اصالت وجود اثبات میکند تنها یک امر 

صورت حقیقی تحقق دارد و واحد در جهان ب

هم وجود است و کثرات حقیقی در همین  آن

آیند و بساطت وجود د میوجود واحد پدی

نماید که جهت کثرت همان جهت اثبات می

جزء  مرکب از دو وحدت است زیرا وجود،

نیست که یک جزء جهت وحدت را تأمین کند 

و جزء دیگر جهت کثرت را؛ بلکه وجود، امری 



 

شناختی هویت انسان در حکمت متعالیهمبانی هستی  127 
 

بسیط است و جهت کثرت در آن به همان 

(. 550ـ 551)همان:  بازمیگرددجهت وحدت 

تنها کثرت را تبیین پس تشکیک وجود، نه

نیز ها را انسان یامکان شناخت کلبلکه  یکندم

 یاز سود. زاسیشتراکشان فراهم ملاامابه ۀطواسب

 یزن یهست یگرد مراتبانسان و  ینب ،یگرد

که  یید بگونهکنیبرقرار م یوجود یوندیپ

د چرا که نادن یگانهم را از خود بعال ،انسان

 تشکیک، تباین ذاتی موجودات را نفی میکند.

ملاصدرا با تکیه بر تشکیک در وجود و 

مده را چند مطلب ع ،برخی اصول دیگر بکمک

  کرده است:در مورد انسان اثبات 

ی یانسان قوایی دارد که هریک وظیفه (1

ند اما نفس با د. این قوا اگرچه مغایرنبرعهده دار

آیند و شمار میهمگی مراتب و شئون نفس ب

پس  افعال آنها نیز افعال نفس محسوب میگردد؛

قوای خود متحد  ۀدر عین وحدت، با هم نفس

 (؛ 75 ـ 76د: 1383، ملاصدرااست )

منظر قوای ادراکی دارای سه  از انسان (2

که هر مرتبه با  استحس، خیال و عقل  مرتبۀ

عالم متناسب با خود ارتباط داشته و موجودات 

با این توضیح که نفس  ؛دکنآن را ادراک می

آن تنزل یا  ۀبرای ادراک هر معلوم، به مرتب

 ؛155صعود کرده و با آن متحد میشود )همان: 

 (؛ 369: 1389همو، 

به این  ؛ندهستنفس و بدن امری واحد  (3

نفس است و هرگاه  ۀنازل ۀمعنا که بدن مرتب

آن تنزل  ۀنفس به مرتب ،فعلی انجام میدهد

کامله بدن است و متضمن  ۀد و نفس مرتبکنمی

؛ 154د: 1383 ،تمام کمالات آن است )همو

 (؛ 98ب: 1381 ،؛ همو1062ب: 1382همو، 

ی است و ر ابتدای تولد، جسماننفس د (4

اشتداد  ،ر اثر کمالاتی که کسب میکندج بتدریب

 تا مرتبۀ یافته و میتواند با طی مراتب مختلف،

(. این 154د: 1383عقول استکمال یابد )همو، 

امور جز با پذیرش تشکیک در حقیقت وجود، 

 قابل اثبات نیست.

 تشخص وجود . 4ـ3

از  یاریازجمله بس یشمنداناند یبرخ

 یکدیگر رادفرا م «ینتع»و  «تشخص» ان،متکلم

 ی،اند )رازهم بکار برده یدانسته و آنها را بجا

 .(93-97 /3 :1325 ی،؛ جرجان79-74 /1 :1410

با هم  یتحکما، آنگاه که دو ماه یدگاهد اما از

بحث  ،داده شوند یزتم یکدیگرشده و از  یسهمقا

یا « میزت»که از آن به  خواهد بود یندر مورد تع

 ین،تع پس. موجودات نیز یاد میشود« تخصص»

 یزچ یک یرتاست و همواره بر مغا ینسب یامر

 از سوی دیگر،دلالت دارد.  یگرد یزبا چ

 یء،واقع خواهد شد که ش یبودن زمانتشخصم

ین ا محال باشد. در یربوده و صدق آن بر غ یجزئ

 یگرد یو سنجش با امر یاسحالت سخن از ق

وجود نداشته  یگریامر د یچاگر ه یو حت یستن

 ملاصدرا،است ) جاریباز تشخص  ،باشد

؛ 377ـ  378/ 2: 1369؛ سبزواری، 13الف: 1380

 :1389آملی، جوادی ؛ 408ـ  409: 1383همو، 

1/ 360).  

ست و تشخص آن ینتع میان یگرد تفاوت
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دو امر  یعنی ،منافات ندارد یتبا کل ینکه تع

که یدرحال ،باشند یچنان کلهم توانندیم ینمتع

تعین و  ۀرابط منافات دارد. یتتشخص با کل

اند وجه دانستها عموم و خصوص منرتشخص 

؛ 437 /1 :1409 ی،؛ تفتازان98: 1413 ی،)حل

 محقق یسهمقابا  ینتع. (180 /1 تا:یب یجی،لاه

اما در  شود و نیازی به ملاک خاص نداردیم

حکما اختلاف نظر  ینمورد ملاک تشخص ب

ا امری نفسی و ملاصدرا تشخص رد دارد. وجو

نه امری جدای از  ،داندعین وجود خارجی می

وجود اشیاء که به شیء ملحق شده و آن را 

(. 8الف: 1380، ملاصدرامتشخص گرداند )

یی این مطلب را اینگونه شارحان حکمت صدرا

کنند که تشخص، مساوق با وجود تقریر می

خص خارجی است؛ یعنی مصادیق وجود و تش

یکسان هستند و حتی جهت صدق وجود و 

: 1369تشخص بر آنها هم واحد است )سبزواری، 

؛ ابراهیمی 13ق: 1416ی، ؛ طباطبای374 /2

صدرا از تفسیر ملا (.243/ 1: 1380دینانی، 

معروف  تشخص باعث میشود او قاعدۀ

عند القوم إن الشیء »دقیق نداند:  نیزپیشینیان را 

المحققون على أن ما لم یتشخص لم یوجد و 

، ملاصدرا« )التشخص بنفس الوجود الخاص

 (.486الف: 1383

 از سویبا ارجاع تشخص به وجود 

گرفتن از ماهیت، چند ملاصدرا و فاصله

مهم برای بحث هویت قابل استخراج  ۀشاخص

 است. 

یکی از  ،تأمین شخصیت و یگانگی (1

عناصر اصلی هویت است. موجود متشخص، 

بوده و دارای وحدت « شخص»و « جزئی»

( که 95/ 6: 1389 ،آملیعددی است )جوادی

در قیاس با دیگر وحدتهای قابل فرض برای 

موجودات مادی، بالاترین مرحله در اینهمانی 

  است.

ۀ دیگر این بحث آنست که با فهم ثمر( 2

ا وجود، روشن میشود تساوق تشخص ب

امری وجودی است، نه  ،شخصیت هر موجود

به یک موجود  چه حقیقتاً عدمی؛ یعنی آن

ها، کمالات و داشته ،شخصیت و تفرد میبخشد

فعلیات اوست، نه فقدانهای او که به عدم و 

 میگردد.ماهیت بر

پرسشهای مهم در مباحث هویت از  ( یکی3

هویت »نام توان چیزی بست که آیا میآن

فرض  آیا یعنی ؟را پذیرفت یا خیر «مشترک

انپذیر است یا چند موجود با هویت یکسان امک

 ۀنیتس در پاسخ به این پرسش، نظریلایب ؟خیر

وحدت موجودات غیرقابل تشخیص را ارائه 

شیء از تمام جهات میکند و میگوید اگر دو 

ی که هیچ وجه تمایزی یگونههمانند باشند ب

در این صورت، دو چیز نیستند  ،باشند نداشته

(. 102ـ103: 1375نیتس، بلکه واحدند )لایب

تشخص نیز  در مورد رش تبیین صدراییپذی

هویت را امری شخصی و غیرقابل اشتراک با 

د؛ یعنی نمیتوان ذیل یک تشخص سازدیگری می

واحد، چند موجود مختلف یافت. از سوی 

 ۀهمان نحو« ما به الشیء هو هو»دیگر، چون 

 نیزپس هویت  ،وجود خاص موجود است
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یگانه بوده و تعددپذیر نیست؛ یعنی یک 

نمیتواند چند تشخص یا هویت  شخص

 مختلف داشته باشد.

ست که با فهم مغایرت بین ۀ دیگر آننتیج( 4

برای  مناسب توان ملاکیمی تعین و تشخص،

های هویت داشت. بندی نظریهارزیابی و دسته

برخی دیدگاهها، رویکردی سلبی داشته و 

نگر تمایز و بینونت اشخاص بیا هویت را صرفاً

و گروههای مختلف از یکدیگر میدانند، مشابه 

آنچه برخی حکما در توضیح ماهیت بیان کرده 

این  انند که لازمۀو آن را حد وجود میخو

دیگر ماهیات از آن وجود و  مطلب، سلب

: 1416ی، )طباطبای حصول تمیز و غیریت است

شته در مقابل، گروهی رویکردی ثبوتی دا .(14

 ۀشناخت نحو آن را بیانگرجای مقایسه، ب و

 عرفی میکنندوجود شیء و کمالات حقیقی آن م

 و تمایزات را نیز فرع بر آن میدانند. نتایج ارائه

ی لوازم ،شده توسط هر یک از این دو رویکرد

 تفاوت بدنبال دارد.م

 اتحاد عالم و معلوم . 5ـ3

حکما و متکلمان درباب حقیقت اگرچه 

 همگی اما ،اندارائه کرده نظریات متفاوتی «علم»

 ۀر مستقیم یا غیرمستقیم علم را در زمربطو

از سوی  که همین مسئله، اندماهیات قرار داده

 تردید و بازنگری قرار گرفتهملاصدرا مورد 

(. از نظر 311-322ب: 1383، ملاصدرااست )

نیت آن عین او علم ازجمله اموری است که ا

عنی علم یک حقیقت ی ؛ماهیت آن است

آملی، ؛ جوادی305وجودی است )همان: 

برخلاف حکمای  صدرالمتألهین (.95/ 4: 1389

عقلی را مجرد  پیشین که تنها علم حصولیِ

ند، اهرا کیف نفسانی شمرد و آن اندقلمداد کرده

، ملاصدراتمام انواع علم را مجرد میداند )

 (. 232ج: 1383

دارای  ء،املاصدرا معتقد است برخی اشی

ی از وجودند که نزد خود یا دیگری ینحوه

نامند. باید ۀ وجود را علم میاین نحو و حاضرند

دانست که شرط حضور، تجرد است )همو، 

ق، (. درنظر دقی36: 1386؛ همو، 325ب: 1383

بنابرین و داند ملاصدرا علم را مساوق وجود می

ی از یبهره شدت وجودش ۀاندازهر موجودی به

زیرا  (192د: 1383علم دارد )همو،  حضور و

مانند وجود دارای مراتبی است و مشابه علم ه

در برخی  ،دیگر اموری که با وجود مساوقند

تر مورد ضعیف است که کم یقدربمراتب 

 گیرد.ملاحظه قرار می

متعالیه، ادراکات  بر اساس دیدگاه حکمت

الی و عقلی، همگی مجردند و اعم از حسی، خی

نفس نیز قیامی صدوری است، نه  قیام آنها به

ۀ عالم و علم، رابطۀ فاعل با حلولی؛ یعنی رابط

فعل است و بین آنها حمل حقیقت و رقیقت 

 .(270ـ271: 1395آملی، گیرد )جوادیشکل می

پس علم، وجودی مجرد است که بخاطر 

تجردش، عالم و معلوم هم هست و اتحاد نفس 

م را رقم د، اتحاد عالم و معلوبا این وجود مجر

( و پس از آن، 497ب: 1383، ملاصدرازند )می

 نفس عالم میشود.
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که در مورد  یاز مکاتب و متفکران یاریبس

محور مباحث  ،اندکرده یپردازیهانسان نظر یتهو

برخی از  ینکهکما ا ؛اندخود را بر علم بنا نهاده

انسان را همان شناخت فرد از  یتهوآنان، 

 از فرد شناخت گرید ییش دانسته و عدهیخو

که  اندردهخود در اجتماع را مطرح ک جایگاه

فرد را  یو خودآگاه یخودشناس ی،بصورت کل

شناخت  رخی دیگر،ب ینهمچن .شودیشامل م

اند. از دانستهاو  یتاز فرد را بعنوان هو یگراند

سوی دیگر، تا فرد به چیزی علم نداشته باشد، با 

ۀ انسان با آن پیوندی ندارد؛ پس علم پیونددهند

 ۀدهندنشان ینهاا ۀو همدیگر موجودات است 

 یتاز نقش پررنگ علم در بحث هو یبخش

 ساز. روشن است علمی میتواند هویتانسان است

آفرین نیز باشد که خود، وحدت داشته و وحدت

(. اکتفای صرف به 12: 1388آملی، باشد )جوادی

حس و تجربه بعنوان تنها روش معتبر در علوم، 

یکسو به نفی معارف عقلی و مابعدالطبیعی از 

منجر شده و از سوی دیگر، فاقد هرگونه جنبۀ 

آفرین است در نتیجه، این دانشها ایجابی وحدت

تنها خود، وحدت و هویتی حقیقی ندارند بلکه نه

مدرن از تشویشی در قالب دیدگاههای پست

معرفتی نسبت به جهان عینی خبر میدهند 

این در حالیست که  .(31ـ33: 1388)پارسانیا، 

وحدت علوم جز در پرتو مابعدالطبیعه و نگرش 

: 1388آملی، به وجود امکانپذیر نیست )جوادی

 (.13ـ15

ی، وجود یعنوان امرب علمملاصدرا با طرح 

 دانسته با کمال در وجود برابررا کمال در علم 

. استکمال نفس انسانی در دو جهت است

، صدراملانظری و عملی ممکن است )

دو، بخش نظری ( و از میان این521ب: 1382

در  ،که سعادت حقیقی انساناولویت دارد چرا

 ( و غایت آن،176گرو این بخش است )همان: 

نحوی که اتحاد با صور معقول عالم است ب

کمالات عالم عینی  از عالمی عقلی شده و

(. با 24الف: 1383شود )همو،  برخوردار

در حد موجودات  ۀهمتساوق علم و وجود، 

و شناخت آنها خواهند بود  خود، عالم و معلوم

برای انسان میسر است. این شناخت که از 

مستلزم  ،طریق اتحاد عالم و معلوم رخ میدهد

ی که مفاهیم یپیوند با حقایق عالم است بگونه

پس با علم به  .عقلی بر آن صدق کنند

صورت ها بموجودات، مجموع معانی معقول آن

یابد در انسان یافت شده و استکمال میمجتمع 

 (.352ب: 1383)همو، 

همچنین از آنجا که در علم حضوری، علم 

عین معلوم است و مرتبۀ معلوم، مرتبۀ علم را 

مشخص خواهد کرد، پس انسان در تمام مراتب 

عالم حضور خواهد داشت، چراکه مجردات چند 

اند )مجردات تام عقلی، مجردات مثالی و دسته

دات حسی( و نحوۀ ادراک، تابع نحوۀ وجود مجر

 (.396مدرکَ و حضور در عالم آن است )همان: 

 علیت . اصل 6ـ3

 یرابط ی،وجود را به سه قسم نفس یشینیانپ

 /4 :1389 ی،آملی)جواد میکردند یمو رابط تقس

خود  یحکم یبراساس مبان . ملاصدرا(387
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مستقل  یاموجود  :یدگویم ،یفقر کانازجمله ام

 یا است،الوجود بالذات ت که همان واجباس

 شامل میشودرا  ارابط است که تمام ماسو

 یامکان فقر. (383ـ384الف: 1383 ،ملاصدرا)

( 489: همان) بودهبودن معلول ربطالینع یمعنب

بلکه مساوق با  ،و از اوصاف وجود ممکنات

ت، وجود ممکنا یفقر برا یراست زآنهاوجود 

 ی،آملیلازم )جواد نه آید،یشمار ممقوم ب

. از سویی بنابر سنخیت علت و (483 /4 :1389

نازل از علت و ی یمعلول، مرتبهوجود  معلول،

رو هر علت را تمام وابسته به اوست و ازاین

؛ همو، 26ب: 1383، ملاصدرامعلول میدانند )

معلول  ،اساس ینابر . (198ـ199ب: 1380

 ،هموعلتش ندارد ) یتاز هو ینمبا یتیهو

ست که آن بحث ینا ۀ(. ثمر321الف: 1380

که و از آنجا یستنفسه نیف یوجود لمعلو

شئون و  یمعلول هستند همگ ،ممکنات یعجم

ب وحسم ،العلل استعلةکه  یاطوار حق تعال

 (.321ـ322 ؛74ـ75: انهمد )شخواهند 

 ،وجود یکیاصالت و وحدت تشک یمقتضا

 یرابط یکهحالدر ،رابط بودن ممکنات است

 ینیکثرت تبا یا یتبا اصالت ماه آنهاتن دانس

 /4 :1389 ی،آملیوجودات سازگار است )جواد

سبب  یتعلکه بر اساس آن،  (399و  394

معلول را توان یو م شدهکثرت موجودات 

عنوان برا تصور کرد و آن  شمستقل از علت

 یکهدرحال ،کار برده بیمستقل در قض یموضوع

هرگونه  بط،را وجود بعنوان معلول ملاحظۀبا 

استقلال از آن سلب شده و نمیتوان آن را منفک از 

 (218ـ222 /1: 1389 یت،)عبودفاعلش شناخت 

زیرا درک و شناخت متقوم، بدون درک مقوم 

 .(104: الف1383صدرا، ملاممکن است )غیر

شناخت  یبرا ی،نظام فلسف ینا یبر مبنا بنابرین

 یوندجز لحاظ پ یراه ،جمله انسانهر معلول از

تمام  مسئله. این ماندنخواهد  یبا فاعلش باق

های وجودی و حتی اهداف ابعاد هویتی و جنبه

ثر خواهد کرد. طبق أو ارزشهای انسانی را مت

این نگاه، تفاسیر ماتریالیستی و الحادی از انسان 

و مبدأ و معاد را  دانستهمادی  که او را صرفاً

 باطل است زیرا یکی از مقومات ،منکر میشوند

 اند.وجودی او یعنی ربط به فاعل را نادیده گرفته

این غفلت سبب میشود انسان را تنها در 

طبیعت و یکی از انواع حیوانات، مورد  ۀمحدود

 پژوهش قرار دهند. 

یه و توج ییندر تب یتعل همچنین بحث

 مهم است. یاربس یزاعمال انسان ن علوم، افکار و

ی و دیدگاه حکمت متعالیه، قوای ادراک از

تحریکی نفس، همگی مراتبی از وجود آن بوده 

و افعال آنها همان افعال نفس است که در 

اعمال  مراتب مختلف از او سر میزند پس

و احکام او هستند  یواقع یهامعلول ،انسان

 .علت و معلول در مورد آنها جاری است

فرد  یقتاز حقد نمیتوانال فعا ینا ینبنابر

خود ل با علت معلوهر چراکه  دنکن یتحکا

یگر شناخت کامل و د یدارد و از سو یتسنخ

دقیق رفتار انسانی جز با شناخت علت حقیقی 
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 آنها یعنی نفس انسانی، میسر نخواهد بود.

 حرکت جوهری . 7ـ3

را خروج تدریجی از قوه به فعلیت « حرکت»

(. حکمای اسلامی 30ب: 1383اند )همو، دانسته

ا تنها در تا پیش از حکمت متعالیه حرکت ر

د ـع میپذیرفتنـف و وضـم، کیـن، کـولات أیـمق

(. ملاصدرا با پاسخ 98-103/ 1: 1405سینا، )ابن

به اشکالات فلاسفه در مورد پذیرش حرکت در 

جوهر اثبات کرد، تمام جواهر جسمانی دارای 

حرکت بوده و بتبع آن، تمام اعراض و صفات آنها 

دگاه وی، نیز در حال حرکت و تغییر است. از دی

حرکت جوهری همواره اشتدادی و رو به کمال 

است، اگرچه در ظاهر بچشم نیاید )ملاصدرا، 

 (.76ب: 1383

او تبیین حرکت بصورت قطعیه را صحیح 

( زیرا از نظر وی تمام امور 43ـ44میداند )همان: 

مادی منطبق بر زمانند، یعنی یک واقعیت ممتد 

حرکت  وجود دارد که اگر نامتعین لحاظ شود،

است و اگر بصورت متعین ملاحظه گردد، زمان 

( همانگونه که درمورد 184نامیده میشود )همان: 

جسم طبیعی و جسم تعلیمی بیان میشود. مطابق 

با حرکت قطعیه، در هر حرکت، فردی سیال از 

مقوله بصورت بالفعل وجود دارد که در تمام 

یی که از هر مقطع طول حرکت، امتداد دارد بگونه

: 1387آن، ماهیتی خاص انتزاع شود )مطهری، 

(. روشن است چنین وجودی، 307-305/ 11

بدلیل اتصالی که دارد یک فرد محسوب میشود 

زیرا اتصال، موجب وحدت شخصی است 

 (.591: 1382)سبزواری، 

وجود الیجیتدر یاءوجود اش ۀنحو ،حرکت

از عوارض  ،قسم موجودات ینا یبرا بوده و

به  یلینسبت عوارض تحل یرود.بشمار م یلیتحل

 ملاصدرا،نسبت فصل به جنس است ) ،معروض

 اـب ،تـرکـاز ح رـیتصو نـیا .(87ب: 1383

و  یانضمام یکه حرکت را امر ییهایدگاهد

مطلب  ینا یدانند، تفاوت دارد.م یءعارض بر ش

همچنان  رویکرد یندارد که ا یتاهم حیثاز آن 

 .حاکم است یشمنداناز اند یاریبس یشۀدر اند

را تنها در ثبات  یتهو یو بقا یهمانینا ،گروه ینا

 یگانگیاز خودب یشهو ر میکنندو سکون جستجو 

 یند؛ویجم ییررا در اصل تغ یتو بحران هو

به  یبا نگاه وجودحکمت متعالیه  یکهدرحال

 یداند کهم یزمان یوجودرا دارای انسان  ،حرکت

و  آن است ناپذیرجداییجزء  ییر،و تغ یلانس

 یتهو ینبنابر .است یمعنیدر مورد آن ب نسکو

ر و ییتغ یرندۀبلکه دربرگ یرپذییرتنها تغنه یداو با

  .باشد یلانس

با رد ترکیب انضمامی ماده و  ملاصدرا

اساس  بر را آنها یاتحاد یبترک صورت،

ی کند که امریم یینگونه تبینا یحرکت جوهر

و واحد در خارج وجود دارد که از  بسیط

صورت است و از ی هایتواجد تمام فعل ییسو

که از  صورتهایی نسبت به کمالات یگرد یسو

 ،یدل آیها نابه آن یتواندم یحرکت جوهر یقطر

ماده  یژگیهمان و ینناقص و بالقوه است و ا

 هایویژگی حقیقت واحد، همپس  ؛است

 ینماده را، درع یژگیصورت را دارد و هم و

الف: 1381 همو،است ) یطحال واحد و بس
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ها و کمالات یتفعل تمام روشن است که. (493

ها و کمالات یتمرکب، همان فعل ینمحقق در ا

 :گویندیم بهمین دلیل ،است اخیر آن صورت

( 481: همان)« شيئية الشیء بصورته، لا بمادته»

ی که اگر تحقق خارجی صورت بدون یبگونه

همان شیء محقق میشد  ،ماده امکان داشت

(. روشن است که در این 263ب: 1382)همو، 

اصل منظور از صورت، صورت اشتقاقی است 

 وجود خاص هر موجود است:  ۀکه همان نحو
صورة كل شیء عندنا نحو وجودها الخاص 
به بناء علی طريقتنا من نفی وقوع الماهيات 

، همو) فی الأعيان و نفی مجعوليتها

 (.389الف: 1383

و  ی اشتدادیحرکت جوهر پذیرش و اثبات

از سوی  ماده و صورت یاتحاد یبکتر

نفس  ۀتا رابط ساخترا فراهم  ییینهزم ملاصدرا،

 قرار گرفته و از دل بررسیمورد  یگربار د و بدن

بودن ءالبقاروحانيةو  الحدوثجسمانية یۀنظر ،آن

مسائلی  ،آن بوسیلۀکه  یددست آنفس انسان ب

اط انگاری حقیقت انسان و ارتبچون دوگانه

، دنبال داشتدی که مشکلاتی را بمجرد با ما

 .گرددمی منتفی

با پذیرش حرکت جوهری، تغییر انسان در 

یک امر عارضی بلکه امری  طول حیاتش نه

حقیقی و ضروری محسوب خواهد شد که از 

شيئية الشیء »آن گزیری نیست؛ و با اثبات اصل 
میشود که هویت  اثباتاین حقیقت « بصورته

که در طی شیء مجموعه کمالاتی است 

نسان دست آورده و چون نفس برای احرکت، ب

میتوان  ،در حکم صورت برای جسم است

دهد. گفت هویت انسان را نفس او تشکیل می

صورت خاص میتوان این اصل را اینگونه بیان ب

اوست، نه  ۀکرد که هویت انسان به نفس ناطق

به بدنش؛ و همین نفس است که در تمام 

وری، حافظ تبدلات مادی و تحولات ص

اینهمانی و هویت شخصی انسان است 

 .(19: 1381)آشتیانی، 

 همۀ یبرا یاثبات حرکت جوهر همچنین

ست که تمام آن یانگرب ی،موجودات عالم ماد

رو به کمال دارد و آن به آن  یحرکت ،عالم ینا

 یعلاوه بر آنکه نوع ؛شدن است در حالِ

آن  یو همه جانبه را برا یشگیهم یوابستگ

عالم و  که آن است یایکه گو دنکیم اثبات

 ی،تصادف ید و جهان امرندار یمدبر یان،عالم

عنوان ب یزو انسان ن یستهدف نیرها و ب

 ینمشمول هم ،عالم یناز موجودات ا یموجود

 ییتواند مقدمهیمطلب م ینا. حکم خواهد بود

جهان  برابرانسان در  یتاحساس مسئول یبرا

 یحفظ و آباد یبرا یخود باشد و رسالت اطراف

 دنتوانیقسم امور م ینآن بر دوش او بگذارد. ا

 یتهو یا یتهو یدهایها و نبایددر بحث با

 .دنکار گرفته شوناظر بر ارزشها ب

 گیرییجهنتجمعبندی و .4
یی از مبانی یی مبتنی بر مجموعههر نظریه

فلسفی است که چارچوب آن را تشکیل میدهد. 

ادی و ـی مـناس جهانبیـاس د برـوم جدیـعل

یی های طبیعی، هویت انسان را بگونهفلسفه
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تفسیر میکنند که از حدود طبیعت فراتر نرفته و 

در بخشهای دیگر ازجمله وحدت، بساطت و 

پذیری هویت در عین ثبات شخصیت در تحول

آیند، اینها همه بخاطر آنست که تنگنا گرفتار می

خواسته یا ناخواسته توجه خود را معطوف به 

اند. از نظر حکمت متعالیه اصل امور ماهوی کرده

بدون التزام به  ییگراواقعاصیل، وجود است و 

یست، چراکه ماهیات در ن یراصل امکانپذ ینا

واقع اموری ذهنی هستند و محدود شدن به آنها، 

بدون توجه به نسبت ماهیت با وجود، سفسطه و 

 دوری از واقعیت را بدنبال دارد.

 بلحاظیی، هویت انسان در نظام صدرا

وجود خاص نفس  ۀهمان نحو ،شناختیهستی

 سپس بواسطۀمادی بوده و  نخستاوست که 

کسب علوم و انجام اعمال، استکمال یافته و 

ن نفس در طول حیات دنیوی مجرد میشود. ای

حرکت جوهری همواره در حال  خود، بواسطۀ

تغییر بوده و ثبات برای او ممکن نیست و 

این حرکت، امری متصل است ازآنجا که 

پس  ،وحدت و تشخص نفس، حفظ میشود

هویت انسان، امری ثابت و لایتغیر نیست و 

وجود خللی وارد  ۀتنها به این نحوحرکت، نه

نمیسازد بلکه مقوم آن است. طی این حرکت، 

جدید کسب  یدر عین آنکه نفس فعلیتهای

میکند، کمالات سابق خود را نیز حفظ مینماید 

تمام فعلیتهای مکتسبه  ،نجاکه بسیط استو ازآ

بدون آنکه ترکیبی در آن  ؛در او منطوی است

حادث شود. کمالات ممکن برای نفس محدود 

به طبیعت و قوای حیوانی او نیست، بلکه نیل 

 ۀبه مراتب متعالی علمی و عملی مرتبط با قو

عقل برای او فراهم است و از این طریق 

 قل مرتبط و متحد شود.میتواند با عالم مثال و ع

ترتیب نفس با حفظ وحدت و بدین 

متفاوت باشد  یآثار تواند منشأبساطت خود، می

و از همین جهت، صفات متعددی از آن قابل 

تنها برای توجیه نه رویکردانتزاع است. این 

تحولات هویت توأم با وحدت و ثبات 

و فعال شخصیت محذوری ندارد بلکه پویایی 

یند شکلگیری هویت را ر فرابودن هر شخص د

هر  بهمین دلیلنیز مورد تأکید قرار میدهد، 

میتواند سمت و سوی هویتی خود را  یفرد

. روشن گرددل یتعیین کرده و با تلاش به آن نا

است که آثار، صفات و عوارض نفس، 

شناختی،  ۀپدیداری را شکل میدهند که از جنب

هایی برای تشخیص و کشف میتواند نشانه

ت واقعی آن باشد. بدیهی است شناخت یا هوی

عنوان هویت، زمانی معتبر  بابرداشت از فرد 

است که بر واقعیت او منطبق باشد و این خود 

 ضرورت بررسی امر عینی را مقدم میدارد.

 منابع

شرح بر زاد ( 1381) الدینیدجلالس یانی،آشت
 ینغلامحس ینانی،د یمیابراه، قم: بوستان کتاب.المسافر

تهران:  ،قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی (1380)

 .و مطالعات فرهنگى یپژوهشگاه علوم انسان

 تهران: حکمت. ،تفسیر مابعدالطبیعه (1377رشد )ابن

 یقتحق ،الشفاء؛ الطبیعیات ق(1405) یناسابن

 .ینجف یالله مرعشیتمدکور، قم: کتابخانه آ یمابراه

، «علم و هویت( »1388پارسانیا، حمید )



 

شناختی هویت انسان در حکمت متعالیهمبانی هستی  135 
 

 .29-36، ص1 ۀ، شمارحکمت اسراء

، شرح المقاصدق( 1409) ینسعدالد ی،تفتازان

 .یرض یفقم: شر یره،عبدالرحمن عم یقتحق

، شرح المواقفق( 1325) یرسیدشریفم ی،جرجان

 .یرضیف قم: شر ی،نعسان ینبدرالد یحتصح

علم نافع و ( »1388)عبدالله  ی،آمل یجواد

 .28-29ص  ،1ۀ، شمارحکمت اسراء، «سازهویت

قم: ، 10تا  1، ج رحیق مختوم( 1389) ـ ـ ـ ـ ـ

 نشر اسراء.

قم: نشر ، 17، ج رحیق مختوم( 1395) ـ ـ ـ ـ ـ

 اسراء.

کشف المراد ( ق1413) یوسفحسن بن  ی،حل
 نشر إسلامی.، قم: مؤسسۀ شرح تجرید الإعتقاد یف

المباحث المشرقیه فی ( ق1410) ینفخرالد ی،راز
محمد  یقو تعل یقتحق ،طبیعیاتعلم الالهیات و ال

 .ی: دار الکتب العربیروتب ی،المعتصم بالله البغداد

، شرح المنظومة( 1369) یهادملا حاج ی،سبزوار

 ، تهران: ناب.آملی حسن حسن زاده یقاتتعل

 :؛ درتعلیقات بر اسفار( 1382) ـ ـ ـ ـ ـ

 ب(.1382) ملاصدرا

 المفتتح و یأسرار الحکم ف( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
 .ی، قم: مطبوعات دینالمختتم

 یةنهاق( 1416) ینمحمدحسسید  یی،طباطبا
 نشر إسلامی.مؤسسۀ  /مدرسین جامعۀ، قم: الحکمة

بر نظام  یدرآمد( 1389عبدالرسول ) یت،عبود
 و سازمان سمت قم: و تهران ،1، جیحکمت صدرائ

 .ینیخمامام یو پژوهش یمؤسسۀ آموزش

 هاییدگاه: دیتهو (1398لاولر، استف )
 یوشو دار یازیمحسن ن ۀترجم ،یشناختجامعه

 احسان. یشهتهران: اند یعقوبی،

 ،شوارق الالهام (تایملاعبدالرزاق )ب یجی،لاه

 .یاصفهان: مهدو

 ،یمنادولوژ( 1375) یلهلمو یدگوتفر نیتس،یبلا
 ی،مهدو یحیی ۀترجم یگران،شرح از بوتر و د

 .یتهران: خوارزم

عه آثار استاد مجمو( 1387) یمرتض ی،مطهر
 تهران: صدرا. ،یمطهر

الحکمة المتعالیة فی ( الف1380) ملاصدرا
، تصحیح و تحقیق مقصود 2، جالأسفار الأربعة

 محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( ب1380) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 7، جالأربعة

 سلامی صدرا.تهران: بنیاد حکمت ا

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  (الف1381) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق رضا محمدزاده، 5، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( ب1381) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق احمد احمدی، 6، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، 2و  1، جالمبدأ و المعاد (ج1381) ــ ـ ـ ـ 

نظری، تصحیح و تحقیق محمد ذبیحی و جعفر شاه

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

لهین أشرح و تعلیقه صدرالمت( الف1382) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی، بر الهیات شفا

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

تعالیة فی الأسفار الحکمة الم (ب1382) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق رضا اکبریان، تهران: 9، جالأربعة

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( الف1383) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی، تهران: 1، جالأربعة

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 الحکمة المتعالیة فی الأسفار (ب1383) ـ ـ ـ ـ ـ



 136 1402 تابستان/ 121شماره 
 

، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 3، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 الحکمة المتعالیة فی الأسفار( ج1383) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 4، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  (د1383) ـ ـ ـ ـ ـ
اکبر رشاد، تحقیق علی، تصحیح و 8، جالأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق ایقاظ النائمین (1386) ـ ـ ـ ـ ـ

 محمد خوانساری، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 مجموعه، در: الوجودرسالة فی سریان(1389) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق سیدمحمود1، جرسائل فلسفی

 اد حکمت اسلامی صدرا.یوسف ثانی، تهران: بنی

مجموعه در:  ،العرشیهالحکمة( 1391) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق اصغر دادبه،   ،4، جرسائل فلسفی

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 یدام ترجمۀ ،یانسان یتهو (1398مورن، ادگار )

 .سرا یدهتهران: قص ی،و فائزه محمد یپ یکن

Audi, R. (1999). The Cambridge Dictionary 

of philosophy. Cambridge University Press. 

Russell, B. (1912). The problems of 

philosophy. Oxford University Press: New 

York. 

 Noonan, H. & Curtis, B. (2004). Identity. 

Stanford Encyclopedia of philosophy. 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2022

/entries/identity/> 

 

 

 



20 Kheradname-ye Sadra/ Volume 28, Number 4; Issue 112, Summer 2023 

Ontological Principles of Man’s Identity in the 

Transcendent Philosophy 

 

Ali Zamani Kharaei,1 J‘afar Shanazari,2 and Seyyed Mahdi Emami Jome‘e3 
 

Identity is one of the most important key terms in humanities in the contemporary 

world. Similar to other theoretical concepts, it originates in metaphysical principles and 

cannot go beyond them. A study of the principles of the Transcendent Philosophy with 

reference to the attention to the truth of existence and the related principles reveals that 

Man’s true identity is the same as its status, which is simple and, while enjoying stability 

in character, is gradual and fluid. Accordingly, in the course of its motion, the human 

identity experiences different changes and attains several scientific and practical 

perfections that result in different effects and levels with each having its own specific 

attributes and names. This perception of Man is not only consistent with the realities of 

human life and Iranian-Islamic culture but also capable of resolving many of the 

concerns and challenges in modern sciences in relation to anthropology and identity 

crisis. The present paper examines the ontological principles of the Transcendent 

Philosophy in relation to Man’s identity and its effects. 

 

Key Terms 
identity Man 

sameness individuation 

Transcendent Philosophy ontological principles 
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Problem of Immortality of the Soul in  

‘Allāmah Ṭabātabā’ī’s  

Philosophy 

Qasem Purhasan,1 Hossein Kalbasi Ashtari,2 and Alireza Kolbadinezad3 
 

‘Allāmah Ṭabātabā’ī’s view of the immortality of the soul is based on his 

monotheistic worldview. He has tried to respond to the most challenging discussions and 

objections in relation to the immortality of the soul regarding the problems of essential 

happiness and affliction, cancellation, excommunication, and immortality in 

chastisement. Relying on rational principles and the Transcendent Philosophy and 

through benefitting from some principles including the principiality of existence, the 

graded trans-substantial motion, the unity of the truth of the soul and gradation of 

existence, ‘Allāmah Ṭabātabā’ī has provided a new interpretation of the resurrection and 

eternity of the soul. Through propounding the problem of eternity, the present paper aims 

to explain its relation to human purposes and ultimate goals, which are the same as the 

realization of the true totality of human beings in the light of the soul’s resurrection and 

eternity. In line with this purpose, the authors have discussed the innovative aspects of 

his view concerning immortality as well as its epistemological consequences and 

outcomes. They have also tried to respond to some of the objections raised against the 

immortality of the soul based on ‘Allāmah’s principles. 

 

Key Terms 
immortality cancellation 

excommunication immortality in chastisement 

happiness and affliction ‘Allāmah Ṭabātabā’ī   
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Problem of Attributing Quiddity to Existence in 

Seyyed Ṣadr al-Dīn Dashtakī and an Evaluation 

of Mullā Ṣadrā’s Narration of his Views 

Sayyed Ahmad Hosseini Sangchal 
 

Solving the problem of attributing quiddity to existence in Dashtakī’s view is 

intertwined with the theory of predication, derivative, and the principle of subordination. 

Through separating existence in the sense of being in existence and existence in the sense 

of existent and distinguishing accidents by-themselves from mentally-posited accidents, 

Dashtakī has analyzed the problem of attribution in line with the pre-supposed elements. 

He agrees with the occurrence of existence to quiddity only in existence in the sense of 

existent in the mind. Mullā Ṣadrā has usually provided an incomplete narration of 

Dashtakī’s view of attribution, theory of predication, derivative, and the necessity of 

demonstrating the source of the predicate for the subject. In fact, he has explained all the 

related elements in one place. In his analysis of the subordination principle, he is 

completely influenced by Dashtakī. It seems that, in spite of his great efforts at providing 

a consistent narration of Dashtakī’s view, Mullā Ṣadrā has failed to present some elements 

consistently in his own theory. 

 

Key Terms 
theory of predication attributing quiddity to existence 

principle of subordination Dashtakī 

Mullā Ṣadrā 

 

 

  

 
 PhD in Islamic Philosophy and Wisdom, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 

hosseini.sangchal@irip.ac.ir 

DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.4.7 

http://kherad.mullasadra.org/Article/38127


17  English Abstracts 

 

Explaining Horizontal Pluralities in the Vertical 

Worlds of Existence Based on  

Sadrian Philosophy  

Ali Sedaghat1and Hasan Fathzadeh2 
 

Based on the principle of the gradation of existence in Sadrian philosophy, the 

world of being enjoys a vertical system that extends from the highest point to the lowest 

levels, and each existent possesses a specific degree of existential intensity and weakness. 

The acceptance of this principle in Sadrian philosophy alongside one’s observations in 

our surrounding world of horizontal existents with no cause-effect relation, such as a 

stone and a tree, gave rise to an important question in the post-Sadrian period: How can 

these two truths come together in one place? The responses to these questions during the 

last 400 years have resulted in some disagreements among commentators of Mullā 

Ṣadrā’s works. In this study, the authors aim to demonstrate that the acceptance of the 

vertical and graded system of existence is not in conflict with accepting horizontal 

pluralities, and what is accepted in Sadrian graded existence is a differential system 

among all existence and not merely a cause-effect system. The key to the understanding 

of horizontal pluralities in Sadrian philosophy must be found in the discussion of 

archetypes and their additions. In presenting his own system of emanations, Mullā Ṣadrā 

has been greatly influenced by Suhrawardī’s philosophy and defended the quality of the 

emanation of archetypes at different occasions. Archetypes are the same horizontal 

intellects the acceptance of which is equal to resolving the problem of horizontal 

pluralities in all vertical worlds of existence. 

 

Key Terms 
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Sadrian philosophy  

 
1. PhD in Islamic Philosophy (corresponding author), University of Zanjan, Zanjan, Iran, 

alisedaghat2@yahoo.com 

2. Associate Professor, Philosophy Department, University of Zanjan, Zanjan, Iran, hfatzade@znu.ac.ir 

DOR: 20.1001.1.15600874.1402.28.4.7.0 

http://kherad.mullasadra.org/Article/39056


16 Kheradname-ye Sadra/ Volume 28, Number 4; Issue 112, Summer 2023 

through insisting on providing for the conditions required for people’s access to the 

perfect Man’s lifestyle in order to attain a new style of transcendent political life.  

 

Key Terms 
ontology political lifestyle 

gradation of manifestations of existence versatility  

perfect Man absolute guardianship of the jurisprudent 

Imām Khomeinī 
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A Study of the Principles of  

Sadrian Philosophy in Imām Khomeinī’s 

Lifestyle 

Sayyed Hamed Onvani,1 Vahideh Fakhar Noghani,2 Sayyed Hossain Sayyed Mosavi,3 

and Sayyed Mortaza Hosseini Shahrudi4 

 

Political lifestyle refers to the particular method of encountering the most 

important duties of the realm of political life that develops in order to achieve political 

purposes. Given the important role of ontological principles in constructive 

approaches to lifestyle, their analysis in the political lifestyle of Imām Khomeinī, as 

an individual with his own style, seems necessary. Accordingly, this paper is intended 

to investigate the effects of the principles of the Transcendent Philosophy in relation 

to the principiality of existence, goodness of existence, unity of being and plurality in 

its manifestation, simplicity of existence, and the place of perfect Man in the levels of 

being based on Imām Khomeinī’s political lifestyle. An analytic library study of the 

publications on Imām Khomeinī’s life and character indicates that commitment to the 

principles of Sadrian philosophy played a significant role in the development and 

consolidation of his political lifestyle. Moreover, given the gradation at three levels 

of the “political lifestyle of the perfect Man”, “the political lifestyle of the divine 

leaders influenced by the perfect Man”, “the lifestyle of people who follow the 

political life of divine leaders”, Imām Khomeinī, as a figure believing in the truth of 

the perfect Man, managed to have the support and trust of a huge number of people 
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An Explanation of Critical Thinking in 

Constructivist Approach  

(a Qur’ānic Deconstructive Analysis) 

Heydar Ismailpour  
 

Theories of critical thinking are generally divided into two groups: theories that 

describe the positive and negative characteristics of various phenomena, such as human 

beings, and the Qur’ānic theory indicating that critical thinking should be based on 

believing in the open, creative, and infinite knowledge of God. Challenging the content 

of the first approach paves the way for introducing the creative and variable approach to 

knowledge. In this way, education adopts a religious and unlimited nature more than ever 

before. The non-restrictive aspect dominates knowledge and, as a result, the content of 

educational courses based on critical thinking and is developed under the influence of 

other dimensions of a philosophical system, including values and knowledge. The open 

and unlimited process of Qur’ānic critical thinking leads to the priority of creative 

approaches and their effective incorporation into education. The present study aims to 

explain a kind of critical thinking based on a constructive approach to the open and 

unlimited Qur’ānic critical knowledge. Deconstruction means analyzing and reviewing 

each subject through decentralizing it and discovering some of its new other dimensions 

that are usually neglected. 
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A Comparison of the Immateriality of Sensory 

and Imaginal Perceptions with the Incremental 

Fourth Dimension 

Mahdi Assadi 
 

One of the important problems that has remained untouched in Sadrian philosophy 

is the incremental fourth dimension. The basis of the incremental view of time is the non-

existent future, while the past and present have their fixed places. Muslim philosophers 

have not directly addressed this idea; however, it seems to be necessary for demonstrating 

some statements of Sadrian philosophers about the immateriality of sensory and imaginal 

perceptions and memory. When we perceive something using our senses or imagination, 

the perception remains in our mind exactly in the same way that it had appeared. This 

paper is intended to illustrate that this view is, in fact, unrelated to immateriality and, in 

the case of admissibility of its arguments, can only prove the incremental fourth 

dimension. In line with this approach, the author has critically examined the literature of 

this dimension in pre-Sadrian philosophers, particularly Suhrawardī’s claim as to 

attributing the idea of the incremental fourth dimension to some thinkers. Suhrawardī 

maintains that, as each of the motions has come into existence, all motions have come 

into existence, and they share the feature of being in existence with each other. 

 

Key Terms 
incremental fourth dimension immateriality of perception 

sensory perception imaginal perception 

memory 
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11 Manuscript Submission Guidelines …   

The journals welcome audio, video, multimedia and other supplementary material to support and enhance 

the submitted reports of scientific research. All submitted files should be properly labeled so that they 

directly relate to the file’s content.  

 

Paper Submission 

- Authors are recommended to submit both the Word and PDF formats of their papers through 

the website of each journal to the following address: 

• Quarterly of Kheradname-ye Sadra: kherad.mullasadra.org 

• Quarterly of History of Philosophy: hop.mullasadra.org 

• Biannual Journal of Philosophy and Children: pac.mullasadra.org 

- In case the authors cannot use the submission links, they can email their papers to 

mullasadra1401@gmail.com. Authors are required to type “related to the Journal (name of 

the journal)” in the subject section. 
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Research Questions 

Material and Methods: Provide sufficient details to allow the work to be replicated.  

Results: Results should be reported concisely and precisely.  

Discussion: This section should discuss the significance of the results of the work, not repeat them. Authors 

can also combine the Results and Discussion sections; however, they are advised to avoid extensive 

citations and discussion of published literature. 

Conclusions: The main conclusions of the study should be presented in a short Conclusions section, which 

should not simply repeat earlier sections. 

Appendices: If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc.  

Acknowledgements: Submit acknowledgements in the title page of the submission. In the 

acknowledgements list the individuals who provided help during the research. 

Footnotes: Footnotes should be used very sparingly. Number them consecutively throughout the article, 

using superscript Arabic numbers. Do not include footnotes in the Reference list. 

Tables: Tables should be submitted as editable text and not as images. They should be placed next to the 

relevant text in the article. Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text and 

insert the related caption above it. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them 

do not duplicate results described elsewhere in the article.  

References 

- Citation in text: Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list 

(and vice versa). Citation of a reference as ‘in press or forthcoming’ indicates that the item has been 

accepted for publication. 

- Web references: Authors are required to provide the full URL and the date when the reference was 

last accessed. Web references should be included in the reference list. 

Reference Style 

- Text: Citations in the text should follow the referencing style detailed in Publication Manual of the 

American Psychological Association (Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5). 

- List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if 

necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by 

the letters ‘a’, ‘b’, ‘c’, etc., placed after the year of publication. 

 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

Asghari, M., Gholami, P., & Emami, R. (2018). Mulla Sadra and self-knowledge. Kheradname-ye Sadra, 84, 

42-43.  

Reference to a book: 

Akhlaghi, M., & Mehran, F. (2019). Mulla Sadra and self-knowledge. (2nded.). Tehran: Sadra Publications, 

(Chapter 4). 

Reference to a chapter in an edited book: 

Akhlaghi, M., & Mehran, F. (2019). Mulla Sadra and self-knowledge. In A. B. Mohammadi & F.Taheri 

(Eds.), An introduction to Transcendent Philosophy (pp. 232-257). Tehran: Sadra Publications. 

Reference to a website: 

Mulla Sadra and self-knowledge. (2017). http://www.mullasadra.org/new_site/English/index.htm/ 

Accessed 22June 2018. 

Reference to a conference paper or poster presentation: 

Akhlaghi, M., & Mehran, F. (2019). Mulla Sadra and self-knowledge. Paper presented at Mulla Sadra 

Conference (11th edition), Tehran, Iran. 

 

Supplementary Data 
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Role of the Funding Source 

Authors are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or 

preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the 

collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the 

article for publication. 

 

Formatting 

All manuscripts should follow the same format and consist of the following sections: 

• A clear and well-worded title 

• An abstract (about 200 words) 

• Key terms (a maximum of 10 words in alphabetical order) 

• Introduction 

• Body 

• Method 

• Results 

• Discussion 

• Suggestions for further research 

• References 

 

- The abstract should include the purposes, method, main findings, and results of the study.  

- The journals accept papers in the MS Word format. Manuscripts should not exceed 7000 

words (including references, appendices, etc.). The manuscript should be justified and 

single-spaced with wide margins on one side. Authors are advised to use a Times New 

Roman font size of 11. Each new paragraph should be clearly indented. All tables and figure 

captions should appear on separate pages at the end of the manuscript, and all pages should 

be numbered consecutively.  

- English translations of the title, abstract, and key terms of the paper must be given in a different 

page. 

- The title of the paper and the author’s name and surname, academic rank, and affiliation must 

be written in English on a separate page. The author is required to provide their home/work 

address, mobile number, and email address on the same page. The English version of the 

author’s name will appear in the target journal as given in this page. 

- Authors need to clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing, 

publication, and also post-publication. Contact details must be kept up-to-date by the 

corresponding author. 

- All rules of punctuation and capitalization must be observed in the writing of the articles. 

- Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting their 

manuscripts and provide the definitive list of authors at the time of the original submission. 

Any addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list should be made 

only before the manuscript has been accepted and only if approved by the journal Editor. 

 

Article Structure 

Subdivision-numbered sections: Divide your article into clearly defined and numbered sections using 1.1 

(then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. The abstract is not included in section numbering. Any subsection may be 

given a brief heading appearing on a separate line. 

Introduction: State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. 

Literature Review 
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interaction of philosophical thoughts, effects of philosophers’ thoughts on society 

and future schools of philosophy, comparative studies on history of philosophy 

- Iranian and Illuminationist philosophical thoughts 

- Philosophical historiography 

- History of Islamic philosophy 

- History of ancient philosophy 

- Oriental philosophies 

 
3. The Biannual Research-Analytic Journal of Philosophy and Children accepts papers in the 

following fields: 

- Philosophy and children’s spirituality (theoretical and field studies)  

- Models, methods, and tools of teaching philosophy and spirituality to children  

The submissions could be based on philosophical or interdisciplinary studies (education, 

philosophy, psychology, sociology, children’s education). 

 

Manuscript Acceptance (Preliminary Conditions) 

- The submissions must meet the aims and scope of each journal. They should have been written 

following a well-designed research method and entail a well-established theoretical 

foundation, present a theory, follow a critical approach, include a comparative analysis of 

existing theories and ideas, or offer an unprecedented interpretation of an old or new related 

issue. 

- The articles must be original and written on the basis of the studies conducted by the author. 

Where an article is found to have plagiarized other work without permission or sufficient 

acknowledgement, SIPRIn reserves the right to retract it and take appropriate legal action. 

- Authors are solely responsible for the content of their manuscripts. Their publication in the 

journals of the Sadra Islamic Philosophy Research Institute is only intended to introduce new 

theories, promote exchange of ideas, and knowledge generation and, in no way, does it 

demonstrate the Institute’s confirmation of its full content.  

- The articles should enjoy logical coherence and cohesion and meet the standards of academic 

writing. 

- If the manuscript is based on an MA thesis or PhD dissertation, the author (s) is required to 

acknowledge the point at the beginning of the paper in a footnote.  

- The articles derived from theses or dissertations should observe the rules of the affiliated 

universities. Authors are required to inform the journals about such rules. The submitted 

papers will be accepted for the review process with the signed agreement of the thesis or 

dissertation advisor. 

- As part of the submission process, the author is required to warrant that the paper has not been 

published elsewhere, either in part or whole, is not under consideration for publication 

elsewhere, and is not being submitted simultaneously elsewhere. The journals accept papers 

whose abstracts have been previously published in the proceedings of national and 

international seminars and conferences; however, they should not have been published in 

whole in the proceedings. 

- Papers based on translated works are not accepted. 

- The submission of a manuscript does not guarantee its publication in the intended journal. The 

Institute decides whether to accept, reject, or edit the submissions.  

- It is the authors’ responsibility to track the result of the review process.  

- Authors are required to check the related existing literature thoroughly prior to submitting 

their papers. The journals do not publish papers on repetitious topics.  
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Manuscript Submission  

Guidelines for the Journals of the  

Sadra Islamic Philosophy Research Institute 
 

 

Introduction 

The Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) presently publishes three specialized 

journals. The journals only publish manuscripts in Persian; however, each issue also includes the 

English translations of the abstracts of the published papers. Submission of an article to any of the 

journals indicates full agreement with the publication conditions of the Institute and granting SIPRIn 

the sole and exclusive right and license to publish and republish the accepted papers. The submission 

of a manuscript is no guarantee for its publication, and the Institute is free to accept, reject, and edit 

the paper. Received articles will not be returned to the authors, and the rejected, retracted, or 

withdrawn papers will be removed from each journal’s archive.  

 

Peer Review Process 

The peer review process will be completed following the steps given below: 

1) Verification of the originality of submitted articles with duplication-checking and anti-

plagiarism software 

2) Manuscript evaluation by the editor 

3) Review by two independent experts 

4) Decision-making by the editorial board and editor 

Any manuscript which does not meet the standards of the host journal at any stage will leave the 

review process at the recommendation of the editor of the journal. Authors are required to acknowledge 

in writing that they have observed all legal and ethical principles in the writing and publication of their 

manuscripts. It is emphasized that the manuscripts which have not been prepared on the basis of the 

guidelines provided by SIPRIn will not be reviewed. 

 
SIPRIn Journals  

1. Scientific Quarterly of Kheradname-ye Sadra publishes papers in the following fields in the 

given order of importance: 

- Mulla Sadra and the Transcendent Philosophy, Sadrian philosophers and commentators 

and critics of Mulla Sadra’s philosophy, philosophers and philosophical schools 

influencing the Transcendent Philosophy 

- Islamic philosophy and wisdom 

- Islamic gnosis and kalam 

- Comparative studies on Illuminationist philosophical schools 

 

2. Scientific Quarterly of History of Philosophy publishes papers in the following areas in the 

given order of importance: 

- Etymology of philosophical schools and thoughts, unity of philosophers’ thoughts and 

philosophical schools with the social and philosophical conditions of their time, 
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6. The editor and the members of the editorial board cannot show, disclose or discuss the manuscript 

with others or use them for personal advantage prior to the publication of the paper. 

7. The editor and the editorial board should not consider manuscripts in which they have conflicts 

of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with 

any of the authors, companies, or institutions connected with the paper. 

8. The editor and editorial board members should not expect any kind of favor or flexibility in the 

publication of their own papers in the journal. 

9. The editor will take responsive measures when ethical concerns are raised with regard to a 

submitted manuscript or published paper. Every act of unethical publishing behavior will be 

investigated, even if it is detected years after publication. If, on investigation, the ethical concern 

or authorship misconduct is well-founded, a correction, retraction, expression of concern or other 

note will be published in the journal and the indexing organizations and other related parties will 

be informed in an explicit, clear, and timely fashion. 

10. The editor is responsible to supervise the whole processes of the edition and publication of the 

papers. In case any error or careless handling of the assigned tasks is observed on the part of the 

editorial board members, reviewers, and other journal staff, the editor should immediately issue 

on erratum or corrigendum in the journal and provide the required information as accurately and 

clearly as possible. 

11. The editor and editorial board members should continually learn about the views of the authors, 

readers, and reviewers of the journal to optimize and modernize the publication policies, face 

validity, and content quality of the journal. 
 

E. Responsibilities and Duties of Administrative Managers, Experts, Editors, and 

Translators 

1. Administrative managers are responsible to develop a comprehensive data bank regarding the 

reviewers and authors of the journal with the cooperation of the editor and editorial board 

members and continually update it. 

2. Administrative managers should record and archive the reports of the review process as scientific 

documents and keep the names of the reviewers of each paper confidential. 

3. None of the journal staff, including the managers, experts, editors, translators, and other 

administrative employees, should make any move outside their own domain of responsibilities 

in order to interfere with the process of paper review and publication. All of them should keep 

the official documents and manuscript data confidential, and none of them can use the 

unpublished data for their personal advantage. 

4. All journal staff, particularly administrative managers and editors should do their best not to 

deviate from norms of research ethics or ignore any publication misconduct and try to promote 

the overall quality of the journal. 

 

 

Message of the President of the Sadra Islamic Philosophy Institute 

While wishing well for all the addressees of this ethical guide, I recommend all of them not to forget God 

as the Supervisor of all their endeavors and provide their services to the world of knowledge and science 

solely for His satisfaction. May He reward them both in this world and in the other world. 
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1. To inform the journal’s office immediately after receiving a paper for the review process about 

accepting the review offer or rejecting it due to their unfamiliarity with the paper’s subject area, 

their involvement in the publication of the paper or their personal relationships with the author/s. 

2. To study and analyze the papers accurately in terms of content and format and announce their 

strengths and weaknesses in an explicit but constructive manner. 

3. To judge the manuscripts objectively based on scientific proofs and sufficient reasoning and in a 

timely fashion. Reviewers should not involve any kind of personal, professional, racial, religious, 

etc. prejudice in their judgment. 

4. To read the whole manuscript meticulously and do not decide about the acceptance or rejection 

of a paper only based on reading a part of it. 

5. To check and report any shortcomings in terms of citations, quotations, and accurate provision of 

bibliographical data regarding the source materials. 

6. To inform the editor if a manuscript contains or appears to contain plagiarized material or falsified 

or manipulated data or bears any similarity to another manuscript either published or under 

consideration by the journal. 

7. Not to correct, modify, or rewrite the manuscript based on personal taste. 

8. To treat the manuscript as confidential and not to show, disclose, or discuss it with others except 

where specific scientific advice may be sought. Reviewers are also obliged to ensure that all 

unpublished data, information, interpretation, and discussion in a submitted paper remain 

confidential. They cannot talk about them to anyone prior to the publication of the paper or use 

them to their own advantage or to the disadvantage of others. After the publication of the articles, 

reviewer cannot disclose any details other than those in the published paper. 

9. Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. 

Reviewers should express their views clearly with supporting arguments and avoid mixing the 

review process with the criticism of the content. 

10. Reviewers cannot assign another individual to evaluate the paper. In case of seeking minor 

assistance from another person, they should inform the journal’s editorial office of the exact 

personal data of the contributor. 

11. A Reviewer should never communicate directly with the author of the paper under the review 

process. Any contact with the author/s will be made through the journal’s editorial office. 

12. The anonymity of reviewers is strictly preserved from the authors, unless a reviewer voluntarily 

signs their comments to authors. 

13. In case a reviewer is unable to complete their report on a paper, they should inform the editorial 

office as soon as possible so that the reviewing process is not delayed. 

 

D. Editor and Editorial Board Responsibilities 

1. The editor and members of the journal’s editorial board are chosen from among the experienced 

experts and authorities of related fields, and they should perform the assigned responsibilities 

while observing the principles of truth-seeking, justice, objectivity, professional ethics, and 

others rights. They should also be ready to respond to any potential questions and ambiguities. 

2. The editor and editorial board should try their best in order to promote the quality of the journal 

and introduce it to the related national and international academic centers. 

3. The editor and editorial board decide whether to accept or reject the submissions while 

considering the reported views of the reviewers without exercising their personal preferences. 

4. The editor should choose qualified reviewers based on their field of expertise and academic 

experience. At the same time, the editor should carefully supervise the reviewers’ job and prevent 

the occurrence of partial, baseless, or humiliating judgments and reviews. 

5. The editor is responsible to inform the authors about the acceptance or rejection of their papers in 

a timely fashion. 
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B. Author Responsibilities and Obligations 

1. The submitted paper should be related to the main theme of each journal and has been written and 

formatted in accordance to the journal’s standards. 

2. The submitted paper should report on a study conducted based on an original and well-established 

research method. It should include a theory, follow a critical approach, provide a comparative 

analysis or a new interpretation of related issues, enjoy logical coherence, and observe the APA 

principles in format. 

3. The paper should be the outcome of a study carried out by the author/s. Extreme care must be 

exercised in the correct reporting of the data, the obtained results, and the drawn conclusions and 

citing the used references. 

4. Authors are solely responsible for the originality and authenticity of the content of their papers. 

5. Copyright materials can only be published with the written and signed consent of their original 

owners. 

6. Submission of an article implies that it has not been published previously (in part or whole), and 

that it is not under consideration for publication elsewhere. 

7. Submission of a paper which is the modified version of previous published materials by the 

author will be considered as an instance of self-plagiarism, which is not approved by SIPRIn. 

8. In case a paper is multiple-authored, all authors are required to acknowledge their written consent 

as to the publication of the paper. All the authors are responsible for the content of the paper. If 

the paper has been derived from a thesis, dissertation, or research project, it should be 

acknowledged in a footnote on the first page of the paper. 

9. Authors are asked to provide contact details and academic affiliations for all co-authors and 

clearly identify who the corresponding author will be. 

10. Authors are encouraged to include a declaration of any conflicting interests. 

11. The submission of a paper implies that the author has obtained the consent of all parties who 

have made a substantial contribution of any kind to the article. 

12. In case authors observe any kind of error in their papers, they are required to inform the journal 

at most one month after its publication so that the journal can publish an erratum or corrigendum. 

13. Authors are advised to keep a copy of their submitted papers and the related raw data for one 

year after its publication in their journal of interest in order to be able to respond to the readers’ 

potential questions and criticisms. 

14. Authors are obliged to observe all the principles of research and publication ethics. If at any 

stage of the review process, the reviewers observe any case of deviation from such principles, as 

given below, the paper will be removed from the review process. 

- Plagiarism: The deliberate or undeliberate wrongful appropriation and stealing and 

publication of another person’s language, original thoughts and ideas, or expressions 

and passing them off as one’s own. 

- Ghostwriting: Employing someone else to do the research and write the paper. 

- Data Fabrication: Reporting and presentation of unreal data and fabricated conclusions 

as personal findings. 

- Data distortion: Manipulating the research data collection instruments and tools and the 

research process and changing or omitting certain data so that the results of the research 

are rendered unreal. 

- Misrepresentation of involvement: Inappropriate claims to authorship and/or attribution 

of work where there has been no significant contribution or the denial of authorship 

when an author has made a significant contribution. 

C. Referee Responsibilities 
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Publication Ethics of the 

Sadra Islamic Philosophy Research Institute 
 

The following details the rules and principles that govern all scientific, research, and publication activities 

and responsibilities in the Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) in order to prevent the 

occurrence of any kind of intentional or unintentional academic misconduct. The Institute is committed to 

upholding the integrity of the work it publishes and believes that the value of academic publishing relies 

on everyone involved behaving ethically. This ethical guide has been developed based on a number of 

higher order scientific documents, such as the sanctioned laws and regulations of the Ministry of Science, 

Research, and Technology and the Iranian Commission for Evaluation of Scientific Journals, the rules and 

administrative experiences of SIPRIn and, particularly, Qur’anic and Islamic theorems and teachings. The 

following points are only intended to give a broad overview of the most important principles and are not 

exhaustive. Evidently, if a specific principle is not directly stated in this guide, it does not mean that it 

should not be observed. In fact, the publication ethics of the Institute will be continually updated in the light 

of new experiences and in case the necessity arises. 

 

A) General Laws 

1. All the parties involved in the publication process, including the scientific board members, editors, 

directors, administrative experts, and authors are required to read the guide thoroughly and 

observe all the laws. Any kind of cooperation with the journals published by SIPRIn indicates 

the acceptance of all the regulations listed in this guide and the other legal, academic, and 

administrative obligations recorded in related documents. In case any individual violates the 

specified principles and responsibilities, SIPRIn will follow the necessary legal and ethical 

procedures. 

2. Authors are solely responsible for the content of their works. The publication of a paper in 

SIPRIn’s journals is only intended for promotion of exchanges of ideas and providing an optimal 

context for scientific innovation, and in no way does it indicate the confirmation of its content 

by the journal in which it is published. 

3. SIPRIn has full authority in accepting or rejecting the papers. The submission of a paper does not 

necessarily mean that it will be published. Moreover, the journals hold the right to edit the 

submitted papers. 

4. SIPRIn holds the sole and exclusive copyright of the accepted papers either in their original 

version or in their translated version. 

5. The received papers will not be returned to the authors. 

6. The Sadra Islamic Philosophy Institute will guarantee the protection of scientific findings of the 

papers before their publication and the anonymity of the referees. 

7. The review process consists of four stages, as follows: 

a) The editor will examine the paper in terms of its necessary and preliminary 

features and originality. The journal has a strict policy against plagiarism at this 

stage. 

b) Two experts will review the paper regarding its findings and innovative ideas. 

c) The editor-in-chief will make the final decision as to the acceptance or rejection 

of the paper based on the views of the referees and his/her own view in line with 

the guidelines developed for Iranian scientific journals. 

d) The Editorial Board should confirm the publication of the reviewed paper. 

It is emphasized that any paper that is not approved at any of the above stages will be removed from the 

review process under the supervision of the editor. 



2  Kheradname-ye Sadra/ Volume 28, Number 4; Issue 112, Summer 2023 

 

 

 

 

  

Contents 

 
 
 

Publication Ethics of the Sadra Islamic Philosophy Research 

Institute  ............................................................................................................................................. 3 

Manuscript Submission Guidelines for the Journals of the Sadra Islamic 

Philosophy Research Institute  ............................................................................................. 7 

A Comparison of the Immateriality of Sensory and Imaginal Perceptions 

with the Incremental Fourth Dimension 

Mahdi Assadi ...................................................................................................................................13 
 

An Explanation of Critical Thinking in Constructivist Approach (a 

Qur’ānic Deconstructive Analysis) 

Heydar Ismailpour ........................................................................................................................14 
 

A Study of the Principles of Sadrian Philosophy in Imām Khomeinī’s 

Lifestyle 

Sayyed Hamed Onvani, Vahideh Fakhar Noghani, Sayyed Hossain Sayyed 

Mosavi, and Sayyed Mortaza Hosseini Shahrudi .........................................................15 
 

Explaining Horizontal Pluralities in the Vertical Worlds of Existence 

Based on Sadrian Philosophy  

Ali Sedaghat and Hasan Fathzadeh ....................................................................................17 
 

Problem of Attributing Quiddity to Existence in Seyyed Ṣadr al-Dīn 

Dashtakī and an Evaluation of Mullā Ṣadrā’s Narration of his Views 

Sayyed Ahmad Hosseini Sangchal .......................................................................................18 
 

Problem of Immortality of the Soul in ‘Allāmah Ṭabātabā’ī’s Philosophy 

Qasem Purhasan, Hossein Kalbasi Ashtari, and Alireza Kolbadinezad .........19 
 

Ontological Principles of Man’s Identity in the Transcendent Philosophy 

Ali Zamani Kharaei, J‘afar Shanazari, and Seyyed Mahdi Emami Jome‘e ......20 
 



 
 

 He is the Wise, the Omniscient  
 

Kheradname-ye Sadra 
Scientific Quarterly of Islamic Philosophy 

Volume 28, Number 4; Issue 112, Summer  2023 

 
License-holder: 
Sadra Islamic Philosophy Research Institute 
 

Director and Editor-in-chief:  
Prof. Seyyed Mohammed Khamenei 

Editorial Board: 

Khamenei, Seyyed Mohammed 
Professor of Philosophy, President of Sadra Islamic Philosophy Research Institute 

A‘awani, Gholamreza 
Professor of Philosophy at Shahid Beheshti University 

Dawari Ardakani, Reza 
Professor of Philosophy at University of Tehran 

Ibrahimi Dinani, Gholamhossein 
Professor of Philosophy at University of Tehran 

Mohammadi, Maghsoud 
Associate Professor of Philosophy at Islamic Azad University 

Mohaqqiq Damad, Seyyed Mostafa 
Professor of Philosophy at Shahid Beheshti University 

Mojtahedi, Karim 
Professor of Philosophy at University of Tehran 

Taheri, Seyyed Sadr al-Din 
Professor of Philosophy at Allameh Tabataba’i University 

 

 

Persian Editor: 

Dr. Maghsoud Mohammadi 

Administrative Manager: 

Jaleh Shamsollahi  

English Translator: 

Dr. Roya Khoii 

English Editor: 

Dr. Ali Naqi Baqershahi

 

 

ISSN: 1560-0874 

e-ISSN: 2676-5381 

 

Address: Building #12, Sadra Islamic 

Philosophy Research Institute, Imam 

Khomeini Complex, Resalat Highway, 

Tehran, Iran.  

P.O. Box: 15875, 6919 

Telephone: (+98 21) 88153210, 88153594 

Fax: (+98 21) 88493803 

Email: mullasadra1401@gmail.com 

Site: mullasadra.org 

Kherad.mullasadra.org 

 

1. According to certificate Number 3/137085 issued on 

23 September 2012 by the Ministry of Science, 

Research and Technology, the Quarterly of 

Kheradnameh-ye Sadra has a Scientific degree. 
 

2. Kheradnameh-ye Sadra is indexed in the following 

centers: 

- Philosopher’s Index 

- Islamic World Science Citation Center (ISC) 

- Magiran 

- Noormags 


	0. kherad112-FIRST PAGES 1402.7..24
	1. kherad112-1-asadi 402.7.5
	2. kherad112-2-esmaeilpour 402.7.10
	3. kherad112-3-onvani 402.7.15
	4. kherad112-4-sedaqat 402.7.18
	5. kherad112-5-hosseini 402.7.8
	6. kherad112-6-pourhasan 402.7.22
	7.kherad112-7-kharaei 402.7.22
	P-Kheradnameh-112



